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  مقاله رشپذي ضوابط

  نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. 

 مجله است ةيئت تحريريتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي ه. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن به ديگر مجلات، سمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينههاي  همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

 چـاپ   ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر 1 . 000 . 000مبلغ  يداور يندت قرارگرفتن در فرامقاله جه ينههز
  .است) يالر يليونسه م(ريال  3 . 000 . 000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدمقاله پس از ت

  مقالات به مربوط ضوابط
  :كنند شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ تمل بر بحث و بررسي فرضيهبدنة اصلي مقاله، مش 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3
مربوط  مؤسسة لمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يانام و نام خانوادگي، مرتبة ع(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4

  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي



  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
گوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ در پانوشت محققان محترم لازم است ال

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع - 
  انتشار، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثر) سال انتشار(نام ونام خانوادگي نويسنده: 

  .ناشر، چاپ، صفحه

  :مقاله به ارجاع - 
 شمارة نشر، صفحهنام مجله، »عنوان مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده نام و : مجله ،. 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات ، 
 .ناشر، صفحه: يا احياناً نام مترجم، محل نشر

 ًْشمارة المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نويسنده  نام و نام خانوادگي: المعارف دايره ،
 .ناشر، صفحه: محل چاپجلد، 

 نامه، نام دانشگاه، صفحه ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«) سال دفاع(نام و نام خانوادگي نويسنده : نامه پايان. 

 محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند: سند. 

 .بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استاي ه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  :صورت زير تنظيم شود صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  يا مترجم ، نام و نام خانوادگي مصححعنوان اثر) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او 
 . ناشر: ، محل انتشار...

 ناشر: ، محل انتشار...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر.  
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ه خود شدند و در اوج سختي سرمايهمة مسلمانان در هجرت مجبور به ترك زندگي و : چكيده

برخي مستشرقين معتقدند كه در اين شـرايط،  . و عسرت، زندگي جديد خود را در مدينه آغاز كردند
هاي تجاري قريش را هدف حملـه و   باخته به منظور ايجاد شغل و كسب درآمد كاروان مهاجرين مال

تواند علت  ه آيا چنين هدفي مياين نوشتار درصدد واكاوي اين مسئله است ك. غارت خود قرار دادند
اـري    سرايا و غزوات آغازين بعد از هجرت باشد؟ با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي مدينه، روابـط تج

بايد گفت نه تنها ايـن امـر   اوس و خزرج و قبايل اطراف هاي ميان  قبايل اطراف مدينه با قريش و پيمان
اـ   بلكه غارت كاروانراي مسلمانان شود، توانست سبب قوت اقتصادي و كسب درآمد و شغل ب نمي ه

اـن   .كـرد  رو مـي  هاي جدي روبـه  نوپا را با چالشينة و ايجاد ناامني در مسيرها اقتصاد مد  نيـز كـه  يهودي
. ماندنـد  نمـي  اعتنا بيي اتگرفت در برابر چنين اقدام شان در خطر قرار مي موقعيت اقتصادي و اجتماعي

شد بلكه با درنظر گرفتن مناسبات پيچيده ميان قبايـل   درآمد نمياتخاذ چنين هدفي نه تنها سبب كسب 
  .داد ها، حتي منافع اقتصادي مسلمانان را نيز در خطر قرار مي و ساير مؤلفه

  
  مستشرقين، كاروان تجاري، اقتصاد مدينه، سرايا، غزوات :كليدي يها واژه
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Criticism and Analysis of Orientalists Views 
Regarding Muslims’ Attacks on Commercial 

Convoys of Quraysh during the Early Months of 
Hijrat for Revenue 

 
Mahdiyeh Pakravan1 
Zahra Salarian2 
  
 
 
 
Abstract: Those Muslims who had migrated to Medina had to leave their lives and 
all their capitals behind. Those who were known as the rich in Mecca began their 
new life in Medina at the peak of hardship. Some of the orientalists believe that in 
this situation, the poor migrants started to plunder the merchants of Quraysh in order 
to create jobs and make money. Considering the economic conditions of Medina and 
the Quraysh trades with its allies such as Ows and Khazraj and the tribes around 
Medina, it should be said that not only such a an action could not lead to economic 
prosperity and earning money and jobs for Muslims, but it could make conditions 
for the emerging economies to be worsen due to plundering the caravans and 
insecurity of the routes. The Jews, whose social and economic situations were in 
danger, could not be indifferent to such actions. Therefore, such a goal is not only 
seems to be unreasonable, but also is in conflict with the economic interests of 
Muslims. 

 

Keywords: Orientalists, commercial caravan, Medina economy, plundering,  Ghazva, 
Saria  

                                                 
1   PhD student of Islamic history, Alzahra University (corresponding author)   m.pakravan@alzahra.ac.ir 
2   MSc in Islamic philosophy and theology, Qom University   zahrasalarian.s@gmail.com 



 9                                              هاي آغازين هجرت هاي تجاري قريش در ماه ة مسلمانان به كاروانحملي نقد و واكاو

  مقدمه 
در سال سيزدهم بعثت مسلمانان تحت شرايط دشواري كه قريش فراهم آورده بود مجبور بـه  

شـان   آنها چنان با دست خالي از شهر خود رانده شدند كه حيات اقتصـادي  1.ترك مكه شدند
 2.متمولين مكـه بودنـد   اين مال باختگان،حال آنكه برخي از شد،  در مدينه بايد از نو آغاز مي

هاي انصار و بسياري از آنها در صـفة مسـجد مدينـه سـاكن      مهمان خانه ،از مهاجرين تعدادي
، روزها هم همانجا سـايه  خوابيدند يآنان در مسجد م 3.يافتندبه اصحاب صفه شهرت  وشدند 

را  آنهـا ) ص(پيـامبر  ،ها هنگام غذا خـوردن  شب. و جاي ديگري غير از آن نداشتند گرفتند يم
   4.خوردند يو برخي نيز با خود ايشان غذا م كرد يم مميان ياران خود تقسي

دانست كه اگرچه او مكـه را تـرك كـرده اسـت امـا مكيـان او را رهـا         مي) ص(پيامبر
جانبه اسـتوار بـود تـا عـلاوه بـر حـل مشـكلات         اند، پس تدابير ايشان بر زوايايي همه نكرده

اي كـه متشـكل از    ينـه مد. معيشتي، ثبات، انسجام و مـديريت كـلان شـهر نيـز حفـظ شـود      
راحتـي در معـرض    توانست بـه  مي 5هاي مختلفي چون انصار، قبايل يهود و مهاجران بود، گروه
اقداماتي چون ساخت مسـجد،  . ها و اختلافات دروني قرار گيرد و آبستن حوادث شود چالش

يت در راستاي ايجاد كانوني منسجم و ساختارمند حائز اهم 6تدوين منشور مدني و عقد اخوت
سال روز و شبشان همراه بـا تحقيـر و خصـومت مكيـان بـود،       13براي مهاجراني كه . است

 اتفاقـاً روشن بود كه ايجاد اين فاصله جغرافيايي چيزي از حجم دشمني مكه نكاسـته اسـت و   
پـس چنـين منطقـه    . كـرد  تـر مـي   يعصـبان قوت گرفتن اسـتقلال و اقتـدار مسـلمانان آنهـا را     

كرد تا بتوانـد آمـاده    ايد صلابت و نظم نظامي خود را نيز بازسازي ميترديد ب پذيري بي آسيب
اي  اين بستر منطقي و نيز شرايط دشـوار اقتصـادي مسـلمانان، زمينـه    . اي باشد هر نوع مخاصمه

اي شده است كه بهتـرين راه بـراي تـأمين معيشـت آنـان، حملـه بـه         براي طرح چنين انديشه
. گذشـت  كه مسيرشان بـه شـام از اطـراف مدينـه مـي     هاي تجاري قريشي بوده است  كاروان

                                                 
 .174، ص 2، چ هًْدار الكتب العلمي: ، بيروت1كوشش محمد عبدالقادر عطا، ج ، به الطبقات الكبري ،)1418(سعد  محمدبن  1
 :به عنوان نمونه صهيب كه از جوانان و اشراف بود و مكيان تا شمش و طلاهايش را نگرفتند او را بـراي خـروج رهـا نكردنـد       2

دار : ، بيـروت 1طفي سـقا و عبـدالحفيظ شـلبي، ج    ، به كوشش ابراهيم ابياري، مصهًْالنبوي  هًْالسير ،]تا بي[هشام  بن عبدالملك
  .477، ص هًْالمعرف

 .234- 232، صص 8نشر مشعر، چ : تهران آثار اسلامي مكه و مدينه، ،)1386(رسول جعفريان : دربارة صفه و اهل آن نك   3
 .196، ص 1ج سعد، همان،  ابن   4
 .501- 500، صص 1هشام، همان، ج  ابن   5
 .507- 504، 502- 501، 496، صص 1همان، ج    6
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غزوات  4و ديويد بوكاي 3وات مونتگمري 2ميرچا الياده، 1مارشال هاجسون،مستشرقيني چون 
  . اند و سراياي آغازين هجرت را متكي بر اين هدف دانسته

غزوه و سريه در منابع تاريخي ثبت شده كه بـه نقـل واقـدي از مـاه      8قبل از جنگ بدر 
ها به لحاظ تاريخي، اسنادي و اهداف مطـرح شـده    اين گزارش 5.هجري آغاز شده استهفتم 

هـا نيسـت، بلكـه گفتـار      پـرداختن بـدان  در آنها محل بررسي هستند، ولي هدف ايـن مقالـه   
. مستشرقين در نگاهي كلان و با تمركز بر شرايط اقتصادي مدينه نقـد و تحليـل خواهـد شـد    

هـاي   يك از اين غـزوات و سـرايا كـاروان    ي است كه در هيچالبته اشاره به اين مطلب ضرور
انـد، بجـز سـريه نخلـه كـه فرمانـده آن مـورد تـوبيخ          تجاري قريش مورد حمله قرار نگرفته

   7.و در تقسيم اموال آن نيز اتفاق نظر وجود ندارد 6قرار گرفت) ص(پيامبر
نان را نشـانه  و مسـلما ) ص(ضرورت اين تحقيق به جهت اتهامي است كه سـاحت پيـامبر  

داند كه در اولين اقدامات فرامحلي مدينـه، تـأمين معـاش     ها را افرادي غارتگر مي گرفته و آن
طـور مختصـر بـه     اگرچه عموم كتب تاريخ اسلام بـه . اند خود را بر چنين مبنايي استوار كرده

پژوهـه را  اما خلأ تحقيقي مستقل كه دغدغه اين  ؛اند غزوات و سراياي قبل از بدر اشاره كرده
خود به تحليـل برخـي    8در فصل چهارم كتابظفر بنگاش البته . در بر داشته باشد وجود دارد
او ضمن اشاره به برخي قبايل در همسايگي مدينه، پيمـان آنهـا بـا    . از اين سرايا پرداخته است

هاي تجاري برآن است كـه برقـراري    اوس و خزرج، نزديكي محل سكناي آنها در اطراف راه
نويسنده با به چـالش  . مغفول نمانده است) ص(طي دوجانبه با اين قبايل از نظر رسول خدارواب

                                                 
اسلام و مـورخ، اسـتاد تـاريخ دانشـگاه     ينة محقق در زم ،).مMarshall G. S. Hodgson) (1922 -1968(مارشال هاجسون    1

 .اي تفكر اجتماعي شيكاگو و رئيس كميسيون چندرشته
 .پژوهان معاصر شناسان و دين از اسطوره، ).مMircea Eliade) (1907 -1986(ميرچا الياده    2
دانشـگاه  در  و مطالعات اسلامي زبان عربياستاد رشته ، .)مWilliam Montgomery Watt) (1909 -2006(مونتگمري وات     3

 .شناس معاصر و اسلام در اسكاتلند ادينبورگ
 ويادگرايي اسلامي بنهاي  كتابيسندة استاد معاصر مطالعات خاورميانه در دانشگاه حيفا و نو ،)David Bukay(ديويد بوكاي    4

 .فرهنگ سياسي عرب
 .2ص  ،3اعلمي، چ : ، بيروت1، به كوشش مارزدن جونز، ج المغازي ،)1409(عمر واقدي  محمدبن    5
 .604- 601، صص 1ج همان،    6
 ينبـه كوشـش بهاءالـد    عيـون التفاسـير،   ،)1427(محمود سيواسي  ؛ احمدبن604- 603، صص 1همان، ج : براي نمونه نك   7

 .107- 106دار صادر، صص : ، بيروت1ما، ج دارت
اكبر بتوئي به سفارش مجمع جهاني صـلح  ترجمة  ،)ص(يرة پيامبر اعظمسديپلماسي صلح عادلانه در  ،)1392( ظفر بنگاش   8

 .222- 189صص ، مجمع جهاني صلح اسلامي: تهران، اسلامي
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هاي تجاري قائل به اهداف استراتژيك با ايـن قبايـل    كشيدن هدف غارت و حمله به كاروان
اما به دغدغه اين تحقيق در  ؛اگرچه اطلاعات كتاب فوق ارزشمند است. در برخي سرايا است
  .ت، لذا ضرورت اين تحقيق همچنان به قوت خود باقي استآن توجهي نشده اس

سپس با بيـان ديـدگاه   . گيرد در اين نوشتار ابتدا شرايط اقتصادي مدينه مورد توجه قرار مي
توانـد هـدف غـزوات و     شود كه آيا كسـب درآمـد مـي    پاسخ داده مي سؤالمستشرقين به اين 

توانست سبب  هاي تجاري مي مله به كاروانآيا ح اساساًسراياي آغازين بعد از هجرت باشد؟ و 
  قوت اقتصادي مسلمانان شود؟

  هاي تجاري مدينه فعاليت
ايـن شـهر    حومـه . تـر بـود   معتدلر و ت آب و هواي يثرب نسبت به مكه مناسب ،كلي يدر نگاه

در برابر مكه كـه اقتصـادي    1.تري براي زراعت داشت و خرماي يثرب معروف بود فراهمينة زم
اي اسـت   البته توصيف زراعي براي يثرب در مقابل مكـه . ت، اقتصاد يثرب زراعي بودتجاري داش

. هايي چون شام و ايـران باشـد   آب و علف بود، نه زراعتي كه قابل مقايسه با زراعت مكان كه بي
از سوي ديگر، يثرب به دليل قرار گرفتن در مسير راه تجاري بـه شـام از پتانسـيل اقتصـادي نيـز      

هرحـال ايـن منطقـه از قبـل از مـيلاد مسـيح        بـه . د، اگرچه قوت مكه را نداشـت برخوردار بو
شده بود و جاذبة تجاري منطقه و آب و هواي مناسب زرع آن باعث تكـوين مـدنيت و    شناخته

احمد ابراهيم شـريف مـدل اقتصـادي مدينـه را      2.استقرار قبايل صحراگرد در اين واحه شده بود
تجـارت مدينـه در دو    3.كشاورزي، دامـداري، تجـارت  : ته استمتكي بر سه فعاليت عمده دانس

بـا اعرابـي كـه در همسـايگي آنهـا       نيز اهالي يثرب و ميان تجارت داخلي،: شاخه جريان داشت
  .؛ و تجارت خارجي ميان بازرگانان مدينه و كشورهايي چون روم و ايرانبودند

 4.ختلفي از خريد و فروش بودهاي م گستردة دادوستد، داراي مدلينة عرب به دليل زمقوم 
رسد نقـش قابـل تـوجهي در فعاليـت      يهوديان ثروتمندي در مدينه ساكن بودند كه به نظر مي

هـاي خـارجي و چـه در     خصوص در مدينه داشـتند، چـه در تجـارت    تجاري در حجاز و به
                                                 

 .356، ص 1تكا، چ : ، تهران1نظر عزيز خوشوقت، ج  زير اطلس تاريخ اسلام، ،)1389(ابوالفضل بنائي كاشي و ديگران    1
 .121- 118، صص 5سمت، چ : ، تهران)عصر نبوت(تاريخ صدر اسلام  ،)1387(نژاد  غلامحسين زرگري   2
 .384- 378دار الفكر العربي، صص : قاهره، و عهد الرسول هًْفي الجاهلي هًْو المدين هًْمك ،)1985(احمد ابراهيم شريف    3
؛ سـيد كـاظم صـدر    59- 46، صـص  3دار الفكر، چ : ، بيروتو الاسلام هًْاسواق العرب في الجاهلي ،)1394(يد افغاني سع: نك   4

 .21- 18، صص 1مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چ : تهران اقتصاد صدر اسلام، ،)1374(
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شـان هـم در منـابع ثبـت شـده       اطلاعاتي دربارة برخي تاجران 1.هاي محلي و موسمي تجارت
يهودي كـه چنـان    ينهداُيا  2آورد هاي مختلف مي ت، مانند ابورافع خيبري كه از شام پارچهاس

در تجارت خبره بود كه سبب رشك قريش شد و سرانجام بـا كشـتن او از رقـابتش خـلاص     
خصوصاً جـو  (با صادرات كالا به شام و نيز با وارد كردن محصولات ضروري  يثربيان 3.شدند

ي گوناگون نقش خود را بـه عنـوان اهـرم اقتصـادي در ايـن مبـادلات       ها و پارچه) و آرد جو
همچنين مشاركت تجار يثرب در صادرات كندر و مناسبات تجاري . كردند دوطرفه حفظ مي

با ايـن   4.يهود با بازرگانان ايران و آشنايي آنها با زبان فارسي از سوي مورخان تأييد شده است
هـاي   اند حمله بـه كـاروان   كه گفته پردازيم يمتشرقين ديدگاه برخي از مس، به بررسي همقدم

  .درآمد براي مهاجرين بوده استكسب ايجاد شغل و  ي برايتجاري ضرورت
 هاي تجاري قريش ديدگاه مستشرقين در باب حمله مسلمانان به كاروان

 ي تجـاري قـريش  هـا  براي اقدام مسلمانان در برابـر كـاروان  » raid«مارشال هاجسون از لغت 
سـت كـه در   ن اآ او بـر . آوردن است تاز، يورش و هجوم و فاده كرده كه به معني تاختاست

ها امري متداول  تر به منظور جبران كاستي پايينيلة بالاتر توسط قبيلة فرهنگ عرب غارت قب
اي  كار وسـيله  اين«: گويد در ادامه مي. دبود و مسلمانان نيز بعد از هجرت به آن مبادرت كردن

گوييم مطلقاً ضروري، براي مردان محمد براي يافتن يك موقعيت اقتصادي مسـتقل  مهم، اگر ن
جديـد مسـلمانان پيشـرفت    ة چون بدون آن زنـدگي و امـور اجتمـاعي جامع ـ   . در مدينه بود

و ] ص[محمد« :نويسد ميرچا الياده مي 5.»ماند همانطور مصنوعي و بدلي باقي مي بايدكرد و  نمي
مونتگمري  6.»هاي مكيان حمله كنند خود مجبور بودند به كاروانمهاجران براي امرار معاش 

ن و كسـب درآمـد   يهاي تجاري را در راستاي گـذران زنـدگي مهـاجر    وات حمله به كاروان
                                                 

 .141، ص 2بغداد، چ  هًْامعج: ، بغداد4، ج المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ،)1413(جواد علي   1

، به كوشش مصطفي جـواد،  )و صدر الاسلام هًْفي الجاهلي( تاريخ اليهود في بلاد العرب ،)2013(ولفنسون ) ابوذؤيب(اسرائيل    2
 .46المركز الاكاديمي للابحاث، ص : بيروت

  .73- 72 صصدار الفكر، : ، بيروت1ج  ، به كوشش سهيل زكار و رياض زركلي،انساب الاشراف ،)1417(يحيي بلاذري  احمدبن   3
، »موقعيـت اقتصـادي و تحـولات آن در عصـر نبـوي     : يهود مدينه« ،)1386(سيد احمدرضا خضري و فاطمه احمدوند : نك   4

 .55- 54، صص 84، ش ها مقالات و بررسي

5 Marshall G. S. Hodgson (2009, )The Venture of Islam, Vol. 1: The Classical Age of Islam, revised, 

University of Chicago Press  ،  p. 175. 

 .110ص  نيلوفر،: ، تهران3ترجمة ماني صالحي علامه، ج  ،)از اسلام تا عصر اصلاحات(هاي ديني  تاريخ انديشه ،)1396(ميرچا الياده   6
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هاي تجاري را در انحصار خـود قـرار    توانستند راه ميبا اين كار مسلمانان  طبق نظر او. داند مي
  1.و شغلشان را از سر بگيرندهند د

ايجاد شغل و درآمد  ي برايضرورتي تجاري قريش را ها نيز حمله به كاروان د بوكايديوي
كند كه به معني غارت، تاراج و  استفاده مي» plunder«از واژة او . دانسته استبراي مهاجرين 

گويد شغل اصلي مهاجرين تجارت بـود و بـا كشـاورزي آشـنايي نداشـتند،       چپاول است و مي
هاي مسلمانان قرار  هاي تجاري در رأس برنامه حمله به كاروان) ص(مددرنتيجه به تشويق مح

است كه با اشاره به  2علي يكي ديدگاه مولوي چراغ. كند سپس او دو ديدگاه مطرح مي. گرفت
ديـدگاه  . خواند مي) ص(ها را رفتاري جاهلانه و به دور از شأن پيامبر ضعف روايت اين حمله

ذارد و ايـن اقـدامات مبتنـي بـر ديپلماسـي زور و اجبـار را       گ ـ ها صحه مي ديگر بر اين يورش
  3 .انگارد ضرورتي براي كسب پول و حفظ جامعه مي

  ها براي ايجاد شغل نقد حمله به كاروان
در اين شكي نيست كه مهاجرين در مدينه با شرايط سختي مواجه شدند و در اولين گام بايـد  

شـكايت  ) ص(گاهي مهاجرين نزد پيامبر. مين كنندخود را تأية كردند تا نيازهاي اول تلاش مي
پيامبر نيز بـا آنهـا همـدلي    . سوزاند روي در خوردن خرما درون آنها را مي كردند كه زياده مي
ايـن   4.كـردم  يافتم شما را از آن اطعـام مـي   فرمود اگر براي شما نان يا گوشتي مي كرد و مي مي

اما تكيه بر فقـر و   5.بودشده توجه انصار هم و مهاجرين حتي م) ص(تنگدستي علاوه بر پيامبر
تواند دليل چنان ادعايي باشد؟ دلايل زير بر ايـن   تنگدستي يا از دست دادن كسب و كار آيا مي

  : زند سخن مهر بطلان مي
هـا كسـب شـغل و     هدف مسلمانان در سـريه اند  مدعيكه  افرادي چون هاجسون و الياده

خن خود ارائه نداده و حـرف خـود را بـه هـيچ گـزارة      درآمدزايي بوده شاهد و گواهي بر س

                                                 
1  Montgomery Watt, W (1961), Muhammad: Prophet and Statesman, Oxford University Press, pp. 104-105. 

اعظم كتاب يسندة و نو نوزدهم سدة در مسلمان هندي محقق) .مMoulavi Geragh Ali) (1844 -1895(علي  مولوي چراغ   2
 .به زبان اردو الكلام في ارتقاء الاسلام

3  Bukay, David. (2011), From Muhammad to Bin Laden (Religious and Ideological Sources of the Homicide 
Bombers Phenomenon), Transaction Publishers, p. 87 

به كوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض،  ،هًْفي تمييز الصحاب هًْالاصاب ،)1415(حجر عسقلاني  بن علي احمدبن   4
 .433،ص هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت3ج 

  .612- 611، صص 4ج  همان،   5
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اين مطلب صرف يك ادعاست كه رد آن نياز به دليل نـدارد، بلكـه   . اند تاريخي مستند نكرده
و بگويد با اتكاء به كدام سخن براي سـرايا اينگونـه    مدعي بايد بر سخن خود دليل اقامه كند

اند كه مهاجرين مكي تاجر كه تا قبل  دههمچنين آنها هيچ توضيحي ندا اند؟ گذاري كرده هدف
 ،كشـاورزي نداشـتند  ية اند چگونه روح هاي مدني زندگي كرده از هجرت در شهري با بايسته

 !قتل و غارت داشتند؟ية اما روح
اي از قريش بـه دسـت مسـلمانان     التجاره قبل از بدر مال ها و غزوات سريهكدام از  در هيچ

نيـز بـه دليـل    ) ص(و پيامبر ه آن هم غنيمت زيادي نداشتنخله كية به جز سر نرسيده است،
پيـامبر ايـن   . رخ دادن جنگ در ماه حرام اصحاب سريه را نكوهش و غنيمت را ضبط كـرد 

گروه اعزامي را براي رصد قريش روانه كرده بود و حمله به كـاروان تجـاري در مأموريـت    
برخـي  . نيـز اختلافـاتي وجـود دارد    كه بيان شد در تقسيم نهايي غنـائم  چنان 1.آنها نبوده است

حتي اگر اين . اند غنيمت و اسير را به قريش برگرداندند اند غنائم تقسيم شد و برخي گفته گفته
اختلاف اقوال را هم در نظر نگيريم، سريه نخله در سال دوم هجـري رخ داد و كـارواني كـه    

اگر امـرار   حال. وده استمسلمانان در نزديكي مكه بدان حمله كردند نيز كاروان كوچكي ب
هاي تجاري قريش بوده است؛ صدها مهـاجر   هاي اول متكي به كاروان معاش مسلمانان در سال

  اند؟  سپري كرده و زنده ماندهتا آن موقع  شان را چگونه زندگي
اند كـه او بـراي پيشـبرد     قائل شده) ص(اگر برخي خاورشناسان چنين شأني را براي پيامبر

هاي مسلمانان غارت را در رأس اهداف خود قـرار داد، ديگـر لزومـي     زينهاهداف و تأمين ه
بـه عبـارتي، اگـر كسـب     . نداشت اين استراتژي به زمان، مكان و گروه خاصي محدود شـود 

هاي منطقه  هاي تجاري بوده است، پس بايد همة كاروان درآمد و شغل علت حمله به كاروان
بايد در نظر داشت . از چنين تهديدهايي ياد نكرده استكردند كه البته هيچ منبعي  را تهديد مي

  . هاي تجاري رفت و آمد داشتند هاي ديگر نيز در اين راه هاي قريش كاروان كه بجز كاروان
نخله كه در آن غنائمي بـه مدينـه   ية ها بوده است، چرا در سر اگر تأمين مالي هدف سريه

؟ مسلمانان بـا آن درجـه از عسـرت بايـد     رسيد اين غنائم موجب هيچ شادماني و رضايتي نشد
اگـر  . كردنـد  سرعت تقسيم مي شدند و مال آن را به خاطر اين محمولة غنيمتي خوشحال مي به

يگـر متوقـف بـر مـاه حـرام و      مسـئله د ها بوده، اين  حمله به كاروانيزة فقر و گرسنگي، انگ
ن بـدو ورود، نـه تنهـا    ست كه از هماا ها حاكي از آن كه گزارش شود، درحالي غيرحرام نمي

                                                 
 .604- 601، صص 1 جواقدي، همان،    1
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حتـي مسـلمانان نيـز اصـحاب سـريه را       ،نسبت به اين امر ابراز ناخشـنودي كـرد  ) ص(پيامبر
ممكن اسـت گفتـه شـود    البته  1.نكوهش كردند و هيچ واكنش مثبتي هم به غنائم نشان ندادند

اين سخن صحيح است ولـي  . اين واكنش منفي به شكسته شدن حرمت ماه حرام مربوط است
آن هم در سال دوم هجري كـه تـا   ها بدانيم، كسب غنيمت  قر و گرسنگي را دليل سريهاگر ف

بايـد حـداقلي از آثـار    هاي قريش نصيبشان نشـده بـود،    اي از كاروان قبل از آن نيز هيچ آورده
  .رضايت را با خود به همراه بياورد

عنـوان منبـع   التجارة قـريش را بـه    تصرف در مال) ص(هيچ شاهدي وجود ندارد كه پيامبر
نخله نيـز شـاهدي بـر ايـن     ية سر. مالي براي مسلمانان لحاظ يا آنها را بدان تشويق كرده باشد

هاي مختلف روي آوردند  اما در مقابل، قرائني وجود دارد كه مهاجرين به مهارت. سخن است
 . وقفه تلاش كردند و براي بهبود شرايط اقتصادي خود بي

 ينهمد ياقتصاد هاي يتدر فعال يندادن مهاجر در مشاركت) ص( يامبراقدامات پ

و  2كسـب رزق حـلال  نسبت بـه  ) ص(هاي پيامبر با ياري و همراهي انصار و تشويق مهاجرين
معيشت سالم زندگي را از نو آغاز كردند و در طول زمان مكاسب مختلف را در شـهر رونـق   

شاورزي روي آوردند و بـا  هاي انصار به ك بعد از هجرت در مزارع و نخلستان آنها. بخشيدند
دربـارة وضـعيت    ادريـس  يزبنعبـدالعز  3.انصار در ثلث يا ربع محصولات آنها شريك شـدند 

از عواملي كه در بهبود زراعت و پيشرفت زيـاد آن در مدينـه    :نويسد اقتصادي مردم مدينه مي
را بـه  هاي كشـاورزي   نقش داشت، شمار انبوه مهاجريني بود كه به زراعت پرداختند و زمين

هاي اطراف را آباد كردنـد، ماننـد وادي    آنها وادي. برداري قرار دادند شكل گسترده مورد بهره
 4.همچنين در وادي قنات مزارعي را به كشـت گنـدم اختصـاص دادنـد    . بطحان و اراضي غابه

نخسـتين كسـي بـود كـه در وادي قنـات در       ،عبيداالله تميمي از مهاجرين بن هًْاند كه طلح آورده
.ل مدينه گندم كاشتشما

عطفي در زراعت يثرب شد تا جـايي   تدريج باعث نقطه اين امور به 5
                                                 

 .16، ص 1واقدي، همان، ج    1
دار الحـديث،  : ، قـم 7، ج )ص(حكم النبي الاعظـم  ،)1429(شهري  محمد ري: در اين موضوع نك) ص(دربارة روايات پيامبر   2

  .19- 15صص 
 .68 ، افست دار الفكر، صهًْالعامر هًْدار الطباع: ، استانبول3ج صحيح،  ،)1401(اسماعيل بخاري  محمدبن   3
  هًْجامع: ، رياض)ص(في عهد الرسول هًْمجتمع المدين ،)1402(ادريس  عبداالله عبدالعزيزبن: دربارة شرايط اقتصادي مدينه نك   4

 .225- 201خلال العصر النبوي، صص  هًْالمنورينهًْ في المديهًْ الاقتصاد هًْالحال: الملك سعود، الباب الثالث، الفصل الثاني
  .166، ص 3ج سعد، همان،  ابن   5
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از سـوي  . ها و درختان قرار گرفت در محاصرة باغ ،كه به نظر محققان، بعد از هجرت مدينه
اراضي  اين اراضي موات نيز از سوي مسلمانان دنبال شد و هركس زميني از يديگر، روند احيا

اراضي موات و مناطقي را كه انصار به آن ) ص(همچنين پيامبر. شد ، از آن او ميكرد را آباد مي
  2.داد در اختيار مهاجرين قرار مي 1بخشيدند، به صورت اقطاع حضرت مي

شـك در رونـق اقتصـاد و تـأمين معيشـت       بي) ص(هاي پيامبر هرحال، تشويق و توصيه به
كسي كه از دسترنج خويش معيشت كنـد،   فرمود ميايشان . مهاجرين تأثير بسزايي داشته است

دوست خداست و هر كس خسته از جسـتجوي مـال حـلال روز را بـه شـب آورد، روز را      
گفت كه در طلب رزق حـلال   از محبت خدا به بندگاني ميو  ،آمرزيده به شب رسانده است

ي از كتـّان . اي داشـت  ها در تكاپوي مسلمانان سـهم عمـده   اين آموزه 3.كشند رنج و زحمت مي
كشـي،   ها از جمله بزازي، عطرفروشي، پوست دوزي، دباغي، هيـزم  بسياري از مشاغل و حرفه

كنـد كـه مسـلمانان بـدان      در مدينه ياد مي... نساجي، نجاري، تصويرگري، نقاشي، آهنگري و 
به عبارتي در مدينه همـه چيـز مثـل يـك زنـدگي عـادي جريـان داشـت و          4.اشتغال داشتند

  .افزود ق و توصيه به كسب حلال بر رونق و بركت زندگي آنها ميبا تشوي) ص(پيامبر
   هاپيامدهاي منفي حمله به كاروان

دهـيم كـه حملـه بـه      در ادامه با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي مدينه، به اين سؤال پاسخ مـي 
را در ها آيا اساساً به نفع مسلمانان بوده و آيا اين سياست توسعه و رونق اقتصادي شـهر   كاروان

  پي داشته است؟ 
  نيكو با قبايل اطراف تعاملضرورت امنيت مسيرهاي تجاري و .1

جاي گذاشتن همة زندگي و سرمايه در مكـه بـراي اغلـب مهـاجرين آنهـا را از كسـب و        به
هاي بازرگـاني   فعاليت. را آغاز كردندمعيشتي خود كوشش بازنداشت و آنان در مدينه تلاش 

رت افزايش يافت، زيرا مهاجران كار تجاري خود را به مدينه منتقـل  بعد از هجنيز مسلمانان 
                                                 

محمـد  . (گوينـد  واگذاري زمين يا منافع حاصل از آن براي زماني محدود يا نامحدود به كسي از سوي حـاكم را اقطـاع مـي      1
 .267، ص هًْدار الفضيل: ، قاهره1، ج هًْمعجم المصطلحات و الالفاظ الفقهي ،)1419(عبدالرحمان عبدالمنعم 

، دار الفكـر، كتـاب   2، به كوشش سعيد محمـد لحـام، ج   سنن ،)1410(اود سجستاني اشعث ابود بن سليمان: براي نمونه نك   2
  .57خضري و احمدوند، همان، ص ؛ 52- 47، صص »في احياء الموات«و » في اقطاع الارضين«و الفيء، باب  هًْالخراج و الامار

 .18- 17 صص، 7شهري، همان، ج  ري   3
 .108- 106، صص 2دار الارقم بن ابي الارقم، چ : ، بيروت2، ج هًْب الاداريالتراتي ،]تا بي[محمد عبدالحي كتاني : نك   4
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به تجارت خارجي هـم رو   ساماندهي آن،همراه با ممارست در تجارت داخلي و آنها . كردند
 سـفرهاي تجـاري   ماننـد  1.و اقدام به سفرهاي تجاري بين مدينه، شام و بصري كردنـد  آوردند

سفرهاي تجاري ابامعلق انصاري كه بـا  يا  2،به شام زيد يدبنسعو  عوام يربنداالله و زبيعب بن هًْطلح
بـه  ) ص(نيز با توصيه پيـامبر  )عائذ سعدبن(سعد قرظ  3.كرد خود و ديگران تجارت ميية سرما

دربـارة   4 .مشـغول شـد  ) رود كه در دباغي به كار مـي (» قرَظَ«خريد و فروش پوست درخت 
 يـع رب بـين او و سـعدبن  ) ص(نـه رسـيد، پيـامبر   عوف آمده است كه وقتي به مدي بن عبدالرحمن

خواسـت او را در مـال خـود     سعد كه از ثروتمندان مدينه بود مي. انصاري عقد برادري بست
شريك كند ولي عبدالرحمن قبول نكرد و گفت مرا به بازار راهنمـايي كنيـد و بـه خريـد و     

ان خير و بركتي ديدم و از وي نقل شده كه من چن ،او در كسبش موفق بود. فروش مشغول شد
در شهر بـازاري  ) ص(پيامبر 5.كه اميدوار بودم هر سنگي را بردارم زير آن سيم و زر پيدا كنم

بازارهـاي مدينـه بعـد از     6.براي مسلمانان احداث كرد تا آنان به لحاظ اقتصادي مستقل شوند
بازارها در طـول  با توجه به آشنايي مهاجرين با تجارت، اين  7.هجرت تعدادشان افزايش يافت

  . زمان از رونق خوبي برخوردار شدند
براي فراهم كردن امكانات توليد و اشتغال در مدينـه را در ده  ) ص(غفاري اقدامات پيامبر

با عقـد قـرارداد مضـاربه و    ) ص(پيامبر: نويسد آوري كرده است، از جمله آنكه مي زمينه جمع
اي خـاص درآورد و افـراد    انحصـار عـده   تجـارت را از  ،سرمايه و امكانات حمل و نقلية ته

مند به تجارت را به اين كار فراخواند و بدين ترتيب، راه خودكفايي و كسب معـاش را   علاقه
                                                 

: بيروت ،4ج  به كوشش علي محمد بجاوي،، الاصحاب هًْالاستيعاب في معرف ،)1412( عبدالبر بن عبداالله بن يوسف: براي نمونه   1
، به كوشش احسـان  دلالات السمعيهًْتخريج ال، )1405(مسعود خزاعي  محمدبن بن علي: ؛ نك1527- 1526صص دار الجيل، 

 .به بعد 687دار الغرب الاسلامي، ص : عباس، بيروت
 .765- 764،  615- 614،  514، صص 2عبدالبر، همان، ج  ابن   2
 .314- 313، صص 7حجر عسقلاني، همان، ج  ابن   3
محمـد محمـود احمـد     بن محمد امين ، تحقيقهًْمعجم الصحاب ،)1421(محمد بغوي  بن عبداالله؛ 93، ص 3سعد، همان، ج  ابن   4

 .40- 39مكتبهًْ الدار البيان، صص : ، كويت3جكني، ج 
 .93، ص 3ج  سعد، همان، ابن   5
، بـه كوشـش محمـد    و المتـاع  هًْامتاع الاسماع بمـا للنبـي مـن الاحـوال و الامـوال و الحفـد       ،)1420(علي مقريزي  احمدبن   6

  .363- 362، صص هًْالعلميدار الكتب : ، بيروت9عبدالحميد نميسي، ج 
وفـاء الوفـاء    ،)2006(احمـد سـمهودي    بن علي: نك. تأسيس كرد) ص(ساعده و مهزور را پيامبر الزبير، بني مثلاً بازارهاي بقيع   7

سـيد احمدرضـا   : ؛ نـك 257دار الكتب العلميـهًْ، ص  : ، بيروت2، به كوشش خالد عبد الغني محفوظ، ج باخبار دار المصطفي
فصلنامة مطالعات ، »جزيره در دو زمانة جاهلي و عصر نبوي نظام حاكم بر بازارهاي شبه« ،)1392(زاده  فلاح خضري و احمد

 .28- 25، صص 19، ش 5، س تاريخ اسلام
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) ص(از برخي صحابه نقل شده كه مـا در زمـان پيـامبر    1.براي مهاجر و انصار هموار ساخت
تي كـرده و پاسـخ آن را   سـؤالا ) ص(در ادامة روايت آنها در اين حـوزه از پيـامبر  . تاجر بوديم
  2.كنند دريافت مي

چنان بود ) ص(هاي اقتصادي مسلمانان نزد نبي از سوي ديگر، اهميت اقتصاد و نحوة فعاليت
از كنار ) ص(ذكر شده كه پيامبر. كه خود به تنظيم و نظارت بر امور دادوستد همت گماشت

) ص(پيامبر. ا وارد غذا كردفروخت، مرد فروشنده چيز تقلبي ر مردي عبور كرد كه غذايي مي
  3.كسي كه در كار خود تقلب كند از ما نيست: فرمود

هاي ضروري در گسترش اين امر  با چنين دقت نظري روشن است كه ايشان از ساير مؤلفه
هاي تجارت موفق وجود مسـيرها و شـرايط    ، يكي از شاخصزمينهدر همين . اند غفلت نكرده

هاي تجاري قريش با  به همين جهت است كه پيمان. الاهاستايمن براي حمل و نقل و تبادل ك
ها ديرين بود و به زمان هاشـم جـد سـوم     سابقه اين پيمان .قبايل بين راه اهميت بسزايي داشت

بازار مدينه هم  .باعث ايجاد امنيت و در نتيجه رونق تجارت مكيان شدو  4گشت پيامبر برمي
بـه تجـارت مشـغول    توانستند در فضايي ايمـن   ن ميكرد كه بازرگانا در صورتي رونق پيدا مي

  . ها بودند و هم فروشندة محصولات زراعي هم خريدار كالاهاي تجاري كاروان آنها كه. شوند
با در نظر گرفتن تكاپوي تجاري بازارها و مـراودات دوسـويه، روشـن اسـت حملـه بـه       

سـوء آن  يجـة  شد كـه نت  قه ميهايي در منط آورد و موجب ناآرامي ها تبعاتي به بار مي كاروان
امـن نيـاز    نظام و فضـايي رساند، زيرا تجارت پيش از هرچيز به  اول به خود مدينه آسيب مي

هايي كه در تجارت داشتند به مدينه آمده بودند و  ها و مهارت تجار مكي با همان تجربه. رددا
فضاي امني بود كـه در  اين امر واقف بودند كه پيشتر، پيشرفت تجارتشان در گرو به خوبي  به

در مسيرهاي تجاري اطراف مدينه يـا خلـل در    يايجاد ناامن. آن ايجاد شده بودية مكه و حاش
هـم   آن. كـرد  هاي تجاري قطعاً كار تجار اين شهر را نيز با مشكلاتي مواجـه مـي   كار كاروان

نـد، بايـد بـا    خواستند به تجارت رو آور اقتصادي چنداني نداشتند و اگر ميية مهاجريني كه بن
هـاي بـزرگ مكـه بسـيار      كردند و مسـلماً نسـبت بـه قافلـه     محدود شروع مي يا التجاره مال

  . پذيرتر بودند آسيب
                                                 

 .39- 37 ص، ص3چ  ،دانشگاه پيام نور: ، تهران)رشتة اقتصاد( نظام اقتصادي صدر اسلام ،)1390(هادي غفاري    1
 .172ص دار السلام، : ، قاهره)ص(في عصر الرسول هًْالادار ،)1427( احمد عجاج كرمي   2
 .233دار الوطن، ص : ، رياض2يوسف غزاوي و احمد فريد مزيدي، ج  بن ، به كوشش عادلمسند، ]تا بي[شيبه  ابي محمدبن بن عبداالله   3
 .113نژاد، همان، ص  ؛ زرگري303- 302، صص 7جواد علي، همان، ج    4
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توانسـت   ها عـلاوه بـر رونـق فرهنـگ غـارتگري مـي       بنابراين، سياست حمله به كاروان
شده كه چنين حوادثي ثبت ن درحالي ؛موجب تضعيف تجارت در ميان خود مسلمانان نيز باشد
گويد قبايل مجاور مدينه  ادريس مي ابن. و بر رونق بازار مدينه در طول زمان افزوده شده است

هايي از اين قبايـل كـه    گروه. اي در رشد و رونق اقتصادي بازارهاي مدينه داشتند نقش گسترده
 1.ندآمدند انواع كالاها را براي خريد و فروش در طول سال به همـراه داشـت   به بازار مدينه مي

كـه از مدينـه    از محصـولاتي و  2كردند شتر و گوسـفند  كه آنان در بازار عرضه مي كالاهايي
لازمة چنين امري تعامل نيكو با اين قبايـل بـوده اسـت و در پـي ايـن       3.خريدند خرما بود مي

  . اند آميز، آنها با مدينه دادوستد داشته روابط مسالمت
 نفوذ قريش در منطقه اي به دليل  هاي منطقه ينة جنگزمفراهم شدن . 2

ولـي قـوت    ،كوشيد تا مناسبات مطلوبي با قبايل اطراف خود برقـرار كنـد  ) ص(اگرچه پيامبر
هاي خدمات تجاري يا سياسي با مكه داشـتند بسـي عميـق و     روابطي كه اين قبايل تحت پيمان

نيت مدينـه را از طريـق   توانست ام هر نوع بحراني در اين مسيرها مي ،بنابراين. دارتر بود ريشه
جيران «القاب . كم گرفت قريش در منطقه را نبايد دستيطرة س. شدت متزلزل كند اين قبايل به

نشـينان و قبايـل    نشان از اعتباري دارد كه آنهـا نـزد باديـه    4»سكان حرم االله«و  »آل االله«، »االله
يكـي از   شد، زيـرا  ب مياي هميشه براي مسلمانان تهديد حسا منطقهسلطة اين . مختلف داشتند

ثير بر همين قبايل نزديك بـود تـا آنهـا را در برابـر     أت دور از مدينه قريشيها براي  بهترين راه
  . مسلمانان تهييج كند

و ) ص(بود كه در آغاز هجرت، هنوز شناخت عميق و كافي نسبت به پيـامبر  ياين در حال
براي دعـوت   كافي دند كه مجالمسلمانان در مكه چنان تحت فشار بو. دعوتش وجود نداشت

و آئيـنش بـراي   ) ص(پيـامبر  ش،قريش با نفوذ بسيار در مقابلِ. در ساير نقاط پيدا نكرده بودند
توانسـت بـرگ    هاي مكه مي حمله به كاروان ،در چنين شرايطي. قبايل همچنان ناشناخته بود

؛ بـا مدينـه همـراه كننـد    د قبايل مختلف را با خود در ضديت نباشد تا بتوان مكهاي براي  برنده
                                                 

  .212س، همان، صص ادري عبدالعزيزبن  1
  .261، ص 2، همان، ج سمهودي   2
  .103- 102صص دار الفكر، : بيروت، 73ج ، به كوشش علي شيري، دمشق هًْتاريخ مدين، )1415( عساكر بن حسن بن علي   3
 ، بـه كوشـش عمـر   تاريخ الاسلام و وفيات المشـاهير و الاعـلام   ،)1409( احمدذهبي محمدبن؛ 52، ص 1بلاذري، همان، ج    4

 .25ص ، 2چ دار الكتاب العربي، : بيروت ،1ج  عبدالسلام تدمري،
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هاي كلان به خـاطر دادوسـتدي    خصوص در تجارت سويه نيست و به تجارت امري يكزيرا 
هاي بزرگ تجاري  كاروان. هر دو عوايدي از يكديگر دارند ،شود كه ميان دو طرف انجام مي

در بازارهاي مختلف حجاز و نيـز غـزه و شـام و    آنها . كردند قريش مسيري طولاني را طي مي
اي از حيـات   بايد در نظر داشت كه بخش عمده. فلسطين شركت و با آنان تبادلات كالا داشتند

تـرين   هاي تجـاري قـريش بـود كـه سرپرسـت شـاخص       قبايل در گرو حركت همين كاروان
ها علاوه بر آنكه بـراي قـريش داراي    اين كاروانبه عبارتي  .هاي تجاري منطقه بودند محموله

توانسـت   راحتـي مـي   حمله بـه آنهـا بـه   . اي قبايل بين راه نيز مهم بودنداهميت بسيار بودند بر
  .و حتي موجب ائتلافي ضد مدينه شود نداي را فراهم ك هاي قبيله اسباب جنگ

ن و علاقه به غارت مدينه از جمله عوامـل  اناويان با مسلمدب يتضادهاي اعتقاد از سوي ديگر
تمايل بهاي ايذايي يا اقدامات نظامي مستقل بر ضد مدينـه   كتبا قريش در حر همكاريويان به د

اي و  هـاي قبيلـه   هايش جنـگ  اما جنگ ،طعم تلخ جنگ را چشيده بود مدينه پيش از اين 1.بود
راهزنـي در مسـيرهاي    آنهـا و نـه   هـا و غـارت   هايي بر سر حمله كاروان داخلي بود، نه جنگ

تـه بودنـد     ان جنـگ از هم ـاهل مدينـه  . الطريقان قطاع عملكرد تجاري چون آنهـا  . هـا هـم خس
جاي آن گرفتار درگيري با ساير قبايـل   و بهكش كند شان فرو اي قبيله خواستند اختلافات ميان نمي

بـا در نظـر گـرفتن روابـط      2.پيمانان اوس يا خـزرج بودنـد   برخي قبايل اطراف مدينه هم .شوند
توانست به معني اعـلان   ميي تجاري ها يچيدة قبايل با يكديگر و نيز با قريش، حمله به كاروانپ

نيز تلقي شـود، زيـرا   يا حتي يثرب هاي تجاري مكه  با طرف) ص(خطر و جنگ اقتصادي پيامبر
آيا مدينه اين آمادگي را داشـت كـه چنـين    با اين حساب . گرفت منافع آنها هم در خطر قرار مي

و چنـين اتفـاقي هـم    ي اسـت  پاسخ منفاي را به جامعة استوارنشدة مسلمانان تحميل كند؟  هزينه
تـح مكـه      ها و غـزوه  در اخبار سريه. نيفتاده است اگرچـه بسـياري از آنهـا بـا      -  هـا تـا زمـان ف

  . شود هاي اقتصادي قبايل با مدينه ديده نمي نشاني از جنگ -  رو هستند هاي جدي روبه چالش
 ـ يـوم  3هـاي سـخت زمـان جاهليـت ماننـد فجـار چهـارم،        جنـگ ) ص(پيامبر و  4لانالس

                                                 
  .368نژاد، همان، ص  زرگري   1
 .680، ص دار بيروت/ دار صادر: بيروت، 1ج  الكامل في التاريخ، ،)1385(اثير محمدبن بن علي   2
بـه كوشـش   اخبـار قـريش،   المنمق في  ،)1405(حبيب هاشمي بغدادي  محمدبن؛ 187- 184، صص 1هشام، همان، ج  ابن   3

 .181- 164صص عالم الكتب، : خورشيد احمد فاروق، بيروت
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خواسـت   ها برپا شده بود را فراموش نكرده بود و نمـي  كه بر سر حمله به كاروان 1الصقفه يوم
دعـوت  پيمـان عقبـه و   ممكن است گفته شـود انصـار بـا     .ها برافروخته شود دوباره اين شعله

 ترديدي نيسـت البته . اند اي بوده و آمادة هر حادثه هدشمني قريش را به جان خريد )ص(پيامبر
امـا   با پيامبر بيعت كردنـد، گران  دشواري شرايط مسلمانان و سرسختي ستيزهبا درك ا كه آنه

كـه   باشندهمة اهل شهر پذيراي پيامبري شده  ،هاي اول اين بدين معني نيست كه در همان ماه
آنها براي دفاع . هاي خود قرار داده باشد س برنامهأناامن كردن مسيرهاي اطراف مدينه را در ر

  .هاي تجاري تفاوتي بسيار دارد دفاع با هجوم به كاروان قسم شدند و هم )ص(از پيامبر
  يهوديان و عدم تحمل عوامل منفي بر بازارهايشان .3

يهوديان در يثرب از قدرت مالي بالايي برخوردار بودند و بازار مشهور يثرب، بازار قينقـاع از  
روابطشان بر دشمني بـا مسـلمانان شـكل     آنان از آغاز 2.اش بودند بازارهايي بود كه آنها متولي

گرفت تا جايي كه حتي تحمل بازار مسلمانان را در نزديكي خود نداشتند، مبادا كـه از رونـق   
هـاي   طنـاب  - از بزرگان يهود –اشرف  بن به همين جهت، كعب. كسب و كارشان كاسته شود

حال اين يهوديـان   3.ل كردآن را به جاي ديگري منتق) ص(بازار مسلمانان را پاره كرد و پيامبر
هـا و   كه تحمل بازار مسلمانان را نياوردند چگونه ممكن است به سياست حمله بـه كـاروان  

توانسـت مسـتقيماً بـر     كه اين مسئله مي ها هيچ اعتراضي نكرده باشند؟ درحالي ناامن كردن راه
يلي كه حـافظ  هرحال، متحدين قريش و قبا به. تجارت و رونق كسب و كار مدينه اثر بگذارد

كردند و بايـد در نظـر داشـت كـه      هايي مقابله به مثل مي منافع قريش بودند با چنين شبيخون
البته ممكن است گفته شود حتي اگر . دست يهوديان بوددر بخش مهمي از اقتصاد بازار مدينه 

كـه  در پاسخ بايد گفت درست است . شد و نه يهود چنين باشد، اين تهديد متوجه مسلمانان مي
هرحال، زندگي مسلمانان و يهوديـان و خريـد و فـروش و     اما به ،يهوديان بازار مستقل داشتند

ها و تشـكيلات تجـاري آنهـا     توان گفت كاروان معاملاتشان در مدينه درهم تنيده بود و نمي
اين تنيدگي روابط اقتصادي تا حـدي بـود كـه در سـال      4.كاملاً مستقل از مسلمانان بوده است

                                                 
  .5- 2همان، صص    1
شبه نميري  عمربن: ؛ دربارة بازارهاي مدينه نك424، ص 2دار صادر، چ : ، بيروت4، ج البلدانمعجم  ،)1995(ياقوت حموي    2
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قريظـه ابـزار و تجهيـزات امانـت      ري در جنگ خنـدق مسـلمانان از يهوديـان بنـي    پنجم هج
هـاي   تهديد اقتصادي مدينه و مقابله به مثل از سوي قريش در برابر حمله به كـاروان  1.گرفتند

رسـد مـوج ايـن     به نظر مـي . هاي جديدي در منطقه شود توانست موجب خصومت تجاري مي
توان از آنـان   گرفت و در اين صورت، نمي ي آنها را هم ميتلاطم دامن يهود و موقعيت اقتصاد

گـران بـراي ضـربه     همان يهودياني كه همواره در پي همدستي با سـتيزه . انتظار سكوت داشت
  .زدن به مسلمانان بودند

هاي تجاري براي رفع مشكلات اقتصادي مدينه تبعـاتي   كوتاه سخن اينكه حمله به كاروان
هـاي متقـابلي را از    العمـل  اين هدف عكـس . از آنها صرف نظر كردتوان  در پي داشت كه نمي
انگيخت كه پيامدهاي بدتري براي اقتصاد نوپاي مدينه به همراه  برمي ينجانب قريش و متحد

هاي تاريخي ردپايي از هيچ يك از اين حوادث، يعنـي مقابلـه    علاوه بر آن، در گزارش. داشت
  .شود مدينه ديده نميبه مثل كارواني، از سوي قبايل بر ضد 

  گيري نتيجه
اي ناهمگون طرف بود  در همان آغاز كه هنوز با جامعه ،عنوان امير مدينه به )ص(اگر پيامبر

ميان قـريش  . آورد مختلفي به بار مي تبعات ،گرفت ها را در پيش مي سياست حمله به كاروان
 هـايي  حلـف  سـويي ديگـر  از ميان اوس و خزرج و قبايـل  سو و  با قبايل اطراف مدينه از يك

هـاي   نگـرش . هـاي مختلـف بـود    پيمان مبتني براي  جامعة عرب جامعه وجود داشت و اصولاً
بـا در نظـر گـرفتن ايـن     . جزيـره حـاكم بـود    اي ميـان قبايـل در شـبه    رحمانـه  آميز بي رقابت
را هاي جديدي  ها اسباب بروز اختلافات و تنش حمله به كاروان ،اي تنيدگي روابط قبيله درهم

شـان در خطـر قـرار     يهوديان كه موقعيت اقتصـادي و اجتمـاعي  از سوي ديگر . كرد فراهم مي
  . ماندند نمي اعتنا بيدر برابر چنين اقدامي نيز گرفت  مي

 بـراي هم نه به قصد دفـاع بلكـه    آن ،همراهي اين شهر با سياستي مبتني بر حمله به قريش
 ،هاي تجاري بر سپاه مكه بلكه در برابر كاروانهم نه در برا و آن يافتن يك موقعيت اقتصادي

اند و  وردهااند شاهدي از شرايط مدينه ني كساني كه چنين ادعايي كرده. محل ترديد جدي است
در نظر گرفتن شـرايط  اند كه چگونه با  هيچ گزارة تاريخي مبتني نكردهبر اين تحليل خود را 

                                                 
 .445، ص 2واقدي، همان، ج    1
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. هايي در پـي داشـت   ها و واكنش العمل عكستدبير شد و چه  اي چنين استراتژي پيچيده مدينه
تحرير اين هدف براي غزوات و سراياي آغـاز هجـرت يعنـي كسـب شـغل و درآمـد بـراي        
مسلمانان، از سوي مستشرقيني چون هاجسون، الياده، مونتگمري وات و بوكاي نه تنهـا متكـي   

 ـ) ص(به شواهد تاريخي نيست بلكه با شرايط اقتصادي مدينـه و تـلاش پيـامبر    راي اسـتقرار  ب
هـا و ايجـاد نـاامني در     غـارت كـاروان  ينة آنها نيز در تضاد است؛ بهمهاجرين و امرار معاش 

  .كرد رو مي هاي جدي روبه مسيرها اقتصاد مدينة نوپا را با چالش
حمله و غارت مال التجاره قـريش بـه عنـوان هـدف غـزوات و سـراياي آغـازين بعـد از         

ي هـا  گـزارش و بررسي نياز دارد؛ مبـاحثي چـون تحليـل    هجرت، از جهاتي ديگر نيز به نقد 
تاريخي اين سرايا، بررسي مناسبات مسلمانان با قريش و نيز با قبايـل اطـراف، انتقـام در سـيره     

در سايه ايـن نقـد   . ها و بررسي اسنادي اين گزارش) ص(نبوي، نقد صفت قاطع نسبت به پيامبر
ري بايد به دنبال پاسخ دادن به اين پرسش بود هاي تجا هاي حمله به كاروان جانبه گزارش همه

كه پس اهداف غزوات و سراياي قبل از بدر چه بـوده اسـت؟ ايـن موضـوع محـل تحقيـق و       
  .كاوشي ديگر است
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اـن : چكيده اـي مشـروعيت حكومـت آل    اين تحقيق تلاشي در جهت بررسي بني - 713(مظفـر   ه

اـل حكومـت بـر مـردم و نيـز      . است.) ق795 مشروعيت توجيه عقلاني و حقانيت زمامداران براي اعم
يـدا  شود و نه تداوم پ بدون مشروعيت، حكومت نه تثبيت مي. اطاعت و فرمانبرداري مردم از آنان است

اـني   مسئله اين تحقيق، شناسايي مباني مشروعيت. كند مي زا براي اين حكومت و چرايي انتخاب اين مب
ايـن  . مظفر براي حكمراني است و چگونگي كاركرد آن براي تثبيت و استمرار و مقبوليت خاندان آل

اـن   نتايج  .تحليلي در حوزه مطالعات تاريخي انجام شده است - بررسي با رويكرد توصيفي بررسـي نش
اـ زور و     داد كه شاهان مظفري گرچه در خلاء قدرت سياسي پس از فروپاشي ايلخانان موفـق شـدند ب

اـن      غلبه، قدرت را به اـن نيازمنـد بني اـي   دست گيرند، اما به اين امر واقف بودند بـراي تـداوم حكومتش ه
اـن و    در همين زمينه توانستند به عنوان امراي بازما. ديگر مشروعيت خواهند بود نـده از حكومـت ايلخان

نـد   اـن  . نيز كسب مشروعيت ديني و بيعت با خلفاي عباسي مصر حكومتشان را مشـروعيت بخش حاكم
اـن   مظفر هرچند به انديشه حكمروايي ايرانـي بـه عنـوان يكـي از عناصـر مشـروعيت       آل زاي حكومتش
يـن  . ان قـرار دادنـد  بخـش حاكميتش ـ  ترين بنيان مشـروعيت  نظر نبودند اما دين را به عنوان مهم بي همچن

محوري و در نهايت مشروعيت برآمده از توجـه   خواهي و عدالت توانستند مشروعيت برآمده از امنيت
  .هاي مذهبي را كسب كنند به كليه گروه
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Examination of the Legitimacy of Al-e-Muzaffar 
Dynasty (713-795 AH) 
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Mozhgan Sadeghifard2 
 
 
 

 

Abstract: This tries to examine the legitimate foundations of Al-e-Muzaffar Dynasty 

(713-795 AH). Legitimacy means rational justification and rightness of the rulers to govern 

and the people's obedience of them. This issue is hold forth both in the continuity and 

survival of the states and their deterioration and downfall. In the absence of that the rule is 

neither stabilized nor sustained. This research is aimed at identifying the legitimizing basis 

of this dynasty, clarifying modality of choosing them and their functions in consolidation, 

continuation and acceptance of Al-e-Muzaffar rulers. Implementing analytical-descriptive 

method, this research is carried out in the field of historical studies. Corollaries of the 

research indicated that though Muzaffarian kings took over the throne by force and 

prepotency and after the collapse of Ilkhanites and in the absence of political power, but 

they were aware that their own throne to be continued was in critical need to other 

foundations of legitimacy. Hence, in order to overpass the challenges derived from power 

deterioration, they sought to get over the challenges of legitimacy. As the remaining 

Ilkhanite emirs and by acquiring religious legitimacy and allegiance to the Abbasid caliphs 

in Egypt, they legitimized their own rule. The rules of Al-e-Muzaffar, though did not ,

consider Iranian government thought as one of the legitimate elements of their government, 

but they placed religion as the most important foundation of the legitimacy of their 

sovereignty. Also ,legitimacy derived security and justice and eventually that legitimacy 

which had its roots in considering all religious clusters. 
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  مقدمه 
 قلمـرو  در حكومـت  كسب مشروعيت براي مهم عباسي، عامل خلافت سقوط و مغول حمله با

 اوليـه، مشـروعيت   يهـا  سـال  در ايلخانان. رفت ميان از عباسي خلافت از بازمانده هاي ينسرزم
. بودنـد  كرده معطوف خانباليغ از حكمراني مجوز كسب و چنگيز خاندان به انتساب اب را خود
 مبنـا  چنـد  يـا  يك به را خود حكمراني مشروعيت يك هر نيز آن از پس يها حكومت ديگر

تـگي   اين از يكي بودند كه كرده معطوف  ايـن  از يكـي . بـود  هولاكـو  خانـدان  بـه  مبـاني، وابس
 قلمـرو  از بخشـي  بـر  .ق795- 713 يهـا  سـال  طي در كه است مظفر آل ، حكومتها حكومت
 بـراي  زا مشـروعيت  مبـاني  تحقيق، شناسايي اين لهمسئ. كردند حكومت ايلخانان از مانده برجاي

تـمرار  و تثبيـت  بـراي  آن كـاركرد  چگـونگي  و مبـاني  اين انتخاب چرايي و حكومت اين  و اس
 نشان تا بوده پايه اين بر عمدتاً مباحث اين محور. است حكمراني براي مظفر آل خاندان مقبوليت

 چـه  بـا  مـردم  و كـرده  پيـدا  را اسـي سي قدرت اعمال و حاكميت حق مبنايي چه بر حاكم دهد
 بقـا  اصـولاً  كه است مهم جهت اين از موضوع اين. اند داده قرار پذيرش مورد را حق اين مجوزي

 و مشـروعيت  ميـزان  و كيفيـت  بـه  بستگي حكومتي يها انيبن و ها هيپا تحكيم نيز و استمرار و
  .است داشته حكومت آن مقبوليت

مظفر و از  ي مشروعيت حكومت آلها انيبنشناخت  سو ي اين تحقيق، از يكرو شيپهدف 
سوي ديگر، بررسي اقداماتي است كه حاكمان مظفري براي تثبيت قدرت و اثبـات سـزاواري و   

كـه در خصـوص ايـن حكومـت      هـا  پـژوهش نظر از برخي  صرف. مشروعيت خود انجام دادند
تنهـا دو مقالـه بـا    . ردصورت گرفته است، تحقيق در موضوع حاضر پيشينه مطالعاتي چنداني ندا

از فريـدون اللهيـاري و   » هاي محلي قرن هشتم هجـري  بررسي مشروعيت در حكومت«مضمون 
از جواد عباسي و زهره » هاي محلي قرن هشتم هجري مشروعيت ايراني در حكومت«ديگران و 

مظفـر   در اين مقالات اشارات اندكي به مسئله مشروعيت حكومـت آل . راضي نوشته شده است
توان بـه سـراغ مسـئله مشـروعيت در      علاوه بر اين موارد، براي فهم بهتر موضوع مي. است شده

هاي اقتدار و مقبوليت اجتمـاعي   خاستگاه«توان به مقاله  از جمله مي. ها نيز رفت ساير حكومت
هـاي مشـروعيت حكومـت صـفاريان از      بنيـان «پـور و مقالـه    از علي بحرانـي » اينجو سلسله آل

تداوم و تحول در مبـاني مشـروعيت   «و رساله دكتري » ي و عبداالله ساجديهوشنگ خسروبيگ
از عبداالله سـاجدي بـه راهنمـايي    » )از طاهريان تا حمله مغول(هاي ايران بعد از اسلام  حكومت
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صـورت   با اين وجود، مقاله حاضر تنهـا اثـري اسـت كـه بـه     . هوشنگ خسروبيگي اشاره نمود
بـه دليـل كمبـود منـابع     . مظفر پرداخته است حكومت آلجداگانه به مباني مختلف مشروعيت 

تـر از رفتـار       درباره انديشه سياسي عهد آل مظفر به عنوان يك حكومت محلـي، بـه ناچـار بيش
روش اين تحقيق تاريخي است، . برده شده است سياسي حاكمان مظفري به انديشه سياسي آنان پي

لاعـات در آن در حـوزه مطالعـات    تحليلـي نوشـته شـده و گـردآوري اط     –به شـيوه توصـيفي   
  . ي انجام گرفته استا كتابخانه

  چارچوب نظري تحقيق . 1
  1معناي لغوي مشروعيت

شريعت به معنـي  . است» راه روشن و درست«به معناي » شرع«اي عربي از ماده  مشروعيت واژه
ابق شـرعي يعنـي آنچـه مط ـ   . است» راه روشن و راست خداوند«و » راه آشكار خدا بر بندگان«

در . مشروعيت در فارسي مصدر صـناعي و از كلمـه مشـروع اسـت     2.احكام و فرامين الهي باشد
ترين لغـت بـراي معنـاي خـاص مشـروعيت       ترين و مناسب ادبيات سياسي واژه حقانيت نزديك

  4.نمايد چنانچه ديويد بيتهام نيز مشروعيت را حقانيت قدرت معرفي مي 3.است
ني توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم و اينكه حـاكم بـراي   در معناي اصطلاحي مشروعيت يع

اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد؟ به عبارت ديگر متضمن توانـايي نظـام سياسـي در ايجـاد و     
تـند      حفظ اين اعتقاد است كه نهادهاي سياسي موجود مناسـب   5.تـرين نهادهـا بـراي جامعـه هس

قهـر و غلبـه، سـنت    : ي چـون هـا عوامـل متعـدد    پژوهشگران براي مباني مشروعيت حكومت
، منشأ الهـي، مشـروعيت دينـي را    )كاريزماي شخصيتي(، فره )وراثت؛ خون و نژاد؛ شيخوخيت(

                                                 
گرفتـه شـده اسـت و بـا كلمـات       legitimusيونـاني   و از كلمـه  legitimateاز ريشه لاتـين  ) Legitimacy(واژه مشروعيت    1

legislation )قانونگذاري ( وlegislator )ترجمةحسـين  هاي دولـت  نظريه، )1376(اندرو وينسنت . ريشه است هم) قانونگذار ،
ده آم ـ» حقانيـت «و » مطابق با قـانون «و » قانوني بودن«؛ مشروعيت در لغت به معناي 67، ص 6نشر ني، چ: بشيريه، تهران

نشـر علمـي و   : ، ترجمة حسن سعيدي و عباس كـاروان، تهـران  مفاهيم كليدي در علم سياست، )1387(اندرو هيوود . است
  . 36فرهنگي، ص 

  . 788كتابفروشي اسلام، ص : ، تهرانفارسي –فرهنگ جامع عربي ، )1375(احمد سياح    2
3   Rightfulness انتشـارات علـوم و   : ، تهـران در انديشه سياسي شـيعه مباني مشروعيت حكومت ، )1389(، محمدرضا حاتمي

 .32فنون رازي، ص 
؛ عبدالحميد ابوالمحمـد  43دانشگاه يزد، ص : ، ترجمة محمد عابدي اردكاني، يزدسازي قدرت مشروع، )1382(ديويد بيتهام    4

 . 244نشرتوس، ص : ، تهرانمباني سياست، )1376(
 .سروش: ، تهرانحكومت، مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، )1373(ني ؛ محمد جواد لاريجا67وينسنت، همان، ص    5
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در اين مقاله تلاش خواهد شـد ضـمن معرفـي كوتـاه      1.اند مطرح كرده و مورد بررسي قرار داده
ومـت مـورد   يابي اين خاندان براي تحقق و استمرار حك هاي مشروعيت مظفر، بنيان حكومت آل

  . بررسي قرار گيرد
  مظفر آل .2
الـدين   پسـران غيـاث   2.حاجي از مردم خواف خراسان هستند نيالد اثيغمظفر از نسل امير  آل

سرسلسله . مظفر هفت تن به فرمانروايي رسيدند از آل. حاجي در خدمت اتابكان يزد درآمدند
هـه زد و خـورد بـا مـدعيان،     ، امير مبارزالدين محمد توانست بعد از يـك د مظفر آلدودمان 

عاقبت بر كرمان، فارس، اصفهان و نواحي وابسته به آن ولايات مسلط شود و شيراز را مركز 
ق، جنـگ  765در نهايت پس از مرگ امير مبارزالدين محمد در سـال   3.حكومت قرار دهد

ممتد  يها جنگاين . خونين خانوادگي ميان فرزندان و فرزندزادگان اميرمبارزالدين درگرفت
مظفر ادامه داشت و سرانجام دوران حكومت ايـن سلسـله توسـط تيمـور در      تا پايان عمر آل

  4.ق پايان پذيرفت795
  مظفر هاي مشروعيت حكومت آل بنيان. 3

هـاي مختلـف مغـولي و     به دنبال فروپاشـي حكومـت ايلخـاني، مـدعيان حكـومتي از خانـدان      
مظفـر كـه   اينجـو و آل هـايي همچـون آل   اي از يك سو و حكومـت  هاي اشراف منطقه خاندان

گيري از منـابع   حاكمان محلي تابع ايلخانان بودند، براي اثبات شايستگي حاكميت خويش به بهره
  . مختلف مشروعيت سياسي روي آوردند

                                                 
مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، بررسي جامعه شناسي مناسـبات ديـن و دولـت    ، )1376(عليرضا شجاعي زند    1

 .مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان؛ حاتمي، همان: ، تهرانايران اسلامي

، )1364(؛ محمود كتبي 27اقبال، ص: ، تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي، تهرانمواهب الهي، )1326(الدين معلم يزدي  معين   2
، )1380(الدين خواندشاه ميرخواند  سيد برهان ؛ محمدبن3اميركبير، ص : ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ آل مظفر

 . 2448اساطير، ص : ، تهران4فر، ج  ان، تصحيح جمشيد كيروضهًْ الصفا في سيرهًْ الانبيا و الملوك و الخلفا

، سازمان اسناد و كتابخانـه  ف/495شماره نسخه خطي، ، جامع التواريخ حسني، )ق802(الدين حسين يزدي  شهاب بن حسن   3
، تصـحيح و مقدمـه   )سـالاريه (تاريخ كرمـان  ، )1340(خان وزيري كرماني  ؛ احمدعلي405ملي جمهوري اسلامي ايران، ص 

 . 132؛ معلم يزدي، همان، ص178كتابخانه خاندان فرمانفرماييان، ص : باستاني پاريزي، تهران محمد ابراهيم

اسـاطير،  : ، تهـران 3، مقدمه و تصحيح محسـن نصـرآبادي، ج  مجمل فصيحي، )1386( الدين فصيحي خوافي احمدبن جلال   4
 . 438اميركبير، ص: ن، تصحيح و اهتمام محمد عباسي، تهراظفرنامه، )1336(الدين يزدي  شرف ؛998ص
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  قهر و غلبه ) الف
هاي ايراني قبل و بعد از مغول، يك شرط لازم بـراي تصـاحب حكومـت     مشروعيت در سلسله

شد، بلكه واقعيت متدرجي بود كه بايد با نشان دادن توانايي و استحقاق و بـالاخره   محسوب نمي
همچنين مشروعيتي كـه از ناحيـه شمشـير    . پيروزي بر ديگر مدعيان تاج و تخت به اثبات برسد

كننده هـر نـوع    شد، در تمام دوران قبل و بعد از مغول احياكننده و در همان حال زائل حاصل مي
   1.رفته است به شمار مي مشروعيت ديگري

ورزان مسـلمانان در خصـوص تصـدي خلافـت سـه شـيوه        هاي موجود در انديشه در نظريه
تـخلاف  ) 2(انتخاب اصل حل و عقـد؛  ) 1: (مشروع براي استقرار مطرح گرديده است نصـب  (اس

 ـ) اهل و عقد(از اين منظر هرگاه شخصي بدون بيعت . زور و غلبه) 3(؛ )توسط خليفه پيشين ا و ي
بدون استخلاف، صرفاً با تكيـه و زور و شـوكت خـود منصـب خلافـت را بـه دسـت گيـرد         

قاضي ابوعلي بن فراء از علماي قـرن پـنجم از امـام احمـد بـن      . حكومت او مشروع خواهد بود
شود و در اين صورت احتياج به عقد  امامت با زور و غلبه هم ثابت مي«: كند حنبل چنين نقل مي

اله روزبهان خنجي نيز استيلاي هر  ها بعد فضل سال 2.»آن حاكم فاسد باشدبيعت نيست هر چند 
كس كه مردم را بتواند به اطاعت از خود وادار كند يكي از اسباب استقرار حكومـت مشـروع   

در قرن هشتم هجري ديگر نهاد خلافت وجود نداشت، بنابراين استيلا به خودي خـود   3.داند مي
  .آمد شمار ميايجاد كننده حق حاكميت به 

امراي مظفري با مقابله با راهزنان فارس و سركوب طغيـان افراسـياب اتابـك لـر بـزرگ،      
كـم ترقـي نمودنـد تـا ايـن كـه        كم 4هاي اطراف يزد و سركوب طايفه نكودري محافظت از راه

تـقلال      5.ق به حكومت يزد دست يابند718توانستند در  مرگ ابوسعيد ايلخـان را بايـد آغـاز اس
هنگامي كـه خبـر فـوت سـلطان     . مظفر در يزد دانستالدين محمد مؤسس سلسله آل ارزامير مب

ابوسعيد به امير مبارزالدين محمد رسيد، با دويست نفر از ميبد به يزد رفت و خزانـه شـاهي را   
                                                 

 تقـي  محمـد  ، مصـحيح )1381( سيستان تاريخ: به شود نگاه نمونه عنوان ؛ به186- 185، همان، صص)1376(شجاعي زند    1
 .225معين، ص: بهار، تهران الشعراء ملك

 . 24مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ص: ، قماحكام السلطانيه، )1362(فراء بنمحمدحسين ابويعلي   2
  .82خوارزمي، ص : ، ترجمة محمد علي موحد، تهرانسلوك الملوك، )1362(االله خنجي فضل   3
چون سركرده ايشان در موقع . اي از مغولان بودند كه در منطقه ميان كرمان و سيستان ساكن بودند راهزنان نكودري، طايفه   4

محمد بن سيدبرهان الدين خواندشاه . اند م معروف شدهلشكركشي هلاكوخان به ايران، نكودر نام داشته به اين جهت بدين نا
 .454-453خيام، صص: ، تهران4، جالانبيا و الملوك و الخلفا هًْالصفا في سير هًْروض، )1339( ميرخواند

 .449، ص4، همان، ج)1339(؛ ميرخواند 36؛ كتبي، همان، ص36- 34معلم يزدي، همان، صص   5
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لواي سـلطنت  . در تصرف گرفت و لشكريان را مرسوم داد و قريب هزار مرد بر وي جمع شدند
در اين زمان مردم يزد و كرمان نيـز بـه نيـروي     1.كه به نام خويش كردبرافراشت و خطبه و س

مظفـر كمـك    علت تشـكيل حكومـت آل  . شمشير اميرمبارزالدين محمد مظفري اميدوار شدند
  . يك گروه خاص نبود بلكه مردمان خسته از ستم حاكمان مغول بودند

ت عاقبـت توانسـت   امير مبارزالدين محمد بعد از يك دهـه زد و خـورد بـا مـدعيان قـدر     
پـس از وي،   2.كرمان، فارس، شبانكاره، لرستان، اصـفهان و مـدتي آذربايجـان را تصـرف نمايـد     

تـند قـدرت        پسرانش شاه شجاع و شاه محمود همچنان با اتكا بـه قـدرت شمشـير خـويش توانس
  3.حكومت خود را استمرار بخشند

ئس، مدبر و با عزم و اراده قوي بسياري از منابع امير محمد مظفري را فرمانروايي شجاع، سا 
با وجود ايـن صـفات بـارز، او كـه      4.كنند و ضمناً صاحب نيروي جسماني فوق العاده معرفي مي

هدفي جز تسلط بر تمامي ايران نداشت، طي دوران زمامداريش بـراي نيـل بـه مقصـود تـا حـد       
واقـع وي از   بـه . امكان از تلاش براي گسترش قلمرو با تكيه بر قدرت شمشير خـودداري ننمـود  

زماني كه يزد را پس از مرگ ابوسعيد ايلخان، با زور و شمشير گرفت تا زماني كه زنده بود در 
  . برد سر مي جنگ و درگيري به

تـفاده از قـدرت     به جامع التواريخشهاب يزدي در  در اشاره ابن خوبي اعمال مبارزالـدين در اس
بسياري بودي كـه در اثنـاء   «: مشخص استشمشير خويش براي رسيدن به اهداف مورد نظرش، 

دست خويش ايشـان   قرائت قرآن در نظر مصحف مجيد جمعي را از اوغانيان حاضر كردندي به
شجاع از پـدر سـؤال كـرد     شاه. را بكشتي و دست بشستي و پاي مصحف به تلاوت مشغول شدي

  5.»هفتصد هشتصد آدمي باشد: كه هزار كس در دست تو كشته شده باشد؟ گفت
مظفر از توان نظامي خود و نيز بخشـي از آن   برداري مناسب آل اين قهر و غلبه به اتكاي بهره

اين روحيه جنگاوري نيز حاصل . وابسته به روحيه جنگاوري حكمرانان اوليه اين خاندان است
تـگاه حكـومتي       بخشي از زمينه. وي سپاهيگري آنان بودنيرتوان بدني و  هـاي ارتقـا آنـان در دس

                                                 
 .98اساطير، ص : ، تهران1ايرج افشار، ج  به كوشش، جامع مفيدي ،)1385(محمد مفيد مستوفي بافقي    1
 . 258معلم يزدي، همان، ص   2
: ، تهـران 3، زيـر نظـر محمـد دبيـر سـياقي، ج     حبيب السـير اخبـار افـراد بشـر    ، )1362(الدين خواندمير همام بن الدين غياث   3

 . 248، ص3كتابفروشي خيام، چ 
 . 36، همان، ص؛ كتبي13- 14معلم يزدي، همان، صص   4
 .503، ص 4؛ ميرخواند، همان، ج495شهاب يزدي، همان، ص ابن   5
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ا نيز به دليل اين توانايي بدني بود؛ زيرا مغولان براي نيروي جسمي افـراد اهميـت زيـادي    ه مغول
. اين توانمندي و روحيه نظامي، امكان قهر و غلبه را بـراي ايـن خانـدان فـراهم آورد    . قائل بودند

تـين فـرد از آل   وسايل شخصي غياث مظفـر همچـون زره، شمشـير و كفـش او      الدين حاجي نخس
ها بعد از مرگش در مدرسه مظفريـه در معـرض ديـد     گ و غيرطبيعي بود كه سالقدري بزر به

هيكـل و   غايـت مـردي قـوي    بـه «: مواهب الهـي به نوشته صاحب كتاب . عموم گذاشته شده بود
قـالبي  . شد اي كه به پاي او راست آيد يافت نمي اند كه در يزد موزه چنانكه آورده. بلندقامت بود

  1.»او به سنگ يزد سه من و نيم بود نو ترتيب كردند و شمشير
 18چنانكـه در سـن   . امير مبارزالدين هم داراي بازواني توانا و قدرتي بدني فـوق العـاده بـود   

سالگي در حضور سلطان ابوسعيد ايلخاني، برتـري قـدرت و زور بـازوي خـويش را نسـبت بـه       
لاوه اميرمحمد براي رسـيدن بـه   ع به 3.ديده و كارآزموده بود او ميدان 2.پهلوان پايتخت، نشان داد

در هنگـام محاصـره شـيراز بـا وجـود مـرگ       . ناپذيري داشـت  اهداف خويش سماجت وصف
اگر من بمردم تابوت من پيش ببريـد و چنـدان   «: فرزندش و بيماري شديدي كه داشت گفته بود

  4.»سعي نماييد كه شهر مسخر و مفتوح گردد
مظفـري خصوصـاً شـاه منصـور آخـرين      در مورد شجاعت و قدرت شمشير ساير حاكمـان  

از جملـه منـابع عصـر تيمـوري، شـرح      . دهند مظفر نيز منابع اطلاعات بسياري ارائه مي حاكم آل
ها و قدرت نظامي شاه منصور را در جنگ بـا اميـر تيمـور گوركـاني بـه تفصـيل بيـان         رشادت
ير تيمـور هنگـام   العمل ام عكسدر مورد  مجمع بحرين سعدين و مطلعصاحب كتاب  5.اند نموده

گفتي كه چهل سال مصاف كـردم و بـا دليـران و    «: نويسد شنيدن خبر كشته شدن شاه منصور مي
   6.»ام جنگاوران نبرد آزمودم به مردانگي و شجاعت شاه منصور ديگري نديده

هاي نظامي و تصـرف منـاطق مختلـف و غلبـه، نـوعي       حاكمان مظفري با استفاده از پيروزي
                                                 

 . 27معلم يزدي، همان، ص   1
؛ 48نشـر علمـي و فرهنگـي، ص    : ايـرج افشـار، تهـران    بـه كوشـش  ، تـاريخ يـزد  ، )1384(حسن جعفري  بن محمد جعفربن   2

 . 89اميركبير، ص: افشار، تهران به كوشش ايرج تاريخ جديد يزد،، )1345(كاتب علي بن حسين بن احمد
 . 13معلم يزدي، همان، ص   3
 . 478، ص4؛ ميرخواند، همان، ج 425شهاب يزدي، همان، ص ابن   4
بنگاه : ، تهران1، ترجمة محمدعلي نجاتي، ج )آور تيمور زندگاني شگفت(عجايب المقدور في اخبار تيمور ، )1356(عربشاه  ابن   5

 .436- 433، صص1زدي، همان، ج ؛ ي141ترجمه و نشر كتاب، ص
: ، تهـران 1، محقق و مصحح عبدالحسين نوايي، ج مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق سمرقندي  كمال   6

 . 233پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص
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امــا آنـان دريافتنـد كـه بـراي تــداوم     . ز زور و قـدرت را كسـب كردنـد   مشـروعيت برآمـده ا  
  . هاي مشروعيت بخش ديگري نياز دارند شان و اعمال قدرت در سراسر ايران به بنيان حاكميت

  مشروعيت ديني ) ب
حكومـت  هجـري قمـري   هاي محلـي ايـران در قـرن هشـتم      رسد در ميان حكومت به نظر مي

از سـلاطين ايـن   . يم ديني براي كسـب مشـروعيت تأكيـد داشـت    مظفر بيش از همه بر مفاه آل
محمـود كتبـي او   . نمـود  سلسله، امير محمد مظفري در اجراي احكـام دينـي تـلاش بسـيار مـي     

در تقويت دين و تنظـيم شـرع سيدالمرسـلين و    «كند كه  معرفي مي» شهرياري سائس و ديندار«را
  1.»داشتتربيت علما و رعايت رعايا فكري متين و رأي رزين 

اش در چهل سالگي، آنقدر عابد و زاهد شد كه همـه را بـه    امير محمد قبل از توبه معروف
 2.پيمـود  وي از دارالحكومه يزد تا مسجد جامع براي اداي نماز جمعه پياده راه را مـي . ستوه آورد
ه هاي و هوي مستان«: نويسد در خصوص اين جنبه از اعمال او اين چنين مي مواهب الهيصاحب 

هـر كـه   ... خواران به دعاي دينداران عوض يافـت  به تكبير خداپرستانه مبدل شد و گلبانگ مي
   3.»يافت نهاد بي حد ادب مي زد پا به پاي در حد منكرات مي دست در محرمات مي

شجاع بـراي كسـب مشـروعيت فرمـانروايي و      ترين اقدام ديني امير محمد و پسرش شاه مهم
علاوه بر اين چـون داعيـه   . اط با بازمانده خلافت عباسي در مصر بوداستحكام امور سلطنت ارتب

خواست عراق و آذربايجان را هم مسخر كند، محمد ايلچـي را بـه    سلطنت ايران را داشت و مي
عنوان اين كـه   خليفه عباسي مصر به 4»ابوبكر المعتضد باالله المستعصمي«عنوان قاصد فرستاد تا از 

ابوبكر عباسي وكيلـي از طـرف   . ليفه عباسي است اجازه حاصل كنداز احفاد مستعصم آخرين خ
از » ماروانـان «خود به ايران فرستاد كه در موقع محاصره اصفهان به اميرمحمد رسيد و در قريـه  

امير محمد نيز نـام خليفـه را   . او بيعت گرفت و از اين تاريخ نيابت خلافت به امير محمد رسيد
  5.در خطبه و سكه وارد كرد

                                                 
 . 34كتبي، همان، ص    1
 . 41همان، ص   2
  . 106- 105معلم يزدي، همان، صص   3
پس از فتح بغداد به دسـت هلاكوخـان و قتـل آخـرين     . عنوان خلافت داشت. ق 763تا  753ضدباالله ابوالفتح ابوبكر از المعت   4

، بيبرس از ممالك مصر 659رجب  13الظاهر بامراالله كه در زندان بود به مصر گريخت و در  خليفه عباسي در بغداد، احمدبن
: ، تهـران 1، جتاريخ آل مظفـر ، )1385(حسينقلي ستوده . در مصر آغاز شدبا او بيعت كرد و از آن پس دوره خلفاي عباسي 

 .100، ص 2دانشگاه تهران، چ
 .67كتبي، همان، ص   5
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وي حـديثي را   1.اند گفته» السابعهًْ موعود بالمائهًْ«ين بيعت او سبب شد كه امير محمد را هم
آن را از غرائـب   مظفـر  تـاريخ آل دهـد كـه محمـود كتبـي صـاحب       مبناي دعوي خود قرار مي

را » مجدد مراسم الشـريعه الغـراء  «نيز عنوان  مواهب الهيصاحب  2.كند معجزات نبوي ذكر مي
بهترين تفسير بيعت امير با خليفـه عباسـي مصـر را عبـدالرزاق      3.برد به كار مي براي امير محمد

خواسـت قواعـد حكومـت را     جناب مبارزي چون مـي «: نويسد وي مي. دهد سمرقندي ارائه مي
  4.»عباس در ضمير او جايگير شد استحكام دهد، انديشه بيعت بني

بـا همـه آزادانديشـي در قلمـرو     شـجاع نيـز    پس از امير مبارزالدين محمـد، فرزنـد او شـاه   
هاي مذهبي، سرانجام همچون پدر با بازمانده خلافـت عباسـي در مصـر بيعـت كـرد تـا        انديشه

المتوكل علي االله «ق با  770شجاع در  شاه. مذهبي مشروع سازد- حكومت خود را از نظر سياسي
  5.بيعت كرد» بكر العباسي ابي محمدبن

تـداعي رفتارهـا و اقـدامات فرمانروايـان غزنـوي و       برخي از رفتارهاي امراي مظفـري نيـز  
 اميـر  كـه  از جمله هنگـامي . پوشاندند سلجوقي است كه بر اقدامات خود لباس حمايت ديني مي

 او ضـد  بـر  اغلـب  گرفـت كـه   كرمان ساكن اوغان و جرماء طوايف به سركوبي تصميم محمد
 و علمـا  از. نمايـد  مـي  تعظيم بت به مغول سنت بر جماعت آن عنوان كرد كه ،كردند مي عصيان
 رو ايـن  از داد؛ جلـوه  غزا و جهاد را ايشان با جنگ و گرفت را آنان تكفير حكم كرمان فقهاي

 از يكـي  در نيـز  شـيرازي  حافظ خواجه. دادند لقب »الدنيا و مبارزالدين امير و غازي شاه« را او
  .كند مي خطاب »غازي شاه« را او اشعارش

ــرو    ــازي خس ــاه غ ــيگش تـا يت  نسـ
  

ــون     ــير او خ ــه از شمش ــآن ك ــد يم  6چكي
آخـرين   ابواسـحق  شـيخ  محمـد پـس از تصـرف شـيراز، رقيـبش شـاه       يا هنگامي كه امير   ج

 را او آنـان  تا سپرد سيدضراب حاجي فرزندان به را فرمانرواي آل اينجو را به اسارت گرفت، او
يـك   كشـنده  وان كرد كه اووي بهانه قتل او را اين عن .برسانند قصاص به خود پدر قتل ازاي در

  7.بوده است )سيدضراب حاجي(سيد 
                                                 

 .53جعفري، همان، ص   1
 .همان   2
 . 11معلم يزدي، همان، ص   3
 . 303، ص1سمرقندي، همان، جعبدالرزاق    4
 . 96كتبي، همان، ص   5
 .403- 402شركت جاويدان، صص: ، تصحيح ابوالقاسم انجوي، تهرانديوان حافظ، )1363(الدين محمد حافظخواجه شمس   6
  .380، ص 1سمرقندي، همان، ج   7
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برخي از رفتارهـاي امـراي مظفـري بـراي كسـب مقبوليـت در ميـان رعايـايش و كسـب          
به نوشته منـابع در آن روزهـا   . مدارانه بود مشروعيت ديني تمسك به رفتارهاي متشرعانه و دين

الـدين   خاندان مرتضي اعظم سيدشـمس ، نزد )ص(شهرت يافته بود كه يك تار موي پيامبر اكرم 
ق قبل از رفتن به سمت شيراز و فتح آنجا به بم رفـت تـا   754امير مبارزالدين در . علي بمي است

در خواب امـر  ) ص(الدين علي نيز مدعي شد كه حضرت پيامبر  سيدشمس. دست بياورد آن را به
ده كه امير محمد مظفـري  در ادامه گزارش گفته ش. »موي محمد به محمد مظفر ده«كردند كه 

   1.نيز املاك بسيار بر فرزندان مرتضي علي بمي وقف كرد
امير محمد بعد از آن و پس از تسلط بر فارس، به احترام و تشويق زهاد و فقهـا و متشـرعين   

شكسـت، در   خـم و سـبو مـي   . كرد مردم را وادار به شنيدن حديث و تفسير و فقه مي. پرداخت
در امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر مبالغـه       . گشود نه زهد و ريا ميبست و در خا ميخانه مي

  : گويد شجاع به صورت طنز درباره پدر مي حتي پسرش شاه 2.كرد مي
 در مجلس دهر ساز مستي پست اسـت 

تـي كردنـد   رندان همه ترك مـي   پرس
  ج
  

 نه چنگ به قانون و نه دف بر دست اسـت   
 3جز محتسب شهر كه بي مي مسـت اسـت  

  ج

در ... دامات امير محمد همچون خم شكستن و بيعت با بازماندگان خلافـت عباسـي و   اين اق
جهت كسب مشروعيت ديني و مقبوليت عامه، طبع ظريف شاعران آن دوره نظير حافظ و عبيد 

اظهـار  او  تچنانچه عبيد در منظومه موش و گربه نسبت به اقداما. زاكاني را هم آزرده ساخت
  4.نمايد يمبيزاري 

آيـد كراهـت    افظ نيز از اميرمحمد بنابر آنچه از اشعار او به كنايه و اشاره بر ميخواجه ح
منظور حـافظ  . شمرده است امير محمد را رواج دهندة بازار ريا و خرافات مي. بسيار داشته است

يـا   758از جمله در غزلي كـه در  . هايش، به احتمال فراوان امير محمد است از محتسب در غزل
نعمت خود شاه شـيخ ابواسـحق    شده يعني اندكي پس از كشته شدن دوست و وليق سروده  759

از جمله  5.كند توسط امير محمد، از رويدادهاي گوناگون و خونريزي و فتنه و فساد شكايت مي
                                                 

د وبنياد موقوفات محم: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانرياض الفردوس، )1385(مسعود  بن ؛ محمد ميرك60كتبي، همان، ص   1
 . 379افشار، ص

 . 180كتابفروشي زوار، ص : ، تهرانفظ يا تاريخ فارس و مضافات و ايالات مجاوره در قرن هشتمتاريخ عصر حا، )1350(قاسم غني    2
  . 193ص  انجمن آثارمفاخر فرهنگي،: يح ميرهاشم محدث، تهرانح، تصلب التواريخ، )1386(قزويني  يحيي عبداللطيف    3
 .35- 34زوار، صص : ن، مصحح عباس اقبال، تهراكليات عبيد زاكاني، )1343( عبيد زاكاني    4
  . 116حافظ، همان، ص   5
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  :در غزلي با مطلع زير
  .تيز است 1به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب    اگر چه باده فرحبخش و باد گلبيز است

در باب تظاهر به دينداري تا جايي پيش رفت كه درصدد برآمـد جنـازه سـعدي     امير محمد
شاعر بزرگ قرن هفتم هجري را از قبر بيرون آورد و آن را آتش بزند؛ زيـرا اشـعار سـعدي را    

  2.شجاع با خواندن بيتي از سعدي مانع شد دانست اما شاه خلاف دين مي
از جمله سـلطان  . ظفري نيز گزارش شده استاين گونه رفتارها در مورد ديگر فرمانروايان م

شـجاع   شاه 3.احمد مظفري براي شكست رقيبش سلطان بايزيد نذر كرد و به قرآن كريم تفأل زد
هـا قبـل از    گفته شـده در يكـي از جنـگ    4.نيز دستور داده بود كه مرقدش در مكه ساخته شود

شجاع آورده شـد و او نيـز    اي شاهرويارويي با دشمن ناگاه علمي به تحفه از جانب شهر مدينه بر
  5.»دست اعتصام بر آن زد و آن منازل كه تأخير واقع شده بود به يك منزل طي كرد«

اي به امير تيمور نوشت، ضمن استناد به آيات  شجاع در عهدنامه به گزارش يكي از منابع، شاه
در واپسـين   6.رد، تمام فرزندانش را به اميـر تيمـور سـپ   )ص(قرآن و ياد كردن از حضرت رسول

اش نيز به ده حافظ قرآن دستور داد به صـورت مـدام بـراي وي آيـات الهـي را       روزهاي زندگي
  7.جا آورده شود االله بر سر بالين وي به قرائت كنند و هر روز يك ختم كلام

امـراي مظفـري سـاخت    . هاي معماري آنها نيز قابل رؤيت است گونه رفتارها در فعاليت اين
ها و گنبدها را وجه همـت خـود قـرار داده     ها، خانقاه انند مساجد، مدارس، مقبرهاماكن ديني م

 750مسجد جامع كرمان از يادگارهاي اين دوره است كه امير مبارزالدين محمد در سال . بودند
شـجاع هـم مسـجد پامنـار را در      عمادالدين احمد برادر شاه 8.ق دستور ساخت آن را صادر كرد

  9.مظفر ساخته شدبر كرمان در يزد نيز مساجدي به دستور سلاطين آلعلاوه . ق ساخت 793
                                                 

ها كه در دوران حكومت او سروده در بعضي موارد به رعايت موقع و مقام اميرمبارزالدين محمد را بـه   حافظ در بعضي از غزل   1
(  فـرخ  الـدين همـايون  ركـن (ناميـده اسـت   » واعظ شهر«پيروي از شاه شجاع محتسب خوانده و در بعضي موارد ديگر او را 

  ). 529اساطير، ص: تهران حافظ خراباتي،، )1369
 .153- 152اساطير، صص: پروين استخري، تهران به اهتمام، منتخب التواريخ معيني، )1383(الدين نطنزي  معين   2
 . 320، ص3خواندمير، همان، ج   3
 . 96كتبي، همان، ص   4
 . 94- 93همان، صص   5
 .311- 310، صص1يزدي، همان، ج   6
 . 3546، ص 4، همان، ج)1380(؛ ميرخواند 112همان، صكتبي،    7
 .121، ص1بافقي، همان، ج ؛ مستوفي58- 57كتبي، همان، صص   8
 .484كاتب، همان، ص   9
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در اين دوره اهتمام بيشتري به ساخت مدارس صورت گرفت و مـدارس متعـددي احـداث    
در قرن هشتم هجري حدود يكصد مدرسه، دويست گنبدخانه و خانقاه و دوازده مسجد . گرديد

اين زمان در شهرهاي يزد، ميبد، كرمان، شـيراز و  از فراواني مدارسي كه در  1.در شهر يزد بنا شد
از . بـرد  توان به ميزان توجه و اهتمام مردم به تحصيل علوم مـذهبي پـي   ساير شهرها بنا شده، مي

و مدرسـه   4مدرسـه مظفريـه   3مدرسـه ميبـد،   2توان به مدرسـه تركانيـه،   جمله اين مدارس مي
مظفـر بـراي   اي مـذهبي بودنـد كـه در دوره آل   ه ها نيز از مكان دارالسياده. اشاره نمود 5آخوريه

تـند  به بيشتر علماي مذهبي در اين مراكز علمي  6.آموزش احداث شده است تـغال داش . تدريس اش
علماي مذهب تسنن در قلمرو امير محمد و جانشينانش براي رواج قواعد و قـوانين بـه تأليفـات    

تـر   مطالب را براي پيروان خود آسان پرداخته يا بر كتاب گذشتگان شرح و حاشيه نوشتند تا فهم
مخالفت علما و فقهـا بـا علـوم عقلـي     . در سايه چنين سياستي بود كه علوم ديني رشد كرد. سازند

هـاي فلسـفه    ويژه با فلسفه و حكمت مشكلات بسياري را به وجود آورد و نابود كردن كتاب به
حالي كه علوم عقلي رونقي  در. شود هاي مظفري ضايعه بزرگي شمرده مي و حكمت در سرزمين

مواهـب  در  7.آمد يا خـلاف شـرع بـود    گونه موضوعات يا علم به حساب نمي نداشت اصولاً اين
الانتفاع را اشارت فرمود تا در اين ايام در آب بشـويند   كتب محرمهًْ«: در اين باره آمده است الهي

   8.»وع مبتدعه را مذموم كردو آنرا چون برگ گل بر باد دهند و مباني اصول فلسفه و قواعد فر
 در اميرمحمد چنانكه. ملازمت با علما از ديگر رفتارهاي امراي مظفري در اين زمينه بود

 بزرگ علماي جمله از ايجيالدين  عضد مولانا. كرد اختيار فضلا و علما مجلس ملازمت ميبد
 مصارف جهت يمواجب آورد و مي جا به بسيار احترام وي به نسبت محمد امير كه است عصر

 مقـيم الـدين   عضد مولانا كه مختصري مدت در است معروف. گرفت نظر در ملازمانش و او
 معروف و مهم تأليفات از حاجب ابن الاصول مختصر شجاع، شرح بود، شاه اميرمحمد اردوي
 شـاه  محمـد  مريـد  مظفرآل حاكمان تمامي موارد اين بر علاوه. آموخت او را نزد عضد قاضي

                                                 
 . 96، ص 22، شمجله تاريخ پژوهان، »نظري بر دستاوردهاي فرهنگي و تمدنيĤل مظفر«، )1389(اكرم سرآباداني تفرشي    1
 .71كتبي، همان، ص   2
 .47ري، همان، صجعف   3
 .62كتبي، همان، ص   4
 .129،  125جعفري، همان، صص   5
 . 209معلم يزدي، همان، ص    6
 . 67- 66هاي فرهنگي، صص دفتر پژوهش: ، تهرانآل مظفر، )1387(محمد حسن ميرحسيني    7
 . 209معلم يزدي، همان، ص   8
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 در كـه  فيروزانـي  ابـراهيم  عزالـدين  مولانا وعظ مجلس نيز و بودند دادا محمدلدين ا تقي پسر
 تخـت  بـر  اسـتقرار  از پس نيز مظفري منصور شاه. شدند مي حاضر يافته وفات يزد در ق 798

. دهنـد  قرار تومان صد را علما و سادات براي روزانه مواجب تا داد شيراز، دستور در سلطنت
اده از مفاهيم ديني درصدد حفظ، تداوم و مشروع جلـوه دادن قـدرت   حاكمان مظفري با استف

  .خويش بودند
  مشروعيت ايراني ) ج

در جستجوي مشروعيت و تحكيم سلطه خـويش،  قمري هاي محلي قرن هشتم هجري  حكومت
تـفاده از نمادهـاي ايـن دوره بهـره      1هاي ايران باستان از منتسب ساختن خود به حكومت و يا اس

توان به آل كرت، سربداران و آل اينجو اشاره نمود كه بـه   ها مي از جمله اين حكومت. اند گرفته
مظفـر نيـز از نمادهـاي     در اين ميـان حكومـت آل  . مشروعيت ايران باستان رغبت بسيار داشتند

هـا خصوصـاً    وري نسبت به ساير حكومت باستاني ايراني بهره جست هرچند كه ميزان اين بهره
مظفـر بـه    هاي مشروعيت ايراني كه در منابع مربوط بـه آل  از معدود نشانه. اينجو اندك بود آل

   2:توان به مطالب ذيل اشاره نمود آنها اشاره شده مي
الدين مظفر در خدمت اتابكان يزد به مرتبه امارت رسيد، در خواب  هنگامي كه امير شرف

داد و او بر پاي خاستي و آفتـاب   آفتاب از خانه علاءالدوله برآمده و به گريبان او فرورفتي«ديد 
امير محمد واقعه مزبور را به يكـي از علمـاء عـرض    . »قريب پنجاه قطعه از دامانش فرو ريختي

شيخ وي را به انتقال دولت از دودمان اتابكان به خاندان او بشارت داد و عاقبت چنان شـد  . نمود
شـود كـه خانـدان     احتمـال داده مـي   3.روز به روز بر رونق كار امير افزوده شد. كه او گفته بود

تـند  مظفري حكومتشان را صاحب فره ايزدي و مورد عنايت خداونـد مـي   بـه نحـوي كـه    . دانس
ظـل  «سلاطين مظفري را  مواهب الهيالدين يزدي صاحب  ترين مورخ اين خاندان يعني معين مهم

نور خسـروي در  «: كند كند و در مورد اميرمبارزالدين محمد نقل مي معرفي مي» االله في الارضين
                                                 

از » انديشـه ايرانشـهري  «ستان، در دهه اخير تحـت مفهـوم   اين منتسب سازي يا بهره گرفتن از تفكر حكمروايي در دوره با   1
، درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، )1387(سيد جواد طباطبايي : نك(سوي سيد جواد طباطبايي مطرح شده است 

اني ايران و هاي دوره باست هاي حكمروايي حكومت نظر از اين مفهوم، در اينجا منظور كاربست انديشه صرف). 9كوير، چ: تهران
ها، كلمات و نمادهاي مرتبط با دوره باستان ايران است؛ و منظور از مشروعيت ايرانـي، ايـن نـوع انتسـاب و      استفاده از انگاره

  .هاي حكمراني دوره باستان ايران است ايجاد وابستگي خود به حكومت يا يكي از خاندان
 . 95، ص1مستوفي بافقي، همان، ج   2
 . 305، ص 1حسيني فسايي، همان، ج ؛30كتبي، همان،    3
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  1.»شود پيشاني مباركش ديده مي
هاي كاروانسرايي در پاسارگاد و كتيبه آن  از دوره حكومت خاندان مظفري در فارس ويرانه

ايـن بنـا را در جانـب شـمالي و نزديـك آرامگـاه       . شجاع اسـت  باقي است كه از آثار دوره شاه
دست آمده كـه بـر روي آن    به 45 در 65ابعاد اي با  در اين كاروانسرا كتيبه 2.اند كوروش ساخته

اي ديگـر از   در مـوزه تخـت جمشـيد كتيبـه    . نوشته شـده اسـت  » سلطان المطاع الفوارس«لقب 
بـر آن  . شود كه علي سامي متن آن را خوانـده اسـت   كاروانسراي مظفري پاسارگاد نگهداري مي

 4شـجاع  هاي مكشـوفه شـاه   همچنين بر روي سكه 3.نگاشته شده بود» مالك هفت اقليم«عبارت 
   5.آمده است» شجاع السلطان المطاع شاه«هاي ديگر عبارت  در اين جا و در مكان
از (ها، چهار كتيبه ديگر از خاندان مظفري در كاخ تچر تخـت جمشـيد    علاوه بر اين كتيبه

 وجود دارد كه سه كتيبه از چهار كتيبـه بـه نـام سـلطان بايزيـد     ) بناهاي داريوش اول هخامنشي
ق به نام بديع الجمال دختـر ظهيرالـدين بهـرام    773اي نيز در سال  كتيبه 6.است فرزند امير محمد

اند كـه گـواهي اسـت بـر همزمـاني       شاه و همسر سوم امير محمد بر پنجره اول اين كاخ نشانده
   7.حضور مادر و پسر در كاخ تچر

ت كه حاكمان مظفـري هـر   مظفر نشان دهنده اين امر اس هاي فوق در دوران آل وجود كتيبه
هاي تخـت جمشـيد و    هاي دوره باستان توجه داشتند و در ميان ويرانه چند اندك، به حكومت

اي بـه شـاه    شـجاع در نامـه   همچنين شـاه . كردند پاسارگاد براي خود پاية مشروعيتي جستجو مي
جـواب  شـجاع در   و بـاز هـم شـاه    8كند كه به موعظت انوشيروان اقتدا كند منصور نصيحت مي

                                                 
 . 40،  10معلم يزدي، همان، صص    1
فرهنگسـتان  : تهـران ، )بناهاي قرن هشتم تا دهم هجـري (كتيبه هاي يادماني فارس ،)1387(محمد صادق ميرزاابوالقاسمي    2

 . 44هنر جمهوري اسلامي، ص
انتشـارات كـل فرهنـگ و هنـر فـارس،      : ، شـيراز وش بزرگپاسارگاد پايتخت و آرامگاه كور: پارس گده، )1350(علي سامي    3

 .164ص
در حاشيه آن ابوبكر، عمر، عثمان و علي حك . ق در شيراز ضرب شده است760سكه ديگر شاه شجاع از جنس نقره در سال    4

هـاي ايـران    سكه(شده و روي سكه المعتضد السلطان المطاع شاه شجاع و پشت سكه لا اله االله محمد رسول االله آمده است 
 .240پازينه، ص: تهران. زاده به كوشش علي اصغر شريعت ،)1390(زمين از دوره هخامنشي تا پايان دوره پهلوي 

  .50همان، ص   5
 . 230، ص 1؛ ستوده، همان، ج415- 413غني، همان، صص    6
، »داريوش بزرگ و تخـت جمشـيد  يادبود ديدار پادشاهان از تچر كاخ « ،)1353(؛ علي سامي 82ميرزاابوالقاسمي، همان، ص   7

 .8 ، ص148، ش13، دوره نشريه هنر و مردم
مجلـه پـژوهش نامـه    ، »هاي ايران در قرن هشتم هجري مشروعيت ايراني در حكومت«، )1393(جواد عباسي و زهره راضي    8

 .94، ص4، شهاي محلي ايران تاريخ



 1397زمستان ، 39، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  42

   1.كند اي به يكي از امراء حكومتش را ادامه حكومت اردشير بابكان معرفي مي نامه
  طلبي  مشروعيت امنيت خواهي و عدالت) د

توانند مشروعيت كسب كنند كـه   در انديشه حكمروايي ايراني، فرمانرواياني مقبول هستند و مي
سه محور امنيت، برپـايي عـدالت   اين وظايف بر . در اجراي وظايف سنتي حكمرانان موفق باشند

هاي تـاريخي ايـران    ترين دوره قرن هشتم هجري، يكي از پرآشوب. و عمران و آبادي ملك است
هـاي   خـواهي از بنيـان   در چنـين وضـعيتي بـود كـه برقـراري امنيـت و عـدالت       . آيد شمار مي به

مقابل قدرت علت آنكه مردم در . شد مظفر شناخته مي ها از جمله آل بخش حكومت مشروعيت
شجاع،  شمشير و اعمال زور حاكمان مظفري خصوصاً در زمان سلطنت امير محمد و پسرش شاه

تـند، نيازشـان بـه امنيـت و      كردند و قدرت آنان را مشـروع مـي   اظهار اطاعت و بندگي مي دانس
وتـاز حاكمـان و طوايـف سـرگردان      هاي مختلف عرصة تاخـت  در اين دوره ايالت. عدالت بود
مظفر استقرار نظم و امنيت در حد فاصل يـزد، فـارس و    اهميت اساسي حكومت آل 2.دمغولي بو

اينجو نيز اختلال چنداني براي اين نظـم و   هاي پياپي آنها با آل حتي در شرايط جنگ. كرمان بود
نكته مهم آنكه همين نظـم و امنيـت ايجـاد شـده، اسـاس قـدرت و يكـي از        . امنيت ايجاد نشد

گيـري   برقراري نظم و امنيت نقطه آغازين قـدرت . آيد مظفريان به شمار ميهاي مشروعيت  پايه
مظفر از همان ابتدا شروع به سركوب مغولان سـاكن فـارس و كرمـان     حاكمان آل. مظفر بود آل

از جمله اينان مغولان نكودري بودند كه از سـمت شـرق   . ها ادامه يافت كردند و اين مهم تا سال
هاي متعـدد و در مـدت زمـان     مظفريان پس از جنگ. كردند مله ميايران به فارس و كرمان ح
علاوه بر اين مغولان اوغان و جرمان . طور كامل شكست دادند ها را به طولاني بالاخره نكودري

. مظفر اضـافه شـدند   نيز در مقابل حملات پياپي امير مبارزالدين محمد تسليم شدند و به سپاه آل
تـيم و   مظفر ش در نتيجه در دوران آل اهد به زير كشيده شدن مغولان در نيمه جنوبي كشـور هس

صورت جداگانه پايتخت ايلخانان را هـر چنـد بـراي     شجاع به حتي اميرمبارزالدين محمد و شاه
تـرش تجـارت خلـيج     . مدتي بسيار كوتاه تصرف كردند اين اقدامات آنان كمك بسياري بـه گس

فق هم شدند، امري كه حتي دولت ايلخانان نيـز از  در اين راه تلاش بسيار كرده و مو. فارس نمود
                                                 

ميـراث مكتـوب،   : ، تهران3صادق سجادي، ج تصحيح و تحقيق، روجغرافياي حافظ اب، )1375(االله حافظ ابرو  لطف بن عبداالله   1
 . 158ص

 .92؛ قزويني، همان، ص58معلم يزدي، همان، ص   2
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مظفر براي احياي موقعيت دريايي فارس  چنانكه تصرف بم توسط آل. دستيابي بدان باز مانده بود
هاي تجاري در نيمه جنوبي ايران را با سركوب  مظفريان توانستند راه. و كرمان حائز اهميت بود

  1.جرمان بهبود بخشندها، مغولان اوغان و  مغولان نكودري، عرب
ساز رونق اقتصادي و فرهنگي روزگاران بعد شـد، مظفريـان    برقراري نظم و امنيت كه زمينه

وبيش نيمة جنوبي كشور  اين حكومت كم. را در مقام يك حكومت تا حدي موفق هم نشان داد
 ـ ت محلـي  را در اختيار گرفت و با توجه به فتوحات در نيمة شمالي ايران هم، فراتر از يك دول

زده در كنار امنيت، عدالت نيز مفهـومي كليـدي در مشـروعيت     در اين دوران آشوب. ظاهر شد
  .شود هاي مورخان آشكار مي شد كه از خلال گزارش ها محسوب مي دولت

چنانچـه  . رعايت عدالت در انديشه سياسي اين سـرزمين هميشـه مـورد توجـه بـوده اسـت      
ه نيست پادشاه را از آن كه هر هفته دو روز بـه مظـالم   چار«: كند الملك اشاره مي خواجه نظام

همچنان كـه دادگـري و عـدالت سـبب بقـاي      . »...بنشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف بدهد
حاكمان مظفري نيـز بـراي كسـب    . ظلم و بيداد نيز مايه زوال دولت است. استواري ملك است

  .ودندمشروعيت ناگزير از اجراي عدالت درقلمرو خويش ب
از جملـه  . مظفر به اين جهت توانستند تا حدي به آباداني جنوب ايـران بپردازنـد   سلاطين آل

 2.زماني كه امير محمد فارس را تصرف نمـود، بلافاصـله بنيـاد عـدالت و رعيـت پـروري نهـاد       
  3:سرايد در مورد عدالت وي چنين مي مواهب الهيطوري كه صاحب  به
 لطفــت بــه كــرم چــاره بيچــاره كنــد«

  ج

ــد    ــه آواره كنـ تـم از زمانـ ــدلت ســ  .»عـ
مظهر «الدين يزدي به كرات از عدالت امير محمد سخن به ميان آورده و او را  همچنين معين  

سـلطاني عـادل   «شـجاع را   نيـز شـاه   مظفـر  تاريخ آلصاحب كتاب  4.خوانده است» آيات العداله
اي اهالي كرمان در بستر مـرگ  ه شجاع با اطلاع از نابساماني شاه 5.كند معرفي مي» خجسته سيما

مردم كرمان فقير و مظلومند با ايشان به نـوعي رفتـار   «به برادرش سلطان احمد وصيت نمود كه 
افزون بر آن در منابع حكايات فراواني دربارة  6.»كن كه به كرم و عدالت و مرحمت قرين باشد
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  1.ر شده استمظفر ذك شجاع، شاه يحيي و ديگر حاكمان آل عدالت امير محمد، شاه
از جمله اقدامات اميـر محمـد مظفـر و ديگـر شـاهزادگان و خـوانين مظفـري در آبـاداني         

مؤلـف  . هايي در اين شـهر اسـت   سرزمين، ايجاد روستاهايي در اطراف يزد و جاري ساختن قنات
اي رسـيده   معموري ولايت به مرتبـه «: گويد در مورد اين شهر در اين دوران مي تاريخ جديد يزد

كه مردم دهاقين را عوامل كار نفرمودي و غله و پنبه و ميوه كه به شـهر آوردنـد همـه بـر     بود 
هـاي فربـه را بـه     هاي زيبا از ديبا و قصب پوشيدندي و مرغ اسب و استرها بار كردندي و جامه

  2.»برنج در ميان شير جوشيدندي
صفهان ابنيه خيريـه و  علاوه بر اين، سلاطين مظفري در اين دوران در فارس، كرمان، يزد و ا

هـاي اطـراف شـهرها اقـدام      المنفعه همچون بيمارستان بنا نمودند و به مرمت حصار و بـرج  عام
كردند و براي هر يك موقوفاتي از اراضي زراعتي و باغ و بازار معين كردند كه منبـع درآمـدي   

مـال دولـت و   مظفـر اطرافيـان سـلطان و بعضـي از ع     غير از پادشاهان آل. براي آن مخارج باشد
صاحبان ثروت نيز براي جلب نظر مردم نسبت به خود و يا امـر خيـر آخـرت بـه نبـاي ابنيـه       

  3.خيريه اقدام كردند
بناهاي متعدد باقي مانده از عصر مظفري همه گواه از آن دارد كه اين دودمان دغدغه آبـاد  

چند كه در نه  هر. كردن، ايجاد امنيت و اجراي عدل را به منظور جلب رضايت مردم داشت
هاي مدام ميان اعضاي خاندان مظفري، قتل و  سال پاياني حكومت مظفريان با توجه به جنگ

مظفـر   نابينا ساختن همديگر، مردم گرفتار و جنگ و ستيز و آشـوب شـدند و حكومـت آل   
مشروعيت ابتدايي خويش را از دست داد به نحوي كه هنگام حمله تيمور نـه تنهـا مقـاومتي    

ها قبل بخشي از مردم آرزوي بر هم زدن چنين هرج و مرجـي   ت بلكه از مدتصورت نگرف
  . را داشتند

  هاي مذهبي مشروعيت برآمده از توجه به كليه گروه) و
حاكمان مظفري از اهل سنت و پيرو فقه شافعي بودند، در عين حال به بزرگـان مـذهب شـيعه    

مظفـر،   سلطان زين العابدين حـاكم آل . دندنمو گذاشتند و مقام سادات را نيز رعايت مي احترام مي
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كنـد كـه    در ايـن بـاره اشـاره مـي     تـاريخ شـيراز  مؤلف  1.از طرف مادر تشرف سيادت يافته بود
 - مظفـر  پايتخت حكومت آل - نظر از معتقدان بسيار اندك ساير اديان، بقيه ساكنان شيراز صرف

خـوبي   حاكمان مظفري به 2.ندا پيرو يكي از مذاهب تسنن و تشيع و مكاتب مختلف تصوف بوده
دانستند از لحاظ كميت پس از تسنن، شيعيان قرار دارند و بـراي جلـب نظـر آنـان و كسـب       مي

  . زدند مقبوليت حداكثر مردم دست به اقداماتي در اين زمينه مي
ق كه در سـلطانيه بـه خـدمت سـلطان     734، امير محمد در مواهب الهيبنا به نوشته مؤلف 

ن رسيد با وي عازم بغـداد شـد و بـا خلـوص اعتقـاد بـه زيـارت امـام المتقـين          ابوسعيد بهادرخا
قبل از امير محمد نيـز   3.طالب رفت و حاجات خود را به خضوع و خشوع طلب نمود ابي بن علي

الدين مظفر به همراهي سلطان محمد اولجايتو بـه بغـداد رفـت و بـه زيـارت قبـر        پدرش شرف
نيز كـه در يـك جنـگ، اميـر محمـد چنـدين زخـم        زماني  4.مشرف گشت) ع(حضرت علي 

برداشت و هنگامي كه پهلوان عليشاه بمي در صدد نجات وي برآمد، اميـر محمـد اشـاره نمـود     
 - االله كرم- سال قبل از اين در حرم حضرت اميرالمومنين علي نيازي به نجات من نيست و بيست 

   5.آرزوي شهادت نمودم
در  توانسـت  مـي  مردم بـه آنهـا  اقبال و كه توجه همچنين اهل تصوف گروه ديگري هستند 

در ايـن دوره نيـز   . جهت كسب مشروعيت و مقبوليت به حاكمان مظفري كمك بسـيار نمايـد  
حاكمان مظفري حمايت از مشايخ و صوفيان را تدبيري براي كسب مقبوليـت حكومـت خـود    

ن و با توجه به اوضـاع زمانـه   واسطه مراوده با دربار ايلخانا امير مبارزالدين محمد به. دانستند مي
همچنانكه امير محمـد  . خود، احترام به شيوخ و متوليان مذهبي را همواره سرلوحه خود داشت

   6.نمود نميعلي باعمران تجاوز  الدين شهابشيخ  هاي حرفبه هيچ وجه از 
  گيري نتيجه

مانشـاهان در  كر –ي ميبـد و ندوشـن  ها راه(دودمان مظفري كار خود را از رهداري ولايت يزد 
                                                 

 .3559، ص4همان، ج؛ ميرخواند، 151، ص1مستوفي بافقي، همان، ج   1
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سو و قدرت زور و غلبـه   ي از يكشناس تيموقعآغاز كردند و با كارداني و ) كرمان–مسير يزد 
حكومـت   بخش تيمشروعنخستين بنيان . از سوي ديگر بر نواحي جنوبي و مركزي تسلط يافتند

اير بـه س ـ  شـان  تيحاكمآنان استفاده به موقع از قدرت شمشيرشان بود اما رفته رفته براي تداوم 
عنوان يكي  مظفر هر چند به انديشه ايرانشهري به حاكمان آل. مباني مشروعيت نيز متوسل شدند

بنيـان   نيتـر  مهـم توجه نبودنـد، امـا ديـن را بـه عنـوان       بي حكومتشاني زا تيمشروعاز عناصر 
اعمال به ظاهر زاهدانه اميرمبارزالـدين و سـاير امـراي    . قرار دادند تشانيحاكم بخش تيمشروع

تـرين مبـاني    يكـي از مهـم  . مظفر در راه كسب مشروعيت ديني و جلب نظر عامه مردم بـود  آل
مظفر دست بيعت دادن به بازماندگان خاندان خلافت عباسي در مصـر   مشروعيت حكومت آل

و فتح سراسر ايران بـه انديشـه بيعـت بـا      شان حكومتامراي مظفري براي استحكام قدرت . بود
ر عين حال در قلمرو تحت حاكميتشان براي كسب اقبال عامه عـلاوه بـر   د. خلفاي عباسي افتادند

ي هـا  بخشي بر ا دورهمظفر در  همچنين آل. هاي مذهبي نيز توجه داشتند اهل تسنن به ساير گروه
مركزي و جنوبي ايران حكمراني يافتند كه ساختارهاي اجتماعي كمابيش دچار گسيختگي شـده  

ف صحراگرد قـرار داشـت و يـزد و فـارس نيـز در مرحلـه       كرمان در معرض هجوم طواي. بود
ي تجـاري  هـا  راه. ي سياسي شده بـود ها آشوباينجو و اتابكان يزد دچار  مظفر، آل ي آلها رقابت

يا از طريق مكران و سيستان بـه شـرق راه    دنديرس يمجنوبي كه به خليج فارس و درياي مكران 
در چنـين  . ايي قبلي خود را از دست داده بـود در عرصه تاخت و تازهاي گوناگون، كار افتي يم

مظفر تا حدي توانستند نظم و امنيت را برقرار نماينـد و از ايـن رهگـذر مشـروعيتي      شرايطي آل
  .حاصل كنند

بخش نشان از آن دارد كـه هـيچ يـك از ايـن      مظفر از عناصر مختلف مشروعيت استفاده آل
خاندان و نيـز مشـروعيت و مقبوليـت آنـان را     توانسته تدوام حكومت اين  عناصر به تنهايي نمي

تأمين كند، و اين خاندان به دليل فقدان پيشـينه حكمروايـي خانـداني و كاريزمـايي حكمرانـي،      
  .اند زاي در دسترس دست يازيده ناچار به همه عناصر مشروعيت به

  منابع و مĤخذ
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  .  ، سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلاميف/495ش
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  .فرهنگي
انتشارات : ، تهرانيشه سياسي شيعهمباني مشروعيت حكومت در اند، )1389(حاتمي، محمدرضا  -

 ). پژوهش سراي رازي(علوم و فنون رازي 
شـركت  : ، تصحيح ابوالقاسم انجوي، تهرانديوان حافظ، )1363(الدين محمد  شمس حافظ، خواجه -

  .جاويدان
: ، تصحيح و تحقيق سـجادي، تهـران  جغرافياي حافظ ابرو، )1375(االله  لطف بن حافظ ابرو، عبداالله -

  .وبميراث مكت
منصور رستگار فسايي، ج  تصحيح و تحشيه، فارسنامه ناصري، )1382(حسيني فسايي، ميرزاحسن  -
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، بـه كوشـش ايـرج افشـار،     رياض الفردوس خاني، )1385(مسعود  بن ميرك حسيني منشي، محمد -

  .بنياد موقوفات محمد افشار: تهران
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هـاي بعـد از اسـلام،     روعيت حكومـت تداوم و تحول در مبـاني مش ـ «، )1394(ساجدي، عبداالله  -

  .دانشگاه پيام نور: رساله دكتري، تهران، )از طاهريان تا حمله مغول(مطالعه موردي 
انتشـارات  : ، شـيراز پاسارگاد پايتخت و آرامگاه كوروش بزرگ: پارس گده، )1350(سامي، علي  -

  . اداره كل فرهنگ و هنر استان فارس
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نشـريه  ، »اهان از تچر كاخ داريوش بزرگ و تحت جمشـيد يادبود ديدار پادش«، )1353( ----- -
  .148، ش13، دوره هنر و مردم

  .2دانشگاه تهران، چ: ، تهرانمظفر تاريخ آل، )1385(ستوده، حسينقلي  -
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تأثير رقابت تجاري فاطميان و عباسيان بر گرايش عشاير قفص جنوب كرمان 

  به اسماعيلية فاطمي
  

  1ناهيد شفيعي
   2عليمحمد ولوي
  3مريم معزي

  
  
  

سازمان «در افريقيه، رهبران نهضت فاطمي با تشكيل . ق297با استقرار خلافت فاطميان در سال  :چكيده
اـن      يكي از كانون. هاي اسلامي پرداختند به گسترش نفوذ خود در سرزمين» دعوت اـي مـورد توجـه داعي ه

. طمي گرايش يافتنـد فاطمي، مناطق كوهستاني قفص جنوب كرمان، مقرّ عشاير قفص بود كه به اسماعيلية فا
اـير قفـص بـه       اـم عش هدف اين پژوهش، بررسي تأثير رقابت تجاري فاطميان و عباسيان بر گـرايش زودهنگ

دستاوردهاي ايـن پـژوهش   . پردازد اسماعيلية فاطمي است و با روش تحليلي تاريخي، به بررسي موضوع مي
اـيي   ضعيف قدرت آنان، سعي در جابـه دهد كه فاطميان در رقابت تجاري با عباسيان و با هدف ت نشان مي ج

هاي  مسير تجارت از خليج فارس به درياي سرخ داشتند و براي نيل به اين مقصود، اختلالاتي را در شبكة راه
اـن بـه       . تجاري جنوب ايران ايجاد كردند اـطمي از آن اـير قفـص بـه اسـماعيلية ف عنـوان   فاطميان با دعوت عش

اـي حـوزة سـواحل جنـوب بـه       ند و با ايجاد ناامني در مسير كاروانهاي خود سود برد كنندة سياست تأمين ه
  .مناطق داخلي ايران، موفق به تغيير مسير تجارت از خليج فارس به درياي سرخ شدند

  
  قفص، كرمان، اسماعيليه، فاطميان، عباسيان :كليدي هايواژه
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A study of the Effects of Commercial Competition 
between Fatimids and Abbasids on the Tendency of 
the South Kerman Nomadic tribes of Qufs toward 

the Fatimid Ismaili 
 
 
Nahid Shafiei1 
Ali Mohammad Valavi2 
Maryam Moezzi3 
 
 

Abstract: With the establishment of the Fatimids’ Caliphate in 297AH in Africa, the leaders 

of the Movement started to develop their dominance over different Islamic regions through the 

"Invitation Organization". One of the focal points of the Fatimid inviters was the mountainous areas 

of Qufs in southern Kerman, as the headquarters of the Qufs nomadic tribes, who tended to the 

Fatimid Ismaili. The purpose of this study is to investigate the effects of the commercial rivalries of 

the Fatimids and Abbasids on the tendency of the Qufs tribes to Fatemi Ismaili, and analyzes the 

subject through historical analysis. The findings of this study indicate that the Fatimids within the 

context of their commercial completion with the Abbasids and with the aim of weakening their 

power, tried to shift the trade route from the Persian Gulf to the Red Sea and, in order to achieve 

this, caused some disturbances in the network of commercial routes in southern Iran. The Fatimids, 

by inviting Qufs nomads to the Fatimid Ismaili, benefited from them as a tool in implanting their 

own strategies, and by creating insecurity along the routes of caravans from southern shores of Iran 

into the inner regions, succeeded in shifting trade routes from the Persian Gulf to the Red Sea. 

 

Keywords: Qufs, Kerman, Ismaili, Fatimids, Abbasids 
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  مقدمه
بـر  ) ع(عنوان يك نهضـت مسـتقل بـه روزگـار امـام جعفـر صـادق         آغاز تاريخ اسماعيليه به

و نسل او تأكيد داشـت و  ) ع(جعفرالصادق  بن اين نهضت بر حقانيت امامت اسماعيل. گردد مي
. ق286تا سال . ق148با آغاز دورة ستر از سال . در طي فعاليت رسمي به چند گروه تقسيم شد

رهبري تشكيلات اسماعيليه را در شهر سلميه بـر  .) ق322- 297حكومت (الله مهدي كه عبيدا
عهده گرفت و مدعي امامت شد، رهبران نهضـت اسـماعيليه بـه تأسـيس سـازمان سياسـي و       

اي را بـه   فعاليـت بسـيار گسـترده   » سازمان دعـوت «اين سازمان با عنوان . عقيدتي دست زدند
رد و به مرور زمان تكامل يافت و نهضـت اسـماعيليه   منظور ترويج مذهب اسماعيليه آغاز ك

اين شبكة فكري با تشـكيلات نيمـه   . توانست تحت حمايت آن به موفقيت سياسي دست يابد
هاي فكري  سريّ و استفاده از سازمان تبليغي، داعيان و هواداران خود را براي پيدا كردن كانون

هـاي داعيـان    كوشش. ختلف روانه كردشده به شهرهاي م و تأمين راهبردهاي از پيش طراحي
هاي اسلامي صورت پذيرفت و در نتيجة فعاليت آنهـا،   كوش و فعال با سفر به سرزمين سخت

هاي قفص جنوب كرمان كه گرايش شيعي داشـتند، دعـوت داعيـان     عشاير قفص ساكن در كوه
كه عشاير قفـص  توان استنباط كرد  مي.) ق367وفات (حوقل  از گزارش ابن. فاطمي را پذيرفتند

را ) فـاطمي (در سراسر نواحي دعوت خراسان، اولين گروهي بودند كـه دعـوت اهـل مغـرب     
كه ساير نواحي خراسان، گـرايش خـود را بـه جنـاح مخـالف اسـماعيلية        در حالي 1پذيرفتند،

طبق نظرية برنارد لوئيس، فاطميان در رقابت با عباسيان سعي نمودند . فاطمي حفظ كرده بودند
ي تجارت دريايي را از خليج فارس به درياي سرخ تغيير دهنـد تـا انحصـار ايـن نـوع      مسيرها

رسـد، فاطميـان در تعقيـب ايـن هـدف       به نظر مـي  2.تجارت را از دست عباسيان خارج كنند
درصدد جلب حمايت عشاير قفص جنوب كرمـان برآمدنـد كـه در سـواحل جنـوب ايـران       

كننـدة   عنـوان تـأمين   ه اسماعيلية فاطمي، از آنان بهصاحب نفود بودند و با تغيير گرايش آنها ب
بررسي اين موضـوع، از دو جنبـه   . هايي نيز دست يافتند اهداف خود استفاده كرده، به موفقيت

اول اينكه موقعيت منطقة سكونت قوم قفص از حيث دامنـة جغرافيـايي،   : داراي اهميت است
فاطميان مؤثر بود؛ و ديگر اينكـه تمايـل   شرايط اقليمي و طبيعي در گرايش زودهنگام آنها به 

شـدة   هاي از پـيش طراحـي   عشاير قفص به شيعه و نيز قدرت جنگاوري آنها همسو با سياست
                                                 

 .310- 309دارالصادر، صص: ، بيروت2ج صورهًْ الارض،، )1938(حوقل  ابن   1
2  Bernard Lewis (1953), The Fatimids and the Route to India, vol. XIV, pp.50-54. 
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واقعيت پنهان اين بود كه فاطميان توانستند با تغيير در عقيدة عشاير قفص، از آنها . فاطميان بود
  .يابي به اهداف خود بهره ببرند براي دست

رقابت تجاري فاطميان و عباسيان چه : ر پي پاسخ دادن به اين سئوال استپژوهش حاضر د
تأثيري در گرايش عشاير قفص ساكن جنوب كرمان بـه اسـماعيلية فـاطمي داشـته اسـت؟ بـا       
مطالعات مقدماتي، گمانة قابل طرح اين است كه رقابت تجاري فاطميان و عباسيان در جهـت  

ساز گرايش زودهنگام عشـاير قفـص    ياي سرخ، زمينهتغيير مسير تجاري از خليج فارس به در
  .نسبت به ساير نواحي خراسان به فاطميان شده است

هـاي تـاريخ    اطلاعـات منـابع در زمينـه    هاي پژوهش بايد به كمبـود  از جمله محدوديت
دربارة موضوع مورد . شناسي و وضعيت زباني قوم قفص اشاره كرد شناسي، جمعيت سياسي، قوم

حاضر، بجز پژوهش كليفورد ادموند باسورث، خاورشناس انگليسـي بـا عنـوان     مطالعة مقالة
كه توسط همين  المعارف اسلام در دائرهًْ 2»قفص«و مدخل  1ها در تاريخ ايران كوفجان يا قفص

ظاهراً اين دو پژوهش نخستين تحقيقاتي . شود مستشرق تأليف شده، پژوهش ديگري يافت نمي
انـد، امـا درصـدد تبيـين گـرايش       ه معرفي عشاير قفص پرداختههستند كه با روش توصيفي، ب

هـاي   پژوهش حاضر با روش تحليلي تاريخي بـه بررسـي ويژگـي   . اند مذهبي اين قوم برنيامده
عشاير قفص و تأثير رقابت تجاري فاطميان و عباسيان بر گـرايش ايـن عشـاير بـه اسـماعيلية      

  .دپرداز فاطمي قبل از ساير نواحي دعوت خراسان مي
  ورود اسلام به سرزمين كرمان

ايـن رونـد بعـد از     3.رسـد  سابقة حضور و مهاجرت اعراب در كرمان به قبـل از اسـلام مـي   
هـاي عمـومي،    منابع اسلامي، تـاريخ . فتوحات در دورة اسلامي سرعت بيشتري به خود گرفت

 ها، حملات مكرر اعراب مسـلمان بـراي فـتح كرمـان و مقاومـت      فتوح و مسالك و ممالك
تصـرف   4انـد،  هاي مختلف ذكر نمـوده  قبايل قفص ساكن جنوب را در چندين نوبت و در سال

                                                 
1   C. E. Bosworth (1976), The Kufichis or Qufs in Persisn history, British Institute of Persian Studies, pp. 9-14. 
2   C. E. Bosworth, E. Van Donzel, B. Lewis (1986),"Kufs", The Encyclopedia of Islam, Vol. V, Leiden: pp. 

352-353. 
، )1374(بلخـي   ؛ ابـن 601اسـاطير، ص : ، تهـران 2، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، ج  تاريخ طبري، )1375(ر طبري جري محمدبن   3

 .57گلي، ص: ، تهرانتاريخ كرمان ،)1389(؛ محمود همت 191شناسي، ص بنياد فارس: ، شيرازنامه فارس
؛ 61تشــارات علمــي و فرهنگــي، صان: ،تهــران2، ترجمــة محمــد آيتــي، جتــاريخ يعقــوبي، )1378(يعقــوبي  ابــي احمــدبن    4

تاريخ الامم و ، )1378(طبري  جرير ؛ محمدبن379، صدارمكتبهًْ الهلال: ، بيروتفتوح البلدان، )1988(بلاذري  يحيي احمدبن
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بـه دسـتور   قمري كرمان در سال هفدهم هجري و يا بنا به قولي در سال بيست و سوم هجري 
اما حضور اعراب مسلمان  1، خليفة دوم صورت پذيرفت،.)ق23- 13حكومت (خطاّب  عمربن

و به محض خروج سرداران عرب، كرمان سر از تابعيت برتافـت   در اين ناحيه تثبيت نگرديد
همين مسئله زمينة اعزام سپاهيان عرب مسـلمان، سـركوب   . هاي داخلي شد و درگير نارضايتي

پـس از   2.فـراهم آورد .) ق35- 23حكومت (ها و فتح مجدد كرمان را در دورة عثمان  شورش
منطقه بيشتر شد و اين روند تا قرن چهارم فتح دوبارة كرمان، مهاجرت اعراب مسلمان به اين 

  . ادامه يافتقمري هجري 
سكونت اعراب مسلمان در كرمان و همچنين دوري از مركز خلافت اسلامي، اين منطقه 

مشخص نيست كـه  . هاي گوناگون مذهبي تبديل كرد ها و نحله را به محيطي امن براي انديشه
هـاي مـذهبي مخـالف بـا      دانيم گـروه  د، اما مينخستين مسلمانان كرمان پيرو چه مذهبي بودن
اميه در مناطق جنوبي استقرار يافتند و اين نواحي  ساختار قدرت، خوارج و شيعيان در دورة بني

اميه  به علت دوري از دستگاه خلافت در تصرف جماعتي از آنان درآمد و مركز مخالفان بني
در قمري اواخر سدة چهارم هجري  ي مختلف خوارج از نيمة سدة اول هجري تاها شاخه. شد

به غير از خوارج، در مناطق  3.دست آوردند هايي از سرزمين كرمان مأمني براي خود به بخش
به استناد منـابع،  . ي مخالف ديگري از جمله شيعيان نيز حضور داشتندها گروهجنوبي كرمان، 

 ـمردمان نواحي جنوب كرمان، مانند اهالي رودبار، قهستان  ي هـا  سـده و منوجـان از   غـانم  ياب
هاي تبليغي آنهـا در كرمـان از    حضور داعيان شيعه و فعاليت 4.نخستين، متمايل به شيعه بودند

به غيـر از تبليغـات داعيـان شـيعي، دوري      5.قرن دوم هجري بر شمار شيعيان اين ناحيه افزود
عي بـر ضـد   هـاي شـي   اميه نيز در حضور شيعيان و رهبران خيزش منطقه از ساختار قدرت بني

 بـن  عبداالله بن  هًْمعاوي بن و عبداالله.) ق126(معني ازَديِ كرماني  بيشب بن يعل بن عيجداميه چون  بني
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  . 167دارالصادر، ص: بيروت، المسالك و الممالك، )2004( ابواسحق ابراهيم اصطخري   3
  .161همان، ص   4
  .442النشر الإسلامي، ص  مؤسسهًْ: ، محقق موسى شبيرى زنجانى، قمرجال النجاشي، )1365(على نجاشى  احمدبن   5
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آنچه كه مسلم است، همراهـي و حمايـت مـردم     1.تأثيرگذار بود.) ق127(طالب  ابي جعفربن 
رسـيدن  . اسـت تمايلات شيعي آنان در قـرون اوليـه هجـري    دهندة  نشان، ها اميقكرمان از اين 

معاويه به كرمان و همچنين حضور يك فرد متمايل به مخمسـه در رأس   بن امواج قيام عبداالله
و مخمسـه   3هـاي شـيعي جناحيـه    حكايت از وجود پيروان گـرايش  2ساختار سياسي كرمان،

اي از  به غير از آنها، شيعيان اسماعيلي نيـز محـدوده  . در اين حدود دارد 4)اي از خطابيه شاخه(
اين پژوهش به بررسي وضعيت عشاير قفص متمايل به . مان را به خود اختصاص داده بودندكر

  .پردازد اسماعيليه در جنوب كرمان مي
  قفص، كوفج يا كوچ 

درخصوص وجه تسمية واژة قفص، كوفج يا كوچ، منابع بر اين نكته اتفاق نظر دارند كـه واژة  
يابي  وجوي معناي واژة كوفج به ريشه باسورث در جست 5.قفص، شكل عربي واژة كوفج است

اللفظـي،   و بـه صـورت تحـت   » كوفـا «شناسي پرداخته و كوفج را از ريشة  واژه از لحاظ زبان
را شكل عربي » قفص«نشينان و  را شكل فارسي كوه» كوفچ«و » كوفج«داند و  مي» ساكنان كوه«

 (kufij/kufich(كـوفچ  /كـوفيچ، كوفـاج  /بـه ايـن صـورت كـه كـوفيج     . آن عنوان كرده اسـت 

(kufaj/kufach (با يك مصوت i صدا و ناپايدار و بدون مد قبل از  بيch/j كـه   طـوري  بـه . است
»k « فارسي به»q « و» c « به»s « و فرم كوفيچ»kufich « به قفص عربي»qufs« تبديل شده است .

ت به شكل كوچ درآمده و اغلب بـه صـورت جف ـ   uبه  fبا جذب » Kufch«در فارسي امروز 

                                                 
اكبـر علمـى،    فروشـى علـى   كتاب: ، تهران1، ترجمة جواد فاضل، جفرزندان ابوطالب، )1339(اصفهانى  الحسين بن على ابوالفرج   1

خان وزيري  ؛ احمدعلي77- 76مؤسسة انصاريان، صص: ، قمعمدهًْ الطالب في انساب آل ابي طالب، )1385(عنبه  ؛ ابن256ص
  . 304صعلمي، : يم باستاني پاريزي، تهرانتصحيح محمدابراه تاريخ كرمان،، )1375(

2  Ivanow, W. (ed.) (1936) Ummul – Kitab, Der Islam, pp.1-132. 
دارالكتـب العلميـهًْ،   : ، بيـروت 4، تحقيق فريد عبـدالعزيز الجنـدي، ج  معجم البلدانياقوت حموي، : براي اطلاعات بيشتر نك

البيـت،   مؤسسـة آل : ، قـم 5، محقق محمدرضـا مامقـاني، ج  علم الرجال تنقيح المقال في، )1389(؛ عبداالله مامقاني 447ص
 .268ص

مؤسسـة مطبوعـاتي   : ، مصحح محمـدجواد مشـكور، تهـران   المقالات و الفرق، )1963(اشعري خلف بن عبداالله سعدبن ابوالقاسم   3
  .198، ص1ج ملل و النحل،؛ شهرستاني، 43عطايي، ص

. محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين ظاهر و متجلي گشـت : نج صورت مختلفپنداشتند خداوند بزرگ در پ مخمسه مي   4
 . 56، صالمقالات و الفرقاشعري، : نك

  .547نشر نو، ص: ، تهران3، تصحيح محمد روشن، جنامة طبري تاريخ، )1368(ابوعلي بلعمي    5
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   1.كوچ و بلوچ آمده است
. رسد اين نام امروزه براي بيشتر افراد ناآشنا است، اما سابقة آن به دوران پيش از اسلام مي

در اين كتيبـه نـام   . در آن ثبت شده است» كوفج«ترين منبعي است كه  كتيبة خشايارشا، قديمي
ذكـر  ) ة ساحلي بلوچستانمكران، ناحي( »Maka«در كنار مرداني از ماكا » يا آكوفچي«مردمان 

ايـن واژه در دورة   ايرانشهر بر مبنـاي جغرافيـاي موسـي خـورني،     بر اساس كتاب 2.شده است
شاه مكـران و  «، در كنار »قوم كوفج و شاه كوفيج در كرمان«اشكاني و ساساني نيز به صورت 

 ـ . كـه حـاكي از اسـتقلال سياسـي ايـن قـوم اسـت        3آمده» توران ار در دورة اسـلامي و در آث
و در ساير آثـار   4به كار رفته» كوفج«عنوان  حدود العالمجغرافيدانان مسلمان، فقط در كتاب 

حوقـل،   خردادبـه، اصـطخري، ابـن    مانند ابـن قمري هاي چهارم تا دهم هجري  نويسندگان سده
در كنار بلوص » قفص«مقدسي، ياقوت حموي و غيره براي همين محدودة جغرافيايي، اصطلاح 

المسـالك و  خردادبـه در   ابـن  5.و بلـوچ آورده شـده اسـت   ) كـوچ (عبارت قفـص   و با) بلوچ(
در » شـاه  قفـص «و » شـاه  كرمـان «در ذكر پادشاهاني كه اردشير آنها را شاه ناميد، از  الممالك

خردادبـه، عـلاوه بـر تغييـر      شاه در گزارش ابن شاه و كرمان ذكر قفص 6.كرمان ياد كرده است
ر ادارة منطقة قفص به صورت يك ايالت مستقل از كرمان و زير واژة كوفج به قفص، دلالت ب

كرده و حكومت مركـزي دائمـاً بـا     طور خودمختار اعمال قدرت مي شاه دارد كه به نظر قفص
   7.آنها در حال مقابله بوده است

الـدين ابوحامـد    اثـر افضـل   تاريخ افضل يا بدايع الازمان فـي وقـايع كرمـان   نخستين بار در 
وي . ص و كوفج با واو فصل آورده شده است كه دلالت بر تمايز ايـن دو قـوم دارد  كرماني، قف

از سـواحل بحـر تـا اقصـاى     » كوفج و قفص«جميع معارف و رؤسا و زعماي حشم «: نويسد مي
                                                 

1   C. E. Bosworth, The Kufichis or Qufs in Persian history, p. 10. 
  .119- 118، صص]نا بي: [، شيرازهاي شاهنشاهان هخامنشي فرمان، )1346(ف نورمن شارپ رل   2
 .72- 70اطلاعات، صص: ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهرانايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني، )1373(يوزف ماركوارت    3
رضا  مينورسكي، تصحيح مريم ميراحمدي و غلام .، تعليقات وحدود العالم من المشرق الي المغرب، )1372(مؤلف ناشناخته    4

 .131دانشگاه الزهرا، ص: ورهرام، تهران
بنياد فرهنـگ ايـران،   : ، تهرانالبلدان، )1349(فقيه  ؛ ابن49دارالصادر، ص: بيروت ،المسالك و الممالك، )1889(خردادبه  ابن   5

احسـن التقاسـيم فـي معرفـهًْ     ، )1411(مد مقدسي اح محمدبن ؛ ابوعبداالله164، صالمسالك و الممالك؛ الاصطخري، 20ص
  .471مكتب مدبولي، ص: ، قاهرهالاقاليم

  . 17، صالمسالك و الممالكخردادبه،  ابن   6
  .131، صحدود العالم من المشرق الي المغرب؛ مؤلف ناشناخته، 98، صالمسالك و الممالكهمان؛ الاصطخري،    7
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اصـل ايـن كتـاب از بـين رفتـه و نسـخة        1.»مكرانات در فلان ديه و فلان خانه خواهند بـود 
هايي از كتاب را از روي آثاري  وي قسمت. ازي شده استامروزي آن توسط مهدي بياني بازس

ابـراهيم   از محمدبن تاريخ سلجوقيان و غز در كرمانشهاب و  از ابنجامع التواريخ حسني چون 
شده تا چه ميزان  استخراج كرده و به چاپ رسانده است و مشخص نيست كه نسخة بازسازي

ارد كه به دليل بازسازي اين كتـاب از روي  احتمال د. نزديك باشد بدايع الزمانبه اصل كتاب 
از طرف ديگر، بايـد بـه ايـن    . چند نسخه، اصطلاح قفص و كوفج با واو فصل جدا شده باشند

، صرفاً به قـوم  عقد العلي للموقف الاعليالدين در اثر ديگر خود،  نكته نيز اشاره نمود كه افضل
بنـابراين، از آنجـا كـه در دو اثـر از     . تو نامي از قفص به ميان نياورده اس 2كوفج اشاره كرده

طـور   داد كه به عقد العلي للموقف الاعليتوان تقدم را به  يك نويسنده تفاوت وجود دارد، مي
در هر . اند توان چنين نتيجه گرفت كه قفص و كوفج يك قوم بوده كامل باقي مانده است و مي

و  بر مبناي جغرافياي موسـي خـورني   رايرانشههاي  حال، با استناد به كتيبة خشايارشا و كتاب
است كه در ادبيات » كوچ«رسد كه صورت ديگر كوفج و قفص، واژة  به نظر مي حدودالعالم،

اي داشـته و در اشـعار شـاعراني ماننـد فردوسـي و در ذكـر پادشـاهي         فارسي بازتاب گسترده
حكايت از قـدرت  متن اشعار . كيكاووس و انوشيروان، اين واژه در كنار بلوچ ذكر شده است

  :و استقلال آنها از قدرت مركزي دارد) ها كوفج(ها  بالاي رزمي كوچ
ــوچ   ــوچ و بل ــارس و ك ــو پ ــم از پهل  ه

  

 3ز گـــيلان جنگـــي و دشـــت ســـروچ  
عنـوان جمعيتـي در مقابـل     شاعر ديگر، قطران تبريزي با صراحت تمـام از قـوم كـوچ بـه      

  : ها ياد كرده است كرماني
 ز كــار مــنهســتند اهــل فــارس هراســان 

  جج

 4سان كه اهل كرمان ترسـان ز دزد و كـوچ   آن  
  جج

                                                 
دانشـگاه  : مهدي بيـاني، تهـران  تصحيح ، ريخ افضل يا بدايع الازمان في وقايع كرمانتا، )1326(الدين ابوحامد كرماني  افضل   1

 .7تهران، ص
روزبهـان،  : محمـد عـامري نـاييني، تهـران     علـي  فراهم آوردة، عقدالعلي للموقف الاعلي، )2536(الدين ابوحامد كرماني  افضل   2

  .123- 122صص
شـاهنامه،  : ؛ نك242انتشارات مزدا، ص :كاليفرنيا ،2ل خالقي مطلق، جبه كوشش جلا ،شاهنامه، )1369(ابوالقاسم فردوسي    3

   .280، 118، صص 7ج
  وگر تيغ داران و مردان گرد    كه از كوفچي هر كه يابد خرد

  ردان كوچـد گـگرازان برفتن    وچ و ز دشت سروچـوه بلـك ز
- 1228باراني، صص: يح محمد عباسي، تهران، به تحقيق و تصحفرهنگ رشيدي، )1337(عبدالرشيد بن عبدالغفور رشيدي    4

1229.  
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احتمال داد كه لفظ كوفج و كوچ اسـتعمالي كهـن دارد كـه بـه قبـل از       توان يمدر نتيجه، 
مسلمان با امتزاجي كه ميان آنهـا و   انگفتة جغرافيداناسلامي بنا به دورة و در  رسد يماسلام 

ه مرور تبديل به قفص شد و از قرن چهارم هجري به بعد، اعراب مهاجر اتفاق افتاد، اين واژه ب
گفـت   تـوان  يم ـبا استناد بـه ايـن توضـيح،    . واژة قفص در متون جغرافيايي عربي به كار رفت

  . ، تفاوتي با هم ندارندها كوچو  ها قفصو  ها كوفج
  محدودة جغرافيايي قفص

اسـت  ) كوفج(فيايي منطقة قفص بيشترين اطلاعات جغرافيدانان مسلمان مربوط به موقعيت جغرا
هـا   در بخش مقدماتي كوه حدود العالم. هاي كرمان ياد شده است عنوان يكي از كوه و از قفص به

عنوان يك زنجيره از هفت كـوه از خلـيج عمـان تـا مجـاورت       و معادن جهان، كوه كوفج را به
جنـوب بـه دريـا    حوقل دامنة جغرافيـايي منطقـة قفـص را از     ابن 1.جيرفت توصيف كرده است

) خاش(غانم، از شرق به منطقة اخوش  ، از شمال به نواحي جيرفت و رودبار و قهستان ابي)عمان(
و بيابان ميان قفص و كرمان و از غرب به نواحي بلوچ، حدود منوجان و هرمـز محـدود نمـوده    

 ـ  عنوان محدودة قفص احتمالاً به آن معني است كه استپ اشاره به خاش به 2.است ورفتگي هـاي ت
گـاهي  . شـده اسـت   ها كنترل مي هاي شمال آن مثل كوه بزمان نيز توسط قفص جازموريان و كوه

كه به نظـر   3عنوان محدودة قوم قفص آمده است نواحي سردسير مانند جبال بارز و دلفارد نيز به
ن بـومي  نشي هاي فصلي به اين نواحي وارد شده و يا اينكه مردم كوه رسد يا ايل در پي جابجايي مي

  .بر اثر تهاجم به سمت نواحي سردسير يا صرود رانده شده باشند
و آن را بـا   4يكـي دانسـته  » بشـاگرد امـروزي  «برخي از محققان منطقة قفص را با ناحية 

نويسـندة   5.انـد  اند، مطابقت داده هاي بشاگرد كه حوضة جازموريان را از دريا جدا نموده كوه
عنـوان مقـر عشـاير قفـص      بـه  6»بشكارد«هاي عمان و شعب  وهبه ك العليا سمط العلي للحضرهًْ

از حضور حشم كوفج و لشكر عمان در جبال و بطون  جغرافياي حافظ ابرواشاره كرده و در 
                                                 

 . 131، صحدود العالم من المشرق الي المغرب   1
  .164، صالمسالك و الممالك؛ الاصطخري، 310، ص2، جلارضا صورهًْحوقل،  ابن   2
 .5طهوري، ص: ، محقق محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهرانتاريخ سلجوقيان و غز، )1343(ابراهيم  محمدبن   3
تـوس،  : ، تهـران )طالـب زاده (، ترجمة حمزه سـردادور  تذكرة جغرافياي تاريخي ايران، )1358(واسيلي ولاديميروويچ بارتولد    4

 .131، صحدود العالم من المشرق الي المغرب؛ 200 - 193صص
  .131، صحدود العالم من المشرق الي المغرب: براي اطلاعات بيشتر دربارة نظرية مينورسكي نك   5
  .13اساطير، ص: محقق عباس اقبال آشتياني، تهران سمط العلي للحضرهًْ العليا،، )1362(ناصرالدين منشي كرماني    6
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بنابراين، حـوزة جغرافيـايي بشـاگرد امـروزي      1.سخن به ميان آمده است» به شكار«و شعاب 
  . عنوان مقرّ قوم قفص قلمداد گردد تواند به مي
  اد نژ

بـا توجـه بـه ذكـر نـام      . نظرات متفـاوتي مطـرح شـده اسـت    ) كوفج(در خصوص نژاد قفص 
ليكن برخـي متـون    2توان اين قوم را از نژاد ايراني دانست، در كتيبة خشايارشا، مي» آكوفچي«

هاي جديد نيز با اسـتناد بـه ايـن متـون،      و پژوهش 3اند آنها را قوم يا صنفي از اكراد ذكر نموده
گيـري ايـن نظـرات، وجـود      عامـل شـكل   4.اند كار برده دي كرُد را براي قوم قفص بهريشة نژا

بـين  . اختلاف ميان منابع قرون اولية اسلامي با منابع متأخرتر در معني واژة كـُرد بـوده اسـت   
اين واژه در قرون اولية اسلامي، مفهومي فراتر از . نژاد كرُد با واژة تاريخي اكراد تفاوت است

ك نژاد خاص را داشته و بيشتر به معني عام به اقوام صحراگرد و چادرنشين اطلاق اشاره به ي
ياقوت حموي بـه   6.اند ها به اعراب نسبت داده شده ها، قفص در برخي گزارش 5.گرديده است

را يماني و ) قفص(ساكنان قفس  الدلائل على نحل القبائلنقل از رهني نويسندة كتاب مفقودشدة 
فهـم كـه در دورة    بـن  پدر سليمه، مالك 7.فهم ازدي خوانده است بن مالك بن  هًْاز فرزندان سليم

اردشير ساساني از سرزمين سبا به عمان مهاجرت كرده بود، به اشتباه توسط فرزنـدش سـليمه   
سپس سليمه از ترس برادران از ساحل عرب به سمت ساحل عجم مجـاور مكـران   . كشته شد
توان گفت وي در كنار ساكنان بـومي ايـن منطقـه، قـوم      رش ميبا تكيه بر اين گزا 8.فرار كرد

ايراني آكوفچي به زندگي ادامه داد و بدين ترتيب، بين قوم عرب مهاجر ازدي و قوم آكوفچي 
                                                 

ميراث مكتوب، : ، تهران3، به تصحيح  صادق سجادي، ججغرافياي حافظ ابرو، )1375(عبداالله خوافي حافظ ابرو  الدين شهاب   1
  .19ص

  .119- 118، صصن هخامنشيهاي شاهنشاها فرمانرلف نورمن شارپ،    2
عـالم المكتـب،   : ، بيـروت 1، جنزههًْ المشتاق في افتـراق الافـاق  ، )1409(؛ ابوعبداالله ادريسي 309، ص2حوقل، همان، ج ابن   3

: ، ترجمة سيد حميـد طبيبيـان، تهـران   نخبهًْ الدهر في عجائب آلبر و البحر، )1382(الدين انصاري دمشقي  ؛ شمس441ص
 .277اساطير، ص

 . 356الدين ايوبي، ص صلاح: ، اروميهكردان پارس و كرمان، )1381(مشيد صداقت كيش ج   4
كـرد و  ، )1363(؛ رشـيد ياسـمي   417، ص4، جمعجـم البلـدان  ؛ يـاقوت حمـوي،   274، صالمسالك و الممالكاصطخري،   5

 .137اميركبير، ص: ، تهرانپيوستگي نژادي و تاريخي او
  .310، ص2حوقل، همان، ج ؛ ابن274ص المسالك و الممالك،اصطخري،    6
 .381، ص4، جمعجم البلدانياقوت حموي،    7
  .537، ص1، جآفرينش و تاريخهمان؛ مقدسى،    8
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هـا تركيبـي از نـژاد     شود احتمال داد كه قفص بنابراين مي. بومي تركيب نژادي صورت گرفت
  .اند ايراني و عرب مهاجر ازدي بوده

  قفص اقتصاد
مقدسـي ايـن    1.كوهستاني آباد و پرنعمـت بـود   ها قفصبر اساس گزارش منابع، محل سكونت 

نمـوده  و دور از هـر گونـه دسترسـي توصـيف      حاصلخيزرا داراي نخل و كشتزارهاى  ها كوه
 رو روبه، بايد با محدوديت كشت العبور صعبكوهستاني و منطقة ، اين رسد يمبه نظر  2.است

 آنجـا كه در  دهد يممنطقه نشان  زيحاصلخو كشتزارهاي  ها نخلستانزارش بوده باشد، ولي گ
هاي  ، نبود رودخانهكوهستانگستردگي  اينكهضمن  .داشته استنوعي زندگي كشاورزي رواج 

جمعيـت و بسـط و تقويـت    گسـتردة  قابل كشتيراني و آب و هواي گرم موجب پراكنـدگي  
ز معيشت آنها از طريق دامداري مبتني بر كوچ و تأمين بخشي ا ها قفصزندگي عشايري در بين 

منطقـة   همچنـين  3.نمود يمرؤساي قفص آن را اداره  پرقدرتايلي با ساختار ة ياتحادگرديد و 
قفص در مسير دريايي بحرين به سرزمين سند و مسير تجاري هرمز، بندرگاه و مركز تجارت 

نفـوذ  ) كـوفج (ؤساي ايـل قفـص   و ر 4كرمان و مركز بازرگاني خراسان و سيستان قرار داشت
و در مسير تجارت منـاطق داخلـي    5خود را در سواحل دريا تا اقصاي مكرانات گسترش دادند

هاي قديم به  ها از زمان به دليل اين موقعيت جغرافيايي خاص، قفص. ايران اعمال قدرت نمودند
منابع درآمد آنهـا  ي به مسيرهاي تجاري مشغول بودند و اين كار يكي از انداز دستراهزني و 
هـا، در متـون از آنهـا تحـت عنـوان دزدان و       انـدازي  به دليل همين دسـت  6.رفت يمبه شمار 

انگيـزي را از راهزنـي    با اينكه مقدسـي اخبـار هـراس    7.صعلوكان كوچ و بلوچ ياد شده است
يسـد،  نو او مي. ها روايت كرده اما در گزارشي نادر، ديدگاه متفاوتي را بازتاب داده است قفص

اندازي  هاى زكات نداده، دست ها جز به دارايى»قفس«از گروهي از بازرگانان شنيده است كه 
اين خبر علاوه بـر روشـن    8.گيرند، حق ايشان است انديشند كه آنچه مى كنند و چنين مى نمي

                                                 
 .368و  131، صص حدود العالم من المشرق الي المغرب؛ 164، صالمسالك و الممالكالاصطخري،    1
  .471، صاحسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليممقدسي،    2
 .9همان، ص   3
  . 311، ص2، جصورهًْ الارضحوقل،  ابن   4
  . 9طهوري، ص: محقق محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهران سلجوقيان و غز در كرمان،، )1343(ميرزا محمدابراهيم خبيصي    5
 .164الاصطخري، همان، ص   6
  .305سروش، ص: هران، ت6نقي منزوي، ج ، ترجمة ابوالقاسم امامي و عليتجارب الامم، )1376(مسكويه  ابن   7
  .720شركت مؤلفان و مترجمان، ص: ، تهران2، جاحسن التقاسيم فى معرفهًْ الاقاليم، )1361(مقدسي     8
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هـا را مـورد    دهـد كـه ايـن قـوم همـة كـاروان       هـا، نشـان مـي    كردن وضعيت معيشت قفص
كردند كه خط مشي فكـري   هايي حمله مي دادند، بلكه بيشتر به كاروان نمياندازي قرار  دست

  .خواني نداشت ها هم و مذهبي آنها با قفص
علاوه بر موارد فوق، عامل ديگري كه در نوع معيشـت آنهـا تـأثير داشـت، تـوان بـالاي       

از آنان ها  ها در جنگ كه حكومت طوري نظام قوي و جنگجو بود؛ به شان مبتني بر پياده رزمي
. كردند و اين مسئله، محدود به دورة خاصي نيز نبوده اسـت  عنوان نيروي مزدور استفاده مي به

هـا توسـط انوشـيروان و     هايي از دورة پيش از اسـلام، مبنـي بـر مطيـع كـردن قفـص       گزارش
در حملة اعراب مسلمان بـه كرمـان نيـز     1.كارگيري ايشان در خدمات لشكري آمده است به

مسكويه ارائـه داده   همچنين در گزارشي كه ابن 2.ز نيروهاي قفص كمك خواستندها ا كرماني
ابراهيم و چند  محمدبن به ابوالوفا طاهربن. ق366است، عضدالدوله در جريان شورشي در سال 

هـا را گـرد آورده و پلـي     به ياسيان رفته و قـايق ) كوچ(سردار دستور داد تا با سپاهي از قفص 
به ايـن ترتيـب، بخشـي از معيشـت عشـاير قفـص، از        3.روي آن گذر كندبسازند كه سپاه از 

 هـا  قفـص در كل بايد گفت اقتصـاد  . شده است عنوان مزدور در سپاه تأمين مي خدمات آنها به
شدت متأثر از موقعيت جغرافيايي خاص منطقه و نيروي رزمـي   يك نوع اقتصاد تركيبي و به

  .بوده استآنان 
   ها قفصگرايش مذهبي 

هـاي طبيعـي، ارتفاعـات و     هايي چون موقعيت جغرافيايي، ويژگي رسد كه شاخص نظر مي به
تغييرات اقليمي منطقة قفص در ساختار سياسي، اقتصادي و ديني منطقه تـأثير بسـياري داشـته    

، متشـكل از  )كوفج(العبور قفص  هاي طبيعي اين منطقه وجود كوهستان صعب از ويژگي. است
بـه   4.بوده كه از درياي عمان تا حدود جيرفت امتـداد داشـته اسـت    هفت كوه به هم پيوسته

نشين آن بـا تغييـر آب و    لحاظ اقليمي اين منطقه در گرمسير يا جروم واقع شده و ساكنان كوه
نشيني و  كوه. اند هاي فصلي داشته جايي هوا به نواحي سردسيري چون جبال بارز و دلفارد، جابه

عنوان قلمروي عشاير قوم قفص  از متون، نواحي سردسير به كوچ سبب شده است كه در برخي
                                                 

  .334، صسلجوقيان و غز در كرمانميرزا محمدابراهيم خبيصي،    1
  .397، ص7، جتاريخ كامل بزرگ اسلام و ايراناثير،  ؛ ابن2014، ص5، جتاريخ طبريطبري،    2
  .436، ص6ج تجارب الامم،مسكويه،  ابن   3
  .131، صحدود العالم من المشرق الي المغرب   4
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هاي طبيعي و اقليمي از يك طـرف بـر نـوع معيشـت دامـداري و       اين ويژگي 1.معرفي گردند
طور مستقيم بر ساختار سياسي آنها تـأثير   اي ساكنان و از طرف ديگر، به زندگي ايلي و عشيره

رة قبـل از ورود اسـلام و آغـاز دورة    گذاشت و موجب شد كه قبايل و عشـاير قفـص در دو  
در دورة پيش از اسلام عنوان . اسلامي به صورت مستقل از ساختار قدرت مركزي عمل نمايند

با آغاز فتوحات و تهـاجم   2.دهد شاه، استقلال سياسي آنها را نشان مي شاه در كنار كرمان كوفج
براي مقابله با اعـراب از قبايـل    ، مردم كرمان.)ق23سال (عدي  بن مسلمانان به فرماندهي سهيل

هـا ادامـه داشـت و مسـلمانان      به اين ترتيب، مقاومت تا مدت. جنگجوي قفص ياري طلبيدند
تـا اينكـه يـك دهـه بعـد       3نشـينان قفـص را تحـت سـلطة خـود درآورنـد،       نتوانستند كـوه 

جـود  بـا و  4.طي سه نبرد مقاومت اين قوم را در هـم شكسـت  .) ق32(مسعود سلمّي  بن مجاشع
صورت بسيار مبهم گزارش شـده، ولـي حـاكي از     آنكه اين مسئله در متون تاريخي و فتوح به

واسـطة وجـود محـيط     همچنـين بـه  . ايستادگي سرسختانة آنان در برابر سپاه مسلمانان اسـت 
يـابي و   هاي فصلي، دسـت  جايي جغرافيايي مقاوم، شرايط دفاعي نواحي كوهستاني قفص و جابه

منابع در خصوص . و قوم قفص دين اسلام را به آساني نپذيرفتند 5نگرفت سيطره كامل صورت
نهـم  / قـرن سـوم هجـري   (هاي سياسي آنها در دورة اسلامي تـا اوايـل دورة صـفاريان     فعاليت
صـورت   رود كه در اين زمان منطقة قفـص بـه   اند، اما احتمال مي كاملاً سكوت كرده) ميلادي

ي نخستين، مناطق همجوار قفص، ها سدهاز . درآمده باشدپناهگاه و مركز ثقل شيعيان مخالف 
يـاقوت حمـوي بـه نقـل از      6.و منوجان متمايل به شـيعه بودنـد   غانم يابمانند رودبار، قهستان 

 .كرده استذكر ) ع( طالب ياب بن يعلرهني، عالم شيعي كرماني، مذهب اهل قفص را ارادت به 
و صاحب اثري با عنوان ) از توابع بم(راء نرماشير اي از ق اهل رهنه، قريه.) ق340متوفي(رهني 

و گويا ياقوت حموي به جزئي از آن دست  رفته استبوده كه از بين الدلائل على نحل القبائل 
ي مـردم  ها نحلهرهني در اين اثر از  .آورده است معجم البلدانيي از آن را در ها قسمتيافته و 

                                                 
  .5، صسلجوقيان و غز در كرمانخبيصي،  ابراهيم محمدبن   1
  .17، صالمسالك و الممالكخردادبه،  ابن   2
 .43، ص3، جالكامل في التاريخاثير،  ؛ ابن2014، ص5، همان، جتاريخ طبري   3
 .65، صعقدالعلي للموقف الاعليكرماني،  ؛  ابوحامد547، ص1، جنامة طبري تاريخبلعمي،    4
بنگـاه  : ، به اهتمـام هيـوبرت دارك، تهـران   نامه سياست، )1347(الملك  ؛خواجه نظام360، ص6جتجارب الامم، مسكويه،  ابن   5

تـاريخ  مـدعلي خـان وزيـري،    ؛ اح123، صعقدالعلي للموقـف الاعلـي  ؛  ابوحامد كرماني، 88- 87ترجمه و نشر كتاب، صص 
 .346، ص1، جكرمان

 .167، صالمسالك و الممالكالاصطخري،    6
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كـه   داده اسـت و گـزارش   1برسـتان يـاد كـرده   ويژه كرمان، سجستان، خراسان و ط مشرق به
پيش از ورود اسلام، تابع مذهب غالب منطقه يعني زرتشتي بودند، ولي با فتح كرمـان   ها قفص

تمايـل   2.گرايش و نسبت به آن حضرت ارادت پيدا كردنـد  طالب ياب بن يعلتوسط اعراب، به 
. يمـاني بـه ايـن منطقـه باشـد     معلول مهاجرت برخي از قبايل شيعي  تواند يمبه شيعه  ها قفص

يكي گزارش رهني است مبني بر يماني دانسـتن  : كند يموجود چند نكته اين گمانه را تقويت 
و  3بـودنِ ايشـان    فهـم  بن مالك بن  هًْميسلو از نسل ازد بن غوث و فرزندان ) قفص(ساكنان قفس 

رفـت كرمـان زاده   ازَديان شيعي يماني است كـه در جي لة يقبديگري حضور جديع كرماني از 
رسد در اين دوره، شـيعيان منطقـة    به نظر مي. و مردم كرمان با قيام وي همكاري كردند 4شد

له   ) ع(طالب  ابي بن مذكور به علت قائل بودن به برتري علي و ارادت به وي از نوع شـيعه مفضِّـ
ايد بتـوان ايـن   و به علت گرايش آنها به خلفاي فاطمي در قرون بعد، ش ـ 5بوده باشند) تفضيليه(

هـاي   هاي نخستين اسلامي از نارضـايتي  احتمال را داد كه داعيان آغازين اسماعيلي از همان سده
شـده، دعـوت اسـماعيليه را در ميـان      برداري كرده و بـر مبنـاي روش طراحـي    اي بهره منطقه
  .سواد و چادرنشين قفص با گرايش شيعي گسترش دادند هاي بي توده

اي گرديد و در امر  نهم ميلادي وارد مرحلة تازه/مة قرن سوم هجرينهضت اسماعيلي از ني
هـاي اسـلامي    داعيان به سـرزمين  6.دعوت، شبكة وسيعي توسط داعيان اسماعيلي شكل گرفت

تأويـل  سفر كرده و بذر تفكر اسماعيلي را در مناطق مختلف منتشر كردند؛ چنانكه صـاحب  
تـرين فقيهـان و مورخـان     قاضي نعمـان از بـزرگ  نعمان معروف به  محمدبن ، ابوحنيفهالدعائم

، مناطق بيـرون از قلمـروي فـاطمي را بـراي     .)ق567- 297حكومت (اسماعيلي دورة فاطميان 
كه فلات ايران و نواحي اطراف آن نيز در حوزة  7مقاصد دعوت به دوازده جزيره تقسيم كرد

                                                 
: ، قـم 16، جمعجـم رجـال الحـديث و تفصـيل طبقـات الـرواهًْ      ؛ ابوالقاسم خويي، 1054، ص2، جمعجم الادباءياقوت حموي،    1

  .132مؤسسهًْ الخوئي الاسلاميه، دون ذكر التاريخ، ص
  .381، ص4ج بلدان،معجم الياقوت حموي،    2
  .همان  3
، تحقيـق نـاجي حسـن،    المقتضب من كتـاب جمهـرهًْ النسـب   ، )1987(؛ ياقوت حموي 129، ص3، جفتوح البلدانبلاذري،    4

 .251- 250دارالعربيهًْ، صص]: جا بي[
؛ عباس 180صبنياد فرهنگ ايران، : ، ترجمة محمدجواد مشكور، تهرانترجمة فرق الشيعه، )1353(موسي نوبختي  بن حسن   5

  .264زبان و فرهنگ ايران، ص: تهران خاندان نوبختي،، )1345(اقبال آشتياني 
سـير  الملـك طوسـي،    ؛ نظـام 351اسـاطير، ص : ترجمة محمدرضا تجدد، تهران الفهرست،، )1381(نديم  بن اسحاق محمدبن   6

  .202، صصريخ مذاهب اسلامالفرق بين الفرق در تا؛ بغدادي، 283، صالملك نامة خواجه نظام الملوك، سياست
  .74دارالمعارف، ص: ، قاهره2، جتأويل الدعائم، ]تا بي[قاضي نعمان    7
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يكي از اولين مناطق دعوت بعيد نيست كه منطقة قفص نيز . نظام دعوت اسماعيلي قرار گرفت
منـابع مختلـف در    اسماعيليه بوده باشد، اما به علت ضعف ادبيات اولية اسـماعيلي و سـكوت  

تـوان تـاريخ دقيـق و روشـني را      دورة ستر و عدم انسجام و يكپارچگي جنبش اسماعيليه، نمي
اسـماعيلي در  سازمان و كاركرد دعـوت  . براي تبليغ اسماعيليه در شرق جهان اسلام معين كرد

و اطلاعـات مربـوط بـه ايـن پيشـرفت، مـبهم و       .) ق297(اين منطقه تا تأسيس دولت فاطمي 
  .رازآلود است

بنـد بـه    بايد گفت مراحل آغازين دعوت در منطقة قفص زير نظـر دعـوت خراسـان و پـاي    
امـر  اين گمانه را ارتباط سـه تـن از داعيـان    . هاي كهن اسماعيلي پيش از فاطمي بوده است آموزه

تـان تقويـت مـي       : انـد از  ايـن سـه تـن عبـارت    . كنـد  دعوت در خراسـان و مـاوراءالنهر بـا سيس
جانشــين وي،  2و سپهســالار ســامانيان در سجسـتـان؛ 1مــروزي، داعــي خراســان علــي بــن حســين
و  3كه نصر دوم، امير ساماني را به اسـماعيليه دعـوت نمـود   .) ق332متوفي(احمد نسفي  محمدبن

از داعيان زيردست نسفي كه پس از قتل نسفي، .) ق361متوفي(سجستاني  احمد بن ابويعقوب اسحاق
توان اين احتمـال را داد   در نتيجه مي 4.شد) سجستان(مأمور گسترش دعوت اسماعيلي در سيستان 

تـمر داعيـان        تـان و ارتبـاط مس كه مجاورت حوزة سكونت قبايل قفص جنوب كرمـان بـا سيس
  . اسماعيليه در جنوب كرمان را فراهم نموده استخراسان با سيستان، زمينة دعوت 

هـا   تـرين عقيـده   تـرين و قـديمي   گري كهن پيش از فاطمي، يكي از اساسي در باور اسماعيلي
بـر  . شـود  انديشة هفت دورة تاريخي است كه هر دوره توسط يك ناطق يا پيامبر افتتـاح مـي  

) ص(م، موسي، عيسي، پيامبر محمـد  آدم، نوح، ابراهي: اساس اين عقيده، ناطقان هفت تن هستند
آيند و از هفـت تـن    و امامان بعد از ناطق مي 5و هفتمين ناطق، قائم و صاحب دور هفتم است

                                                 
  .351ص الفهرست،نديم،  ابن   1
 .117، ص19، جتاريخ كامل بزرگ اسلام و ايراناثير،  ابن   2
 .351ص همان،نديم،  ابن   3
ــوالمظفر اســفرايني    4 ــدين، تصــحيح محمــد ، )1940(اب ــي ال ــر المكــان، الحســن الكــوثري زاهــدبن التبصــير ف ، دون ذك

  .84، ص الاسلاميهًْ الثقافهًْ
مؤسسـة مطالعـات   : به اهتمام حسين مينـوچهر و مهـدي محقـق، تهـران     الاصلاح،، )1383(حمدان رازي  احمدبن حاتم ابي   5

 ـ  الافتخار، )2000(؛ ابويعقوب سجستاني 213- 205اسلامي دانشگاه تهران، صص ان حسـين پونـاوالا،   ، حققـه اسـماعيل قرب
: ، تهـران سه رساله اسـماعيلي : ايران و يمن يعني، )1340(، )به كوشش(؛ هنري كوربن 134دارالعرب الاسلامي، ص: بيروت

صـاحبي  ) الصـادين (الرياض في الحكم بين ؛ حميدالدين كرماني، 70 ،14شناسي، صص انستيتو ايران و فرانسه، قسمت ايران
  .203- 200، 198، 193، دون ذكر التاريخ، صص دارالثقافهًْ: عارف تأمر، بيروت ، تحقيق الاصلاح و النصرهًْ
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بر اساس فهرست امامان در . هفتمين امام دور بعدي، ناطق و شارع دور بعد است. بيشتر نيستند
امام فهرست شده كه  كه دور ششم است، هفت) ص(سجستاني، در دور محمد  الافتخاركتاب 

امام اول حسن، امام دوم حسين، امام سوم : امامان به ترتيب. اطاعت آنها بر خلق واجب است
العابدين، امام چهارم محمـدباقر، امـام پـنجم جعفرصـادق و امـام ششـم و هفـتم مسـتور          زين

. طالب اسـت  ابي نب اما هر كدام از نطقا داراي يك اساس هستند، اساس يا وصي دور ششم، علي
اي بالاتر از امام دارد و  در اين عقيده، امامان از تبار اساس هستند و اساس، امام نيست و مرتبه

 4و ابويعقـوب سجسـتاني   3در باورهـاي داعـي نسـفي    2.در محاسبه، امام به شمار نيامده اسـت 
شاير قفص زير نظـر  از آنجا كه احتمالاً دعوت ع. هايي مبني بر انتظار قائم وجود دارد استدلال

رود كه آنها در قرن سوم و اوايـل قـرن چهـارم هجـري بـه       اين دو داعي بوده است، گمان مي
از آنجا كه باور اسماعيلية . اند مذهب اسماعيلية كهن گرايش داشته و معتقد به ظهور قائم بوده

باشد، بعيـد   دهنده و اميدبخش توانست براي ناراضيان تسليّ مي 5كهن يعني وعدة بازگشت قائم
باوري آغازين اسلامي داعيان اسماعيلي، مانند نسـفي و ابويعقـوب    هاي مهدي نيست كه انديشه

هاي شـيعي در حـوزة جغرافيـايي قفـص گرديـده       سجستاني عامل نفوذ اسماعيليه در ميان توده
 .باشد

ها تبليغ در راه ظهـور قـائم، پـس از بـه خلافـت نشسـتن        ابويعقوب سجستاني بعد از سال
و تحولي كـه در زمـان حكومـت وي رخ داد، بـا     .) ق365- 341(االله خليفة فاطمي  المعزلدين

تشريك مساعي معز خليفه فاطمي، امامت خلفاي فاطمي را پـذيرفت و بـه جنـاح اسـماعيلي     
                                                 

  . 175- 173، صصالافتخارابويعقوب سجستاني،    1
  .170- 168همان، صص   2
ترين آثار اسماعيلي آغازين است و اندكي پيش از  آمده كه يكي از كهن المحصولباورهاي داعي نسفي در كتابي تحت عنوان    3

متأسفانه اين اثـر بـاقي   . هاي نخستين حكومت عبيداالله مهدي به رشتة تحرير درآمده است اطميان يا در طي سالاستقرار ف
حميدالـدين   الريـاض ابوحاتم رازي و الاصلاح ها و اشاراتي است كه در  نمانده است و اطلاعات دربارة آن محدود به نقل قول

) الصـادين (الرياض في الحكم بـين  كرماني،  ؛ حميدالدين203، صصلاحالاحمدان رازي،  حاتم احمدبن ابي: نك. كرماني است
 .191، ص صاحبي الاصلاح و النصرهًْ

وي  النصـرهًْ هاي وي قبل از پيوستن به فاطميان در كتاب  انديشه. است باورهاي ابويعقوب سجستاني در آثار متعدد وي آمده   4
: پيرامون اعتقاد به قـائم نـك    النصرهًْهاي ابويعقوب در  آگاهي از انديشه جهت. است آمده كه متأسفانه اين كتاب از ميان رفته

  . 203، 193، 191اثر حميدالدين كرماني، صص  صاحبي الاصلاح و النصرهًْ) الصادين(الرياض في الحكم بين 
سـه  : ن و يمن يعنـي ايرا؛ 134، صالافتخار؛ ابويعقوب سجستاني،  213- 205، صصالاصلاححمدان رازي،  حاتم احمدبن ابي   5

، 193، صص  صاحبي الاصلاح و النصرهًْ) الصادين(الرياض في الحكم بين ؛ حميدالدين كرماني، 70،14، صصرسالة اسماعيلي
198 ،200 ،203.  
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هاي  وي در كتاب. بسياري از نظريات او در دعوت فاطمي پذيرفته شد. پيروي فاطميان پيوست
رسد، بـا تغييـر مواضـع     به نظر مي 1.از امامت فاطميان پشتيباني نمود طور كامل بعدي خود به

سـرعت دعـوت منطقـة قفـص را بـه خـود        فكري داعي ابويعقوب سجستاني، داعيان فاطمي به
اختصاص دادند و به دنبال آن، جماعت اسماعيلي سيستان و جنوب كرمـان بـه فاطميـان روي    

احمد سجزي، امير صفاري را در سال  بن ير خلفاگر قتل ابويعقوب سجستاني توسط ام. آوردند
حوقل، جغرافيدان مسلمان كه برخي پژوهشـگران   ها ابن در حدود همين سال 2بدانيم،. ق361

دربارة عشاير  4دانند، و برخي وي را مبلغّ سياسي مي 3وي را از اسماعيليان پيروي خلفاي فاطمي
شناسان  كمتر مورد توجه اسماعيليهقفص جنوب كرمان گزارش جالب توجهي ارائه كرده كه 

حوقل  ابن. ترين گزارش حضور اسماعيليه در كرمان است اين گزارش، قديمي. قرار گرفته است
اثـر خـود را بـه رشـتة     . ق367به سياحت پرداخت و در سال . ق 359تا . ق 331كه از سال 

محـدود  ) عمـان (جبال قفص، از جنوب به دريا «: نويسد تحرير درآورد، در گزارش خويش مي
و ) خـاش (غانم، از شرق بـه اخـواش    است و از شمال به حدود جيرفت، رودبار و قهستان ابي

در اين جبـال  . بياباني ميان قفص و كرمان و از مغرب به بلوچ، حدود منوجان و نواحي هرمز
د و آين ـ هفت طايفه هستند و هر طايفه را رئيسي است، آنان از نژاد و قبيله اكراد به شمار مي
عاملي از . بنا به گفتة مردم خود آن نواحي در حدود ده هزار تن و همه نيرومند و دلير هستند

كننـد و موجـب نـاامني     كند ولي با اين همه راهزني مـي  جانب سلطان بر ايشان حكومت مي
شـوند، از ايـن رو    هاي ميانة كرمان و بيابان سيستان و حـدود فـارس مـي    هاي كرمان و راه راه

به استيصال و قلع و قمع ايشان همت گماشت و نيروهاي آنان را درهم شكسـت و بـه   سلطان 
تجسس ديار و تخريب نواحي ايشان پرداخت و آنان را پراكنده ساخت تا آنكـه بـه خـود او    

                                                 
بيانگر آن است كه اين كتاب قبل از پيوسـتن بـه فاطميـان تـأليف       النصرهًْهاي ابويعقوب سجستاني پيرامون قائم در  انديشه   1

هـاي   تغيير آراي وي در خصوص امام و قائم مشخص است و بعضـي قسـمت   الافتخاركه در اثر ديگرش يعني  ه، در حاليشد
بـراي  . عنوان قـائم مطـرح كـرده اسـت     كتاب دلالت بر اين دارد كه سجستاني منتظر ظهور قائم بوده و خلفاي فاطمي را به

 .70، صالافتخار احمد سجستاني، بن اسحاق ابويعقوب: اطلاعات بيشتر نك
علمـي و  : ، محقق محمدتقي دانش پژوه، تهرانجامع التواريخ، اسماعيليان و فاطميان، )1381(االله همداني  رشيدالدين فضل   2

  .7ص فرهنگي،
: ، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران   هاي جغرافيايي در جهان اسلامي تاريخ نوشته، )1379(ايگناتي يوليانوويچ كراچكوفسكي    3

  . 160شارات علمي و فرهنگي، صانت
اي،  ترجمـة فريـدون بـدره    ،»نخستين داعيان اسماعيلي در شمال غربي ايران، خراسان و ماوراءالنهر«، )1345(م اشترن .س   4

 .35، ص53، مهر، شدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
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اين قبايـل پيـاده و   . پناه گرفتند و سلطان ايشان را در نواحي مختلف مملكت خود متفرق كرد
داننـد و در سراسـر    گون دارند و و خودشان را از عرب مـي  غر و گندمستورانند و اندامي لا بي

اند و بنـا بـه گفتـة گروهـي از      جزيرة خراسان اينان هستند كه دعوت اهل مغرب را پذيرفته
گويند كـه   بها فراهم آمده و مي هاي انبوه و ذخاير گران اخبار آنان آگاهانه در بلاد ايشان مال

   1.»و صاحبش اندوخته شده استاين اموال براي امام زمان 
اول، سازمان دعـوت در  : نمايد حوقل در اين گزارش چند نكتة مهم را روشن مي گفتار ابن

دوم، در بـين تمـام   . شده اسـت  اداره مي 2نواحي سكونت عشاير قفص زير نظر جزيرة خراسان
خة فـاطمي  نواحي واقع در جزيرة خراسان، صرفاً عشاير قفص جنوب كرمان به اسماعيلية نس ـ

كـه در   هايي بودند كه اين تغيير را پذيرفتند، در صـورتي  گرايش يافتند و آنها جزو اولين گروه
ها ساير نواحي جزيرة خراسان هنوز به فاطميان گرايش نيافته و قائل به ظهـور   حوالي اين سال

مركـز   و سوم اينكه گرايش قبايل قفص جنوب كرمان به فاطميـان قبـل از انتقـال    ؛قائم بودند
رسـد عشـاير    با تكيه بر اين شواهد، به نظـر مـي  . حكومت آنان از مغرب به قاهره بوده است

جنوب كرمان در نيمة قرن چهارم هجري به خلفاي فاطميان متمايل شده باشند و احتمـالاً بـا   
هـا در   هاي پاياني عمر خـود را در حـدود همـين سـال     هاي ابويعقوب سجستاني كه سال تلاش

شرق ايران و در نزديكي كرمان گذرانده است، تغيير گـرايش از انتظـار ظهـور    حوزة جنوب 
كـه سـاير نـواحي     در حـالي  3با اين تغيير گرايش،. قائم به امامت فاطميان صورت گرفته باشد

هـاي   هـا بـه مجريـان سياسـت     كشيدند، قفـص  الوقوع قائم را انتظار مي خراسان رجعت قريب
ژوهشگران حضور اسـماعيليان قفـص فـاطمي را در سـواحل     برخي از پ. فاطميان تبديل شدند

هاي ساكن در داخل محدودة كرمان و سجستان دعوت  بلوچستان رد كرده و معتقدند كه بلوچ
خراجگزار فاطميان نشدند، ) مكران(هاي ناحية ساحلي بلوچستان  فاطميان را پذيرفتند و بلوچ

                                                 
  .310- 309، صص2، جالارض  صورهًْحوقل،  ابن   1
شد و هـر   به دوازده جزيره تقسيم مي» دعوت«ويژه مناطق بيرون از قلمرو فاطمي، براي مقاصد  اطمي و بهسازمان دعوت ف   2

عـرب، روم،  : كنـد  اي به اين صورت ارائه مـي  بندي تقسيم تأويل الدعائمصاحب . جزيره نمودار يك منطقة جداگانة دعوت بود
هاي ديگري نيز مشاهده شده است، به عنوان مثـال،   بندي دسته. رصقالبه، نوبه، خزر، هند، سند، زنج، حبش، چين، ديلم، برب

قاضي نعمـان،  . (كند حوقل نيز آن را تأييد مي كند و ابن اي تحت حكم خود اشاره مي ناصر خسرو به خراسان به عنوان جزيره
، )1304(؛ ناصر خسرو 310، ص2، جالارض  صورهًْحوقل،  ؛ ابن74دارالمعارف، دون ذكر التاريخ، ص: ، قاهره2جتأويل الدعائم، 

  ).169مجلس، ص هًْمطبع: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهرانديوان قصايد و مقطعات
 .310، ص2ج الارض،  صورهًْحوقل،  ابن   3
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در نقـد   1.بويه و غزنويان بودند ران آلبلكه تحت حاكميت سلسلة وابستة معدانيان، خراجگزا
حوقل، عشاير قفـص را   اين نظر ابتدا بايد گفت دو گروه قفص و بلوچ كاملاً متمايز بودند و ابن

ديگر اينكه قلمروي . اي نكرده است متمايل به فاطميان ذكر كرده و به گرايش قوم بلوچ اشاره
وده، بلكه از سمت جنـوب بـه سـاحل    جغرافيايي قوم قفص محدود به مناطق داخلي كرمان نب

 3.گرفـت  رسيد و تا اقصاى مكرانات را نيـز دربـر مـي    مي) عمان(و سواحل دريا  2خليج فارس
معدان بر قلمـرو   بن حوقل در جاي ديگري از اثر خود به حكمراني عيسي ضمن اينكه اشارة ابن

. ا آگاهي داشته استدهد وي از حضور معدانيان در مكران و حوزة نفوذ آنه نشان مي 4مكران
اي از سوي مخالفان حضـور و فعاليـت    كننده با توجه به اين توضيحات، در مجموع دلايل قانع

  .ها در سواحل جنوب ارائه نشده است قفص
فاطميان در رقابت با عباسيان به دنبال برقرار نمودن يك شبكة وسيع تجاري و بازرگـاني  

سير تجارت خاور نزديك را از خلـيج فـارس كـه    بودند و به همين منظور تلاش نمودند تا م
. اين نظريه را برنارد لوئيس مطرح نمود. براي عباسيان مساعد بود، به درياي سرخ منتقل سازند

به نظر وي، فاطميان درصدد تغيير دادن مسير تجارت از خليج فارس به درياي سرخ بودنـد تـا   
نويسد فاطميان بـه منظـور    لوئيس مي. انحصار تجارت دريايي را از دست عباسيان خارج كنند

يابي به اين هدف خاص، داعياني را به سواحل بلوچسـتان و سـند اعـزام كردنـد كـه بـا        دست
در تأييد نظرية لوئيس، بايد اين احتمال را مطرح كرد نيروهايي كـه   5.هايي همراه بود موفقيت

رس بـه منـاطق داخلـي    از طرف داعيان فاطمي در سواحل بلوچستان و مسير تجارت خليج فا
كنندة اهداف فاطميان گشتند، عشاير قفص جنوب كرمان بودند كه بنـا بـه نوشـتة     ايران تأمين

و  6تا اقصاي مكرانـات را در اختيـار داشـتند   ) عمان(مورخان رؤساي آنها سراسر سواحل دريا 
اده از فاطميان در رقابت تجاري با عباسيان با جذب حمايت و پشتيباني رؤسـاي قفـص و اسـتف   

 .نفوذ ايشان، امنيت تجارت عباسيان را در اين منطقه با مشكل مواجه ساختند

                                                 
1  Derryl N. Maclean (1984), Religion and Society in Arab Sind, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy 

Institute of Islamic Studies, MC Gill University, Montreal: pp.342-344. 
 .325، ص2حوقل، همان، ج ؛ ابن177ص المسالك و الممالك،الاصطخري،    2
 .7، ص، تاريخ افضل يا بدايع الازمان في وقايع كرمانالدين كرماني افضل   3
  .325، ص2حوقل، همان، ج ابن   4

5   Bernard Lewis, The Fatimids and the Route to India, vol. XIV, pp.50-54. 
 .9، صسلجوقيان و غز در كرمانميرزا محمدابراهيم خبيصي،    6
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دهد كه فاطميان با فتح مصر، آشكارا بخت لازم براي كنترل درياي  قراين موجود نشان مي
توجه فاطميان به يمن و گزارش مكاتبات رسمي فاطميان با سـلاطين  . دست آوردند سرخ را به

جزيرة عربستان براي مراسم حج از مسير دريـاي   ناصر خسرو به شبه و حركت 1صليحي آنجا
تأكيد بر انتقال مسير تجاري به درياي سرخ و تبديل آن به فضـايي مهـم بـراي     2سرخ به جده،
به اين ترتيب، توجه به توسعه و تجارت كالا به مسير درياي سرخ، يمن و عدن . فاطميان دارد

از آنجا بـه بنـدرهاي مختلـف در سـاحل غربـي هنـد        هاي بازرگاني معطوف گشت و كشتي
المللي ميان اقيانوس هند و دريـاي   ديري نگذشت كه فاطميان تمام تجارت بين 3.رهسپار شدند

  .مديترانه را تحت سلطة خويش درآوردند
اي كه مسير تجاري به درياي سـرخ   ها به اسماعيلية فاطمي در محدودة زماني گرايش قفص
هاي مكررّي كه در متون قرن چهارم هجري به بعد دربـارة راهزنـي    زارشمنتقل شد و نيز گ

هاي تجاري در مسير سواحل جنوب به منـاطق داخلـي ايـران     عشاير قفص و حمله به كاروان
تواند حاكي از آن باشد كه توجه فاطميان به عشاير قفص به دليل تأمين منـافع   مي 4آمده است

هـا موجـب نـاامني     قفـص : گونه آمده اسـت  حوقل اين ندر گزارش اب. آنها صورت گرفته بود
هاي كرمان، سيستان و حدود فارس شدند و اموال و ذخايري در كوهستان قفص براي امـام   راه

ها فقط  مقدسي نيز به نقل از بازرگاني آورده است كه قفص 5.آوري نمودند فاطمي مغرب جمع
ايـن نـوع    6.ت آنها پرداخـت نشـده بـود   كردند كه زكا اندازي مي ها و اموالي دست به كاروان
ها سبب شد كه برخي خاستگاه مذهب اسماعيليه در كرمان را بـه   ها از راهزني قفص گزارش

  7.راهزنان و عياران نسبت دهند
ها در جهت تأمين سياست فاطميان، از يـك طـرف امنيـت تجـاري عباسـيان را در       قفص

داخلي ايران به خطـر انداختـه، زمينـه را    ها از حوزة سواحل جنوب به مناطق  مسير كاروان
براي انتقال مسير تجاري به درياي سرخ فراهم نمودند و از طرف ديگر، بـا در دسـت گـرفتن    

. كنندة اهداف فاطميان براي كنتـرل سـاحل سـند و مولتـان شـدند      سواحل جنوب ايران تأمين
                                                 

 .38دارالفكر العربي، ص: ويراسته عبدالمنعم ماجد، مصر السجلات المستنصريه،، )1954(المستنصر باالله    1
  .86- 79فروشي زوار، صص كتاب: د دبير سياقي، تهران، به كوشش محمسفرنامه، )1335(خسرو  حميدالدين ناصربنابومعين   2
 . 243، 92، صص تاريخ و عقايد اسماعيليهفرهاد دفتري،    3
 .310، ص2حوقل، همان، ج ؛ ابن164، صالمسالك و الممالكاصطخري،    4
 .310همان، ص   5
 .720، ص2، جاحسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليممقدسي،    6
 .336سخن، ص: ترجمة مسعود جعفري، تهران تاريخ انديشه سياسي در اسلام،، )1389(پاتريشيا كورن    7
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هاي  مند بودند و كوشش قهعنوان مركز بازرگاني در تجارت دريايي هند علا فاطميان به سند به
خود را روي قسمتي از سند، مجاور دريا و همچنين بر روي مولتان به منظور كنترل راه زميني 

هاي فاطميان براي داشتن نفوذ در سند  تلاش. تجارت بين هند و آسياي مركزي متمركز كردند
- 247حكومـت  (االله هـاي مستنصـرب   و نامـه  1سـند  الدعاهًْ از اهتمام معز و مكاتبة وي با داعي

فاطميان با ارسال داعيان خود به ميان قبايـل  . كاملاً قابل مشاهده است 2به داعيان هند.) ق487
قفص ساكن در اين منطقه، از آنها براي ايجاد ناامني در مسيرهاي ارتباط تجـاري عباسـيان بـا    

هاي بزرگي از  رتكه قد طوري به. هاي خود استفاده كردند مناطق داخلي ايران و تأمين سياست
هاي شرقي خلافـت عباسـيان را بـر     سرزمينادارة عمدة قبيل آل بويه، غزنويان و سلاجقه كه 

اي را عليه  ها و ايجاد ناامني توسط آنها، اقدامات سختگيرانه عهده داشتند، به دليل تجاوز قفص
، غزنوي و سلجوقي هايي از اعزام سپاهيان آل بويه در متون تاريخي گزارش. كار گرفتند آنان به

توان نتيجـه گرفـت كـه     در كل مي 3.به سمت عشاير قفص براي سركوبي آنها ارائه شده است
نشين قفص در مسير سواحل جنوب ايران به منـاطق داخلـي، اهـداف     هاي عشاير كوچ فعاليت

فاطميان را تأمين كرده و در اعمال قدرت خلفاي عباسي در منطقـه و تجـارت داخلـي ايـران     
  .ل ايجاد نموداختلا
  گيري نتيجه

هاي قفص كرمـان سـكونت    نشين قفص از دورة باستان براي ساليان متمادي در كوه عشاير كوچ
هاي خاص جغرافيايي منطقه در ادوار مختلف تاريخي ادعـاي   اين قبايل به دليل ويژگي. داشتند
عنـوان   د و بـه هاي مركزي قـرار نگرفتن ـ  طور كامل تحت سلطة قدرت طلبي داشته، به استقلال
قابليـت خـاص جغرافيـايي    . هاي مخالف حكومت مركزي به حيات خود ادامـه دادنـد   گروه

رسـد شـيعيان    به نظـر مـي  . هاي شيعي ناراضي به اين ناحيه شد منطقة قفص باعث جلب گروه
. هاي شيعي بودند كه در اين منطقه نفوذ پيـدا كردنـد   از نخستين گروه) ع(قائل به ارادت علي 

ل خلافت فاطميان در افريقيه و سياست رقابت فاطميان با خلفـاي عباسـي و اهميـت    با تشكي
فاطميان در پي آن بودند كه . اي يافتند حفظ سند براي آنها، سواحل جنوب كرمان ارزش ويژه

                                                 
، به سعي مصطفي غالب، 5ج الاطهار،  عيون الاخبار و فنون الاثار في فضائل الائمهًْ، )1986(عمادالدين القريشي  ادريس الداعي   1

  .165- 160دارالاندلس، صص: بيروت
  .200- 196، صصهالسجلات المستنصريالمستنصر باالله،     2
 .7- 5، صصتاريخ سلجوقيان و غزابراهيم،  ؛ محمدبن89ص نامه، سياستالملك،  خواجه نظام   3
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مسير تجارت خاور نزديك به هند را از خليج فارس كه براي عباسيان سودمند بود، به درياي 
اين اساس، سازمان دعوت فاطمي شروع به فعاليت در اين ناحيه كـرد و   بر. سرخ منتقل سازند

هاي تجاري جنوب ايران به مناطق داخلـي اخـتلال ايجـاد نمايـد تـا       سعي داشت در شبكة راه
بـه همـين   . ها را از بين برده، مسير تجارت عباسيان را در جنوب ايـران فلـج نمايـد    امنيت راه

ان را كه جزو نيروهاي مخالف ساختار قـدرت عباسـي   منظور، قبايل شيعي قفص جنوب كرم
كنندة منافع خود شناخت و با تبليغات در بين آنها كه به احتمال زياد  عنوان تأمين نيز بودند، به

عنوان اولين ناحيه در  توسط داعي ابويعقوب سجستاني صورت گرفت، مردمان اين منطقه را به
قبايل با رويكرد مذهبي و ديني به ايجـاد نـاامني   اين . جزيرة خراسان به سوي خود جلب نمود

هاي وابسته به آنها پرداخته، موفق به تأمين اهـداف   هاي تجاري عباسيان و قدرت در مسير راه
كه در دورة مستنصرباالله، خليفة فاطمي، مسـير تجـارتي    طوري به. فاطميان در اين منطقه شدند

گسـترش  . و به درياي سـرخ منتقـل گرديـد    خاور نزديك به هند تا حدود زيادي تغيير كرده
عنـوان   دعوت فاطمي در يمن و گجرات در دوران ايـن خليفـة فـاطمي و اسـتفاده از يمـن بـه      

  . پايگاهي امن در مسير تجاري درياي سرخ به هند نيز مؤيد اين نكته است
  منابع و مĤخذ

 قاسم حالت و عباس خليلي، تهرانترجمة ابوال تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران،، )1371(اثير جزري  ابن :
  .مؤسسة مطبوعات علمي

  -------- )1399نا بي: [الكامل في التاريخ، بيروت، )ق.[ 
 شناسي بنياد فارس: ، شيرازفارسنامه ،)1374(بلخي  ابن. 
 دارالصادر: ، بيروتالارض  هًْ، صور)1938(القاسم  حوقل، ابي ابن.  
 دارالصادر: بيروت المسالك و الممالك،، )1889(خردادبه  ابن.  
 مؤسسة انصاريان: ، قمطالب الطالب في انساب آل ابي  هًْعمد، )1385(علي  عنبه، احمدبن ابن.  
 بنياد فرهنگ ايران: تهران البلدان،، )1349(فقيه  ابن. 
 ترجمة ابوالقاسم امـامي و علـي نقـي منـزوي، تهـران     تجارب الامم، ) 1376(علي  مسكويه، احمدبن ابن ، :

  .سروش
 د، تهرانالفهرست، ) 1381(اسحاق  نديم، محمدبن ناباساطير: ، ترجمة محمدرضا تجد. 
 فروشـى   كتـاب : ترجمة جواد فاضـل، تهـران   فرزندان ابوطالب،، )1339(الحسين  بن ابوالفرج اصفهانى، على

  .اكبر علمى على
  به سعي الاطهار  هًْئل الائمعيون الاخبار و فنون الاثار في فضا، الداعي، )م1986(ادريس عمادالدين القريشي ،



 73                     تأثير رقابت تجاري فاطميان و عباسيان بر گرايش عشاير قفص جنوب كرمان به اسماعيلية فاطمي

 .دارالاندلس: مصطفي غالب، بيروت
  عالم المكتب: بيروت المشتاق في افتراق الافاق،  هًْنزه، )م1409(ادريسي، ابوعبداالله.  
  الحسن الكوثري، دون ذكر المكان،  بن ، تصحيح محمد زاهدالتبصير في الدين، )م1940(اسفرايني، ابوالمظفر

  . هًْميالاسلا  هًْالثقاف
، »نخســتين داعيــان اســماعيلي در شــمال غربــي ايــران، خراســان و مــاوراءالنهر«، )1345. (م.اشــترن، س - 

  .69- 23، صص53، مهر شدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهراناي،  ترجمةفريدون بدره
 مشكور، تهـران  ، مصحح محمدجوادالمقالات و الفرق، )م1963(خلف  بن عبداالله اشعري، ابوالقاسم سعدبن :

 .مؤسسة مطبوعاتي عطايي
  دارالصادر: ، بيروتالمسالك و الممالك، )2004(الاصطخري، ابواسحاق ابراهيم.  
 مهدي بيـاني،  تصحيح ، تاريخ افضل يا بدايع الازمان في وقايع كرمان، )1326(الدين كرماني، ابوحامد  افضل

  .دانشگاه تهران: تهران
  -------- )2536( ،روزبهان: محمد عامري ناييني، تهران علي فراهم آوردة موقف الاعلي،عقدالعلي لل. 
 ترجمة سـيد حميـد طبيبيـان،    الدهر في عجائب البر و البحر  هًْنخب، )1382(الدين  انصاري دمشقي، شمس ،

 .اساطير: تهران
 فرانسـه،   انسـتيتو ايـران و  : تهـران  ،، تصحيح هنري كـوربن )1340( سه رسالة اسماعيلي: ايران و يمن يعني

  .شناسي قسمت ايران
  .اساطير: ، تهرانهايي در كيش اسماعيلي كهن ايران پژوهش، )1395(ايوانف، ولاديمير  - 
، ترجمـة حمـزه سـردادور    تـذكرة جغرافيـاي تـاريخي ايـران    ، )1308(بارتولد، واسـيلي ولاديميـروويچ    - 

  .توس: ، تهران)زاده طالب(
  ترجمـة محمـدجواد    بين الفرق در تـاريخ مـذاهب اسـلام،   الفرق ، )1379(بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر

 .صفار: مشكور، تهران
 الهلال  هًْدارالمكتب: ، بيروتفتوح البلدان، )1988(يحيي  بلاذري، احمدبن.  
 نشر نو: تصحيح محمد روشن، تهران نامة طبري، تاريخ، )1368(محمد  بلعمي، محمدبن.  
 تصـحيح صـادق سـجادي، تهـران    جغرافياي حافظ ابرو، )1375(الدين عبداالله خوافي  حافظ ابرو، شهاب ، :

 .ميراث مكتوب
 تهران: محقق محمدابراهيم باستاني پاريزي سلجوقيان و غز در كرمان،، )1343(ابراهيم  خبيصي، محمدبن.  
  ،قـم، مؤسسـة الخـوئي     هًْمعجم رجال الحـديث و تفصـيل طبقـات الـروا     ،]تا بي[ابوالقاسم السيد الخويي ،

 .الاسلاميه
  .فرزان روز: اي، تهران ، ترجمة فريدون بدرهتاريخ و عقايد اسماعيليه ،)1376(دفتري، فرهاد  - 
 به اهتمام حسـين مينـوچهر و مهـدي محقـق، تهـران      الاصلاح،، )1383(حمدان  احمدبن حاتم رازي، ابي :

  .مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران



 1397زمستان ، 39، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  74

 پـژوه، تهـران   اعيليان و فاطميان، محقق محمدتقي دانـش ، اسمجامع التواريخ، )1381(االله  رشيدالدين فضل :
  .علمي و فرهنگي

  به تحقيق و تصحيح محمـد عباسـي، تهـران   فرهنگ رشيدي، )1337(رشيدي، عبدالرشيد بن عبدالغفور ، :
  .باراني

  دارالعـرب  : حققـه اسـماعيل قربـان حسـين پونـاوالا، بيـروت       الافتخـار، ، )م2000(سجستاني، ابويعقوب
  .الاسلامي

  نا بي: [، شيرازهاي شاهنشاهان هخامنشي فرمان، )1346(شارپ، رلف نورمن.[ 
  تحقيق سيد محمدرضا جلالي ناييني، تهران ،)الملل و النحل(توضيح الملل ، )1373(شهرستاني، عبدالكريم :

 .اقبال
 .الدين ايوبي صلاح: ، اروميهكردان پارس و كرمان، )1381(كيش، جمشيد  صداقت - 
 اساطير: ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران تاريخ طبري،، )1375(جرير  طبري، محمدبن. 
  -------- )1387( ،،روائع التراث العربي: محقق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت تاريخ الامم و الملوك.  
  انتشارات مزدا :به كوشش جلال خالقي مطلق، كاليفرنيا شاهنامه،، )1369(فردوسي، ابوالقاسم.  
 دارالمعارف: ، قاهرهتأويل الدعائم، ]تا بي[ قاضي نعمان.  
، ترجمـة  هـاي جغرافيـايي در جهـان اسـلامي     تاريخ نوشـته ، )1379(كراچكوفسكي، ايگناتي يوليانوويچ  - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: ابوالقاسم پاينده، تهران
  تحقيـق عـارف    هًْصـر صاحبي الاصلاح و الن) الصادين(الرياض في الحكم بين ، ]تا بي[كرماني، حميدالدين ،

  . هًْدارالثقاف: تأمر، بيروت
 .سخن: ترجمة مسعود جعفري، تهران تاريخ انديشة سياسي در اسلام،، )1389(كورن، پاتريشيا  - 
 .اساطير: ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانهاي اسلامي،  فرقه، )1381(مادلونگ  - 
: ، ترجمة مريم ميراحمدي، تهرانرنيايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خو، )1373(ماركوارت، يوزف  - 

  .اطلاعات
  البيت مؤسسة آل: محقق محمدرضا مامقاني، قم تنقيح المقال في علم الرجال،، )1389(مامقاني، عبداالله.  
  دارالفكر العربي: ، ويراسته عبدالمنعم ماجد، مصرالسجلات المستنصريه، )1954(المستنصر باالله. 
 ترجمـة علـي نقـي منـزوي،     احسن التقاسيم فى معرفهًْ الاقاليم، )1361(احمد  مقدسي، ابوعبداالله محمدبن ،

 .شركت مؤلفان و مترجمان: تهران
  -------- )1411مكتب مدبولي: ، قاهرهاحسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليم، )ق. 
  اساطير: محقق عباس اقبال آشتياني، تهران العليا،  هًْسمط العلي للحضر، )1362(منشي كرماني، ناصرالدين.  
   مينورسـكي، تصـحيح مـريم ميراحمـدي و     . ، تعليقـات و )1372( حدود العالم من المشرق الـي المغـرب

  .دانشگاه الزهرا: رضا ورهرام، تهران غلام
  مطبعة مجلس: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهرانديوان قصايد و مقطعات، )1304(ناصر خسرو.  



 75                     تأثير رقابت تجاري فاطميان و عباسيان بر گرايش عشاير قفص جنوب كرمان به اسماعيلية فاطمي

 النشر الإسلامي هًْمؤسس: ق موسى شبيرى زنجانى، قم، محقرجال النجاشي، )1365(على  نجاشى، احمدبن.  
 الملـك، مصـحح هيـوبرت دارك،     نامة خواجه نظـام  سياست سير الملوك،، )1378(الملك طوسي  نظام

  .انتشارات علمى و فرهنگي: تهران
 صـححه سـيد محمدصـادق آل بحرالعلـوم،     فرق الشـيعه ، )م1959(الموسي  بن نوبختي، ابومحمدابوالحسن ،

  . هًْالمرتضوي  هًْلمكتبا: نجف
  نشـر  : ، به كوشش محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهرانجغرافياي كرمان، )1354(وزيري، احمدعلي خان

  .علم
  -------- )1375( ،علمي: ، تصحيح محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهرانتاريخ كرمان.  
 .گلي: ، تهرانتاريخ كرمان، )1389(همت، محمود  - 
 .اميركبير: ، تهرانكرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او، )1363(ياسمي، رشيد  - 
  دارالفكرمعجم الادباء، )ق1400(ياقوت حموي ،.  
  -------- )1410هًْدارالكتب العلمي: ، تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي، بيروتمعجم البلدان، )ق . 
  -------- )1987هًْدارالعربي]: جا بي[، تحقيق ناجي حسن، النسب  هًْالمقتضب من كتاب جمهر، )م . 
 انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمد آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي، )1378(يعقوب  ابي يعقوبي، احمدبن.  

 Bernard Lowis (1953), The Fatimids and the Route to India, R.F.S.E,vol. XIV, 
pp. 50-54. 

 Boswort, C. E. (1976), The Kufichis or Qufs in Persisn history, British Institute 
of Persian Studies, pp. 9-14. 

 Bosworth C.E., Donzel, E. Van & Lewis, B. (1986),"Kufs", The Encyclopedia of 
Islam. Vol. V, Leiden. 

 Derryl N. Maclean (1984), Religion and Society in Arab Sind, Thesis for the 
Degree of Doctor of Philosophy Institute of Islamic Studies, MC Gill University, 
Montreal. 

 Ivanow, W. (ed.) (1936), Ummul – Kitab, Der Islam, pp.1-132. 



 

 
 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1397 زمستان/ 39شمارة / دهمسال 

  
  .)ق923-  648( سقوط حكومت مماليكضعف و بررسي علل سياسي 

  
   1آبادي محمد قزويني نظم

  2امامعلي شعباني
  

  
  
  
  

اـئز اهميـت، ذهـن پژوهشـگران        هاي اسلامي به فروپاشي حكومت :چكيده عنوان يكـي از مباحـث ح
تـر از هـر       . ل داشته استعرصه تاريخ را به خود مشغو اـن دلائـل سياسـي بيش اـيي  ا نكتـه در ايـن مي ي خودنم

تـار    . شـود  ها در ابعاد ديگـر شـمرده مـي    ساز تضعيف حكومت كند، زيرا خود زمينه مي يـن زمينـه نوش در هم
. رو كوشيده است بـه روش تحليلـي، عوامـل سياسـي فروپاشـي حكومـت مماليـك را بررسـي كنـد          پيش
عـف مشـروعيت مـذهبي در       هاي پژوهش حكا يافته اـر ض يت از آن دارد كه فقدان مشـروعيت ملـي در كن

اـن،    . اواخر دوره مملوكي، عامل زيربنايي در اضمحلال اين حكومت است نزاع بين مماليـك برجـي و جلب
اـط سياسـي حكومـت مماليـك بيگانـه       توانست ينمعلاوه بر تضاد ذاتي بين ساختار سياسي قدرت  با انحط

يافـت، مرحلـه فروپاشـي را     هاي جانشيني مي ها كه خود ارتباط تنگاتنگي با بحران ع شورشوقو ضمناً. باشد
اـني    . تسريع نمود اـجم عثم اـ ايـن    در نهايت نيز تضعيف موقعيت مماليك در جهان اسـلام و در پـي آن ته ه

اـ   بر اساس منابع دست  عمدتاًي و ا كتابخانهاين مقاله با استناد به روش . حكومت را ساقط ساخت اول و نيـز ب
  .انتقادي به تبيين مسئله پرداخته است –رويكرد تحليلي 

  
ي داخلي، تهاجم خارجي، مشروعيت ملـي، مشـروعيت   ها بحرانمماليك،  :كليدي هايواژه
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The Political Reasons of Decline and Fall of 
Mamlukes Dynasty (1260 -1517 AD) 
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Abstract: Islamic history researchers are always eager to know the reasons of decline 
and fall of Islamic dynasties. Surely the political causes are considered as the most 
important ones in such context, as they are the base for other factors in decline of the 
governments. This paper is aimed to survey the political reasons of Mamlukes state using 
an analytical approach. The findings reveal that lack of national and religious legitimacy 
had played the most important roles for such a decline. Conflicts among Mamlukes trobes 
like Boorji and Joolban in addition to heuristic conflict of political power structure have 
been decisive. The uprisings, which were mainly due to succession crises, expedited their 
collapse. Finally, decline of their position among Islamic world and Osmanids invasion led 
to their fall. This paper tries to study the reasons of this issue using desk study method and 
first hand references, by means of an analytical-critical approach. 
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  مقدمه
هـاي   عنوان حكومتي شـاخص در عرصـه   در تاريخ اسلام به) ق648- 923(حكومت مماليك 
نظامي، در كنـار اهميـت و جايگـاه اقتصـادي و      - آفريني سياسي نقش. شود مختلف شناخته مي

يده است تا صفحات مهمي از تـاريخ جهـان اسـلام بـدان     اجتماعي اين حكومت موجب گرد
به سادگي از كنار  تواند ينمحكومتي كه نه تنها تاريخ اسلام، بلكه تاريخ جهان . اختصاص يابد

ها حكومت مسلمان ديگر  اما با وجود اين گذشته افتخارآميز، مماليك به مانند ده. آن بگذرد
خود اعجاب توأم با تعمق جامعه علمي جهان  در نهايت دچار ضعف و فروپاشي گرديدند كه

  . اسلام را موجب شده است
به لحاظ پيشينه پژوهش، متأسفانه در ايران اسلامي ما كه داعيه پيشگامي در احياي تمدن 
اسلامي را دارد، تاريخ تحولات اين حكومت كمتر مجالي براي بحث و بررسـي علمـي يافتـه    

مـورد توجـه    اساسـاً رغم اهميت موضوع،  ماليك بهدر اين ميان علل ضعف و سقوط م. است
تـرين تحقيقـات و    الوصـف بعضـي از مهـم    مـع  1.پژوهشگران حوزه تاريخ اسلام نبوده اسـت 
» نهايـهًْ دولـهًْ مماليـك   «) 1: (اند از ايـن قرارنـد   مطالعات خارجي كه به اين موضوع پرداخته

بخـش مهمـي از    مؤلـف م كه 2009نوشته ابراهيم حسني ربايعه، استاد دانشگاه قدس در سال 
تحليل خود را به تحليل علل اقتصادي ضعف و فروپاشـي حكومـت مماليـك اختصـاص داده     

) 2. (ها باشـد  بيانگر باور نويسنده به نقش عوامل اقتصادي در سقوط حكومت تواند يماست و 
 اثـر عبـدالمنعم ماجـد در مجلـه    » موقف المصريين من حكم المماليك في العصور الوسـطي «

گونه كه از  م كه نويسنده مقاله همان1969در سال ) جامعهًْ عين شمس(حوليات كليهًْ الاداب 
آيد، تنها به موضـع مـردم مصـر در قبـال مماليـك پرداختـه اسـت و بيشـتر          عنوان آن برمي

هـاي ديگـر    دهد و زمينـه  هاي اجتماعي انحطاط و فروپاشي آنان را مورد توجه قرار مي جنبه
) 3. (را در نظر نداشته اسـت ... هاي جانشيني و همچون هجوم عثماني، بحران سقوط اين دولت
كارل پتري كه در واقع رسـاله دكتـري وي    فيتأل» نهايات الدولهًْ المملوكيهًْ«مقاله نقد كتاب 

ناقـد كتـاب در مقالـه    . 1415در سـال  الاجتهـاد بوده است، از رضوان السيد مندرج در نشريه 
                                                 

دولت مماليك و نقش نكته ظريف در خصوص پيشينه پژوهش آنكه تنها كتاب علمي ترجمه و انتشار يافته در ايران با عنوان    1
عنوان يك متن درسي و در عين حال پژوهشي بدان  از عصام محمد شبارو كه امروزه به سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسلام

ولـو بـه صـورت گـذرا و      - ي به علل ضعف و سقوط اين حكومت ا اشارهگونه  ، با نهايت تعجب هيچشود يم استناد و استفاده
 . نداشته است - كلي
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. هاي نويسنده در باره علل و عوامل سقوط مماليك پرداختـه اسـت   گاهكوتاه خود به نقد ديد
اثر فتحـي  » المماليك الجلبان و دورهم في الاوضاع الداخليهًْ للدولهًْ المملوكيهًْ«مقاله مهم ) 4(

كليهًْ العلـوم  / جامعهًْ الموصل( ابحاث كليهًْ التربيهًْ الاساسيهًْسالم حميدي منتشر شده در مجله 
گاه مماليك جلبان در تضعيف اين دولت  هاي متعدد و گاه بي به نقش شورش صرفاً) هًْالاسلامي

در نهايت نيز محمد سـهيل طقـّوش در   ) 5. (هاي پاياني عمر آن اشاره دارد خصوص در دوره به
در فصل بيست و يكم، عوامل سـقوط ايـن دولـت را ضـمن تقسـيم بـه        دولهًْ المماليككتاب 

  . به شكل روايي برشمرده است صرفاًعوامل داخلي و خارجي، 
هاي صورت گرفته علل سياسي ضعف و سقوط حكومت مماليـك   نتيجه آن كه پژوهش 
هـاي پراكنـده و    داده صرفاًطور تخصصي تعقيب نكرده و  عنوان يك موضوع مستقل و به را به

مبتنـي بـر    اًغالب ـتحليلي و روش  - مزيد بر اين فقدان رويكرد نظري. اند غيرمنسجمي ارائه داده
  . توان بر آثارشان پيرامون مبحث مورد اشاره وارد دانست تاريخ نقلي نقد ديگري است كه مي

لذا پژوهش حاضر ضمن استفاده از تحقيقـات فـوق درصـدد اسـت موضـوع را در قالـب       
تحليلي و در عين حال با ساختاري نو و ابتكاري، با استناد به منابع دست اول مـورد بررسـي و   

گفته، اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش  هاي پيش حال با توجه به ضرورت. ار دهدنقد قر
  ترين دلايل سياسي ضعف و سقوط حكومت مماليك كدام است؟ اساسي بوده است كه مهم

هـاي   گيري از منابع معتبر متقدم و نيز پـژوهش  با رويكردي انتقادي و با بهره مقاله حاضر
توانـد   هاي پژوهش مـي  ترديد يافته بي. اين موضوع نشسته است جديد به بحث و بررسي علمي

پردازان سياسي و نيز دولتمـردان جهـان اسـلام     عنوان الگو و مدل نظري براي نظريه امروزه به
هـاي ذهنـي متفكـران     تـرين دغدغـه   مورد استفاده قرار گرفته و علاوه بر آن به يكـي از مهـم  

و با توجه به خطـرات   - هاي اسلامي  پاشي حكومتيعني دلايل فرو - مسلمان در طول تاريخ 
ابتنـاي  . جانبه پيش روي جهان اسلام پاسخي مناسب و در عين حـال علمـي ارائـه نمايـد     همه

شناسـي يـا    پژوهش بر رويكرد تاريخي و با اعتقاد بـه ايـن نكتـه كـه تـاريخ در حقيقـت تـم       
هاي حاصل از آن قابـل   يافتهاجتماعي روز بوده و در عين حال  - هاي سياسي شناسي پديده اصل

  . تواند بر اعتبار پژوهش حاضر تأكيد داشته باشد اعتنا است، مي
  هاي مشروعيتي چالش. 1

» مشـروعيت «ترين آسيب سياسي هر حكومتي را فقدان و يا از دست رفتن  نظران مهم صاحب
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شود حكومـت   اساس حاكميت است كه موجب مي] »غصب« در مقابل[مشروعيت . دانند مي
هـاي   توانايي تسـلط بـر گـروه    ،خود بلامنازع و بدون رقيب يبا توسل به آن در درون قلمرو

زيرا قدرت در . م با حقانيت تلقي شودأديگر را داشته باشد؛ يعني در حقيقت فرمان اطاعت تو
هاي انساني و در رأس آن نابرابري ناشي از قدرت و حاكميت است  ذات خود متضمن نابرابري

مشـروعيت  . سـازي حكايـت دارد   ، يعنـي مشـروعيت  »توجيـه «خود از ضرورت كه اين امر 
بخشد تا با هنجارسازي و اعمال انضباط متناسب با  ها قدرت جادويي مي به حكومتهمچنين 

در صورت فقدان مشـروعيت   ضمناً. دخواست قدرت، با هرگونه شورش و عصياني مقابله كنن
  1.شود اكميت مستقر مجاز و مباح شمرده ميو يا تضعيف آن انجام هرگونه اقدام عليه ح

تـوان آن را بـه    مشروعيت خود انواعي دارد كه به بيان امروزين و در عين حال سـاده مـي  
در مشروعيت ملـي  . بندي نمود مشروعيت ملي، مشروعيت مذهبي و مشروعيت سياسي تقسيم

باشد كـه بـر    سخن آن است كه حكومت و شخص حاكم بايد از خون، نژاد و يا تبار مردمي
در مشـروعيت مـذهبي   . راند؛ در غير اين صورت حكومت نامشروع خواهد بود آن حكم مي

، علماي مذهبي و يا در پرتوي جهاد )ص(اتصال و تأييد از سوي خانداني منتسب به رسول خدا
در نهايت نيز اين مشروعيت سياسي اسـت كـه توسـط متفكـران     . مقدس مد نظر خواهد بود

به » فره ايزدي«ساخته  و يا با برخورداري از تفكر ذهن» ظل االله في الارض«ايده پيراموني و با 
شود كه حكومت و حاكمان مستقر، مورد توجه ويژه خداوند هسـتند   گونه القا مي جامعه اين

همواره در طـول تـاريخ سـعي داشـتند تـا       ها حكومت. و همواره مورد حمايت او قرار دارند
تضـعيف و در پـي آن بحـران     متقـابلاً . هـا بياراينـد   ز مشـروعيت قدرت خود را بـا انـواعي ا  

. هايي است كه نابودي نظام سياسي را موجب خواهد شـد  ترين بحران مشروعيت از خطرناك
ها و در نهايـت كـل نظـام سياسـي و اصـول       ياستستواند شخص فرمانروا،  بحران مذكور مي

  2.بنيادين آن را به چالش بكشد
                                                 

قـدرت،  ، )1378(؛ داوود فيرحـي  58، 20- 19نشر نـي، صـص  : ، تهرانجامعه شناسي سياسي، )1374(حسين بشيريه : نك   1
مشـروعيت و بحـران   ، )1390(؛ همـايون كاتوزيـان   22- 21ني، صص نشر: ، تهران)دوره ميانه( دانش و مشروعيت در اسلام
  . 57- 54، صصنشر ني: ، تهرانجانشيني در جامعه ايراني

؛ 274- 273، 61سمت، صص: ، ترجمة مهرداد ترابي نژاد و مصطفي عمارزاده، تهراناقتصاد و جامعه، )1384(ماكس وبر : نك   2
؛ جواد طباطبـايي  183،  62تبيان، صص : ، تهرانو اقتدار سياسي دينمشروعيت ديني دولت ، )1372(عليرضا شجاعي زند 

موقم : ، الجزايرالاسلام و اصول الحكم، )1988(؛ علي عبدالرزاق 61كوير، ص: ، تهرانتاريخ انديشه سياسي در ايران، )1388(
 . 82- 81شكوه ساحل، صص: ، بابلمشروعيت و بحران مشروعيت، )1391(؛ ابوالفضل كرمي 22النشر، ص
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هـاي جـدي    شوند كه از همان آغاز با چـالش  هايي شمرده مي تمماليك از جمله حكوم
نخست بايد معترف بود كه اين بردگان ترك فاقد مشروعيت ملـي  . رو بودند مشروعيتي روبه

. كـرد  ها خودنمـايي مـي   بودند كه خود پيشتر از هر مشروعيتي در سرنوشت سياسي حكومت
ا از آسياي مركزي و دشت قبچـاق  به جهت اهداف نظامي، مماليك ر.) ق648-  567(ايوبيان

به حكومت خود وارد ساختند؛ لذا مماليك براي مردم قلمروي كه بعـدها از شـام تـا شـمال     
 1.شـدند  يافت، در حقيقت بيگانـه محسـوب مـي    امتداد مي - ويژه سرزمين مصر  و به - آفريقا 

ايـن دولـت    چنانچه براي نمونه زماني كه در ابتداي حكومت آنان و در زمان دومين سـلطان 
الدين ثعلـب يكـي از اعيـان عـرب منطقـه       ، حصن.)ق648- 655(يعني المعز آيبك تركماني 

الصعيد عليه آنان قيام كرد، خطاب به ياران خود متذكر شـد كـه مـا اعـراب و سـاكنان ايـن       
   2.از اين بردگان به حكومت هستيم تر ستهيشاسرزمين 

نـد و حكومتشـان را بـر خـود بـر      كرد مردم مصر به مماليك به چشم تحقير نگـاه مـي  
نوشته است كه چون مـردم مصـر شـنيدند    .) ق911وفات (؛ به همين جهت سيوطي تافتند ينم

ايـن   3.خـواهيم و نـه بـرده    آيبك تركماني به قدرت رسيد، به او گفتند كه ما سلطاني حرّ مي
  .برداردهاي مشروعيتي مماليك از همان آغاز حكومت پرده  از چالش تواند يمعبارت خود 
مماليك خود از اين مسئله آگاه بودند كه نـزد مـردم جايگـاهي نداشـته،      رسد يمبه نظر 

سرنوشت آخرين سلطان مملوكي يعني طومان بـاي بهتـرين نمونـه    . مورد كينه آنها قرار دارند
وي را به سـلطان سـليم     - پناه برده بود اش لهيقبكه به او و  درحالي –مرعي  بن زيرا حسن. است
   4.يل داد و حتي لطف و دوستي پيشين سلطان را ناديده گرفتتحو

هاي بسته در عدم اختلاط با مردم بـومي، از جملـه در امـر     اين بيگانگي در كنار سياست
مشاركت سياسي، اختلاط فرهنگي و نيز ازدواج و پيوند زناشويي با بوميان بـيش از پـيش بـر    

مماليـك بـه منظـور حفـظ اعتقـادات و       ارد كهويليام موير تصريح د 5.افزود يم ها چالشاين 
                                                 

  .559مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران ،العبر، )1363(خلدون بنعبدالرحمن   1
دارالكتـب العلميـه،   : ، تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا، بيـروت     السلوك لمعرفهًْ دول الملوك، ]تا بي[مقريزي احمدالدين تقي  2

 .388- 386صص
: ، تحقيـق خليـل المنصـور، بيـروت    حسن المحاضرهًْ في اخبـار مصـر و القـاهرهًْ   ، )م1977(يوطي الدين عبدالرحمن س جلال   3

 . 25، ص دارالكتب العلميهًْ
 .9، دانشگاه قدس، صنهايهًْ دولهًْ مماليك، )2009(ابراهيم حسني ربايعه    4
  .16، صعين الدراسات: ، القاهرهعصر سلاطين المماليك، )2001(قاسم عبده    5
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آداب و رسوم و حفظ اتحاد خود و عدم اختلاط با ديگران، با مردم مصر درنياميختند و جـز  
  1.در موارد اندك با زنان مصري ازدواج نكردند

توانست هرگونه اقدام عليه اين حاكميت را  ترديد فقدان مشروعيت ملي مي در اين ميان بي
حـوادث  . شوندگان، امري مباح و حتي در نگاه مخالفان، ضـروري شـمارد   در منظر حكومت

حال . گذارد هاي متعدد عليه حكومت بر اين امر صحه مي سياسي اين دوره و از جمله شورش
نـژادي بـا مـردم     توجه به اين نكته در فهم اين بحث ضروري است كه اشتراك خوني و هـم 

محسـوب گـردد كـه البتـه مماليـك از ايـن        بومي، يك اصل در تداوم و بقاي هر حكومتي
در نهايت نيز ايـن  . شرط حكومت و يكي از انواع مهم و اساسي مشروعيت محروم بودند پيش

عنوان يكي از عوامل اصلي ضعف و سقوط حكومـت مماليـك خـود را بـه      آسيب سياسي به
  2.نمايش نهاد

مماليـك  . گرفـت  تضعيف مشروعيت مذهبي را نيز نبايد در سقوط اين حكومت ناديـده 
واسطه تداوم خلافت در تبعيد عباسي و نيز با پيشـگامي در جهـاد بـا جنگجويـان صـليبي،       به

هاي پاياني عمر ايـن حكومـت ايـن نـوع از      ليكن در دهه. كردند مشروعيت مذهبي كسب مي
توان بـه تضـعيف جايگـاه     در تفسير اين امر مي. حد خود رسيده بود نيتر نييپامشروعيت به 

عباسيان حتـي در  . بخشي اشاره كرد هاي مهم مشروعيت عنوان يكي از كانون عباسي به خلافت
اواخر عمر حكومت خود در بغداد هـم بـه علـت رفتارهـا و عملكردهـاي نامناسـب و نيـز        
سوءاستفاده از چنين جايگاه مقدسي، دچار تزلزل معنوي در بين مسـلمين جهـان اسـلام شـده     

اليك به مصر برده شد، در حقيقت خلافتي تضعيف شده بـود  لذا خلافتي كه توسط مم. بودند
                                                 

1  William Muir (1896), The Mameluke or slave Dynasty of Egypt 1260-1517 A.D. London: Smith, Elder, & 
Co., 15 Watertoo place, pp. 212, 223, 226. 

تواند بدون مشروعيت ملي و در سرزميني در حقيقـت   شود و آن اينكه چگونه حكومتي مي اي مطرح مي اينجا شبهه احتمالاً   2
يعني  - حدود سه قرن دوام بياورد؟ در پاسخ بدان بايد بدين نكته اشاره داشت كه مماليك در دو نوع ديگر مشروعيت بيگانه 

هاي بسياري نمودند، بلكه در عرصه عمل نيز كارنامه درخشـاني از   گذاري و در بعد تبليغي نه تنها سرمايه - سياسي و مذهبي
برداري مخالفان از مقوله تبار و نسـب   توانست تا حدودي مانع از بهره ن امر ميخود در تمام جهان اسلام برجاي نهادند كه اي

 ريتـأث  علاوه بر اين نبايد اختلافات داخلي و پراكندگي سياسي مردم تحت نفوذ مماليك را در تداوم قدرتشان بـي . آنان گردد
م مصر بـا دولـت مماليـك پرداختـه چنـين      كه به نحوه رويكرد و تعامل مرددر مقاله خود  عبدالمنعم ماجدچنانچه . دانست

برانگيزشان در برابر صليبيون و مغولان و همچنين حمايت  معتقد است كه مردم مصر، مماليك را تنها به علت مقابله تحسين
خليفه عباسي قاهره از آنها پذيرفتند؛ در غير اين صورت حاضر به پذيرش ايشان نبودند و حكومت آنها وجه شرعي نداشـت؛  

؛ همچنين 519مكتبهًْ الانجلو المصريهًْ، ص: ، مصردولهًْ سلاطين مماليك و رسومهم في مصر، )1979(عبدالمنعم ماجد : نك
  .Muir, Ibid, p.22: نك
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توانست كارآيي چندان و در عين حال هميشگي براي توجيـه قـدرت و عملكـرد آنـان      و نمي
خواني مماليك در حمايت از تداوم خلافت عباسـي نيـز خـود گـواه      ضمناً نيت 1.داشته باشد

ادهـاي مـذهبي بـود كـه ايـن امـر       آشكاري بر نگاه ابزاري آنان نسبت به مقوله مذهب و نم
  .توانست در جامعه تحت نفوذشان بدون واكنش باشد نمي

بـر مقـر   .) ق 923- 648(سـاله مماليـك    275نكته ظريف اينجاست كه حتـي حكومـت   
ها تبليـغ   رغم قرن چنانچه به. حكومتشان يعني مصر نيز نتوانست نافذيت مذهبي را موجب شود

شـد،   ت عباسي و در عين حال مماليك نيـز محسـوب مـي   مذهب خلاف اتفاقاًمذهب حنفي كه 
ترديد بر مشروعيت مـذهبي   اين مسئله بي 2.مذهب شافعي همچنان بر مذاهب ديگر تفوق داشت
  . نهاد منفي برجاي مي ريتأثمماليك و حتي خلافت دستاويزگونه و ابزاري آنان 

شـدت بـه    صه عمل نيز بهعلاوه بر اين، فاصله گرفتن مماليك از اصول و مباني شرعي در عر
هـاي پايـاني    رفتارهاي دولتمردان مماليك در دهـه . مشروعيت مذهبي آنان آسيب وارد ساخت

آنان ديگـر غـرق در   . عمر اين حكومت فاصله بسياري با اسلام اصيل و سنت و سيره ائمه داشت
ده بودنـد  ش ـ... خواري، اختلاس اموال عمومي و  فسق و فجور، ظلم و ستم، فريب و خدعه، رشوه

چنانچه در اواخر قـرن نهـم و اوائـل قـرن دهـم       3.كه البته با هيچ اصلي از اسلام قابل جمع نبود
ي رقم خورد كه اكثر مردم معتقد بودند كه سلاطين و امرا چنـدان بـه   ا گونه هجري وضعيت به

اران چراكـه كـارگز  . شـود  ينم ـمباني شرع پايبند نيستند و مصر ديگر براساس مباني دينـي اداره  
انـد و در   هاي اوقاف مشـغول  به سرقت خزانه و دارايي - از بالاترين تا پائين ترين سطح  - دولت 

ي زيـر  ا حانـه يوقطـور   از طرف ديگر احكام شرع را بـه  4.ورند مصرف شراب و حشيش غوطه
تي وق.) ق903- 872(عنوان نمونه محمد ثاني فرزند قايتباي  به. گذارند پاگذاشته، وقعي به آنها نمي

و  هـا  خواننـده . كـرد  بنـدوباري مـي   رفت و بي ي فساد و فحشا ميها خانهبه سن جواني رسيد، به 
تـانش در    . هـاي شـبانه او در سـاحل نيـل بودنـد      رقاصان همدم و مونس جشن او بـه اتفـاق دوس

                                                 
مركز بين المللي گفتگـوي تمـدنها و   : ، ترجمة علي بختياري زاده، تهرانتاريخ جوامع اسلامي، )1381(لاپيدوس . ايرا م: نك   1

دولت مماليك و نقـش سياسـي و تمـدني آنـان در تـاريخ      ، )1388(؛ محمد عصام شبارو 157- 156صص ،مؤسسه اطلاعات
  .216پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص: ، ترجمة شهلا بختياري، قماسلام

  .148- 147شبارو، همان، صص   2
   .343ص عب،الش مطابع :القاهره ،الدهور عيوقا يف الزهور عيبدا، )1404(اياس  بن احمد بن محمد: نك   3
  . 557، صدارالنفاس: ، بيروتتاريخ مماليك في مصر و بلاد الشام، )1430(محمد سهيل طقوش    4
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 1.شـد  يمي آنان ها خانهو گاهي در دل شب وارد  برد يم، به مردمان هجوم ديچرخ يمها  خيابان
 ينيلاطعلت نيست كه عموم مردم، دولت مماليك را بـه منزلـه غاصـبين، فاسـدين و س ـ     لذا بي

حتـي عجيـب    .سـاخت  كه البته به جايگاه و اعتبارشان خدشه وارد مي كردند يم تصور اليخ يب
هاي چندي از تعارض مماليـك بـا فقهـاي     اينجاست كه در اواخر عمر اين حكومت ما با نمونه

در تضـعيف مشـروعيت    توانسـت  ينمكه خود البته  2رو هستيم روبهمصر بر سر مسائل مختلف 
  . باشد ريتأث مذهبي آنان و در نهايت فروپاشي حكومتشان بي

تضعيف موقعيت علماي  متقابلاًها ارتقاي منزلت و جايگاه اهل ذمه و  اين تعارض رأسدر 
آنـان وارد  مسلمان در اواخر عمر مماليك بود كه خود صدمات جدي به مشروعيت مذهبي 

دهند كه در اواخر اين عصر، يهوديان و نصارا به دلايلي موفق  منابع تاريخي گواهي مي. ساخت
آنان مناصب مهمي چون ضرب سـكه  . شدند امتيازات قابل توجهي از حكومت كسب نمايند

، حال آن كه علماي مسـلمان  افتندي يمدر موكب سلاطين و امرا حضور  3را در دست گرفتند،
و در هيبت قضات شهر در  نهادند يمي بزرگ بر سر ها عمامههاي خود  در جشن 4ودند،پياده ب

المقـدس   در بيـت  - رغـم  ممنوعيـت پيشـين    بـه  - همچنين  آنها 5.شدند يمانظار عمومي ظاهر 
نشـين تبـديل    اين منطقه را به يك منطقه صليبي عملاًو  6كردند يمي خود را آشكار ها بيصل

با پرداخت رشـوه و هـدايا بـه سـلاطين      غالباًازات و ارتقاي جايگاه كه اين امتي 7.كرده بودند
. و منزلت علماي مسلمان تضـعيف گرديـد   نأش كهدر حالي بود  8،گرفت يممملوكي صورت 

علت نيست كه مسلمانان اين امتيازات را كه از سوي حكومت مماليك بـه اهـل ذمـه     لذا بي
آبرو كردن  علاوه بر اين بي. كردند يمآن را محكوم داده شد به منزله تحقير دين خود دانسته، 

هاي مكـرر و در عـين حـال     علما، فروش موقوفات به قيمت كم، مصادره اموال و اخذ ماليات
ويژه در اواخر عمر حكومـت مماليـك، بـيش از پـيش بـر       سنگين از موقوفات و مدارس به

طولون مورخ ايـن عصـر    كه ابنشايد به همين علت است  9.زد يمنارضايتي علماي مذهبي دامن 
                                                 

1 .Muir,Ibid,p.178. 
  .706ص، همان، ]تا بي[ ؛ مقريزي77- 76ابن اياس، همان، صص: نك  2
  .84- 83، صص يهًْلعلما دارالكتب: روتيب ،الزمان حوادث يف الخلان هًْمفاكه )1998( طولون بن علي بن محمد   3
 .416، همان، ص]تا بي[همانجا؛ مقريزي : همان  4
  . مقريزي، همانجا   5
 .36طولون، همان، ص ابن   6
  .478دنيس الخليل، ص  مكتبهًْ: ، عمانالانس الجليل، )1998(العليمي  مجيرالدين  7
  .318طولون، همان، ص ابن   8
 .150، صالقاهره و مصر ملوك يف هًْلزاهرا النجوم، ]تا بي[تغري بردي  ن الدينب جمال   9
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  1.اند شدهمعتقد است كه اسلام و مسلمين گرفتار حكام سوء 
سياسـي جهـان اسـلام، همچـون      - هاي جديد در عرصه مذهبي  ظهور مشروعيت متقابلاً

عنوان ابزاري بسيار  شدت داعيه مذهب داشته و از آن به خلافت عثماني و تيموري كه خود به
زنگ خطر جدي ديگـري بـود    2جستند، شان سود مي برد منافع سياسيكارآمد و نافذ براي پيش

ها  در هر صورت بايد موفقيت عثماني. كه براي مماليك و جايگاه مذهبي آنان به صدا درآمد
در جنگ با مماليك را در حقيقت در نوعي نزاع بر سر مشروعيت جستجو كرد كه البته اين 

بر مشروعيت ضعيف شده مماليـك چيرگـي    سياسي عثماني توانست - بار مشروعيت مذهبي
  3.بيابد و بدين ترتيب پيروز ميدان رقابت شود

  اختلافات دروني مماليك . 2
صـورت   - مثلاً با تهاجم نظـامي   - سقوط يك حكومت حتي اگر بر اثر يك عامل خارجي 

پذيرد، ليكن بايد اعتراف كرد كه عوامل داخلي بر عوامل خارجي تقدم دارنـد و در حقيقـت   
يعني تا عوامل داخلي يك حكومت را تضـعيف و  . روند شمار مي ساز عوامل خارجي به زمينه

تواننـد در از پـاي درآوردن آن چنـدان     اي تبديل نسازند، عوامل خارجي نمـي  به چنار پوسيده
آنـان در تمـام طـول    . اين امر بديهي درخصوص مماليـك نيـز صـادق اسـت    . مؤثر واقع شوند

اي از اختلافـات   با مجموعه.) ق923- 784(خصوص در دولت دوم  حكومت طولاني خود، به
نخست . مخربي بر جاي نهاد ريتأث شان ياسيسرو بودند كه اين مسئله بر سرنوشت  داخلي روبه

فقدان قوانين . هاي جانشيني در درون اين حاكميت نام برد ها، منازعات و بحران بايد از رقابت
و از همـه  ) 4قاعـده ارشـديت  (هاي تركي از قدرت  تمدون و مشخص جانشيني، در كنار سن

                                                 
 .36طولون، همان، ص ابن   1
  .288، صاميركبير: ، تهرانقدرت، سياست و مذهب در ايران عهد تيموري، )1390(بئاتريس فوربز منز : نك   2
ي از عوامل هاي مذهبي بين دو حكومت عثماني و مماليك خود يك در همين زمينه لازم به ذكر است كه اختلافات و چالش   3

، لـيكن مماليـك، مـذهب    شـناختند  يمهرچند هر دو سني و چهار مذهب را به رسميت . ستيز و جنگ بين آنان بوده است
، الخطـط ، )1911(الدين احمد مقريزي تقي: ؛ نكدادند يمها مذهب حنفي را بر ديگر مذاهب ترجيح  شافعي و البته عثماني

  .14؛ حسني ربايعه، همان، ص177، صسلوك لمعرفهًْ دول الملوكال، ]تا بي[؛ همو 269، ص]نا بي: [قاهره
ليكن اين قاعده خود داراي ابهام بـود  . مطابق قاعده تركي از قدرت و جانشيني، فرد ارشد بايد جانشين سلطان متوفي گردد   4

. گشـت  يم ـدان بـاز  هاي تركي ب هاي جانشيني در بين حكومت كه البته بخش قابل توجهي از جنگهاي تاج و تخت و بحران
مزيد بر اين تضـاد قاعـده   . ابهام بر سر آن بود كه آيا فرد ارشد خاندان مد نظر است و يا ارشد فرزندان سلطان تازه درگذشته

هاي اسلامي كه برخي از آنان و مطابق شريعت اسلام، تقوي و انتخاب عمومي و يا در جغرافيـاي   ارشديت تركي در سرزمين
، خود داستان ديگري بود كه بـر  دادند يمبرخورداري از فره ايزدي را ملاك و معيار انتخاب جانشين قرار  ايران، نژاده بودن و
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موجـب   - ويـژه سـاخت امـارت و وزارت    بـه  - تر منافع و مطامع ساختار سياسي قدرت  مهم
گرديد تا شاهد صدها جنگ و نزاع خونين بـر سـر تـاج و تخـت باشـيم كـه خـود نتـايج و         

سياسـي، اقتصـادي و   هاي مختلـف   پيامدهاي زيانباري را براي اين حكومت و در ابعاد و زمينه
تاريخ تحولات سياسي اين دوره بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه كمتـر      1.اجتماعي بر جاي نهاد

طـور   انتقال قدرتي را در حكومت مماليك شـاهد هسـتيم كـه بـدون جنـگ و نـزاع و بـه       
در سراشـيبي   عمـلاً آميز صورت پذيرفته باشد كه اين امر البته حكومت مـذكور را   مسالمت

. علت نيست كه اين دوره به كثرت عزل و نصب سلاطين شهرت دارد لذا بي 2.داد سقوط قرار
نشـانده نيـز بـيش از     علاوه بر اين و در همين زمينه به قدرت رسيدن سلاطين ضعيف و دست

  . توانست اوضاع سياسي حكومت مماليك را با خطرات جدي مواجه سازد پيش مي
طوري كه قتل،  به. طرناك تبديل شده بوددر هر صورت رقابت بر سر سلطنت به امري خ

علت نيسـت كـه بعضـي از     لذا بي. دشمني، مكر و حيله به صفت رايج اين دوره تبديل گرديد
چنانچه در يـك نمونـه آشـكار    . ختنديگر يمشاهزادگان جهت فرار از پذيرش مقام سلطنت 
ه زور بـر تخـت   او را ب ستيگر يمو  كرد يمقانصوه در حالي كه از پذيرش حكومت پرهيز 

اش توطئه نكنند و يـا بـه قـتلش     ، گرچه به وي قول داده بودند عليه.)ق901(سلطنت نشاندند 
  3.نرسانند

ي كـه در  ا گونـه  به 4وقوع كودتاهاي مكرر عليه سلاطين مستقر بسيار زياد شده بود، ضمناً
انه چنـد  در طول چند ماه، شاهد جابجـايي جسـور   صرفاًي پاياني عمر اين حكومت و ها دهه

آنگاه ملك اشرف قانصوه تنهـا  . ماه سلطنت كرد 6بعد از قايتباي فرزندش تنها  .سلطان هستيم
بعضـي از ايـن   . قايتباي فقط يك سال و نيم بر مسند حكومت بودند بن روز و سپس محمد 11

                                                                                                                   
هايي كه با توجه بـه نتـايج و پيامـدهاي     منازعات و جنگ. زد يمهاي امر سلطنت و جانشيني بيش از پيش دامن  پيچيدگي

هـاي اسـلامي در طـول     امل مهم ضعف و فروپاشي حكومتعنوان يكي از عو مخرب نظامي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي به
؛ 35- 34صـص  ،70- 68ش ،كلك مجله ،»يآسمان و ييجادو يروين نيا فره،« ،)1374(ژاله آموزگار : تاريخ ظاهر گرديد؛ نك

 ـ :تهـران  ب،ي ـط رضايعل ةترجم ،ملت و دولت تضاد ،)1381( انيكاتوزمحمدعلي همايون   محمـدجواد ؛ 95و  89صـص : ين
 . 1، ص1، ش1س ،يخيتار هاي يبررس مجله ،»باستان رانيا در شاه نظام« ،)1345( شكورم

عـين   كليهًْ الاداب، جامعهًْ اتيحول: ، مصرموقف المصريين من حكم المماليك في العصور الوسطي، )1969(عبدالمنعم ماجد    1
  .27الشمس، ص

  . 36دي، همان، صبر تغري ؛ ابن353- 352صص: السلوك لمعرفهًْ دول الملوكمقريزي،    2
كند؛  ياد مي» عجايب تاريخ«عنوان يكي از  قاسم عبده از فرار شاهزادگان در پذيرش مقام سلطنت به. 16اياس، همان، ص ابن   3

  . 6قاسم عبده، همان، ص: نك
  .101؛ مقريزي، همان، ص235تغري بردي، همان، ص ابن   4
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منـد نگرديدنـد كـه     سلاطين حتي بيشتر از يك روز و يا شايد چند ساعت از سـلطنت بهـره  
 1.اشـاره كـرد  ... شيخ و بن توان به سلاطيني چون سعيد بركه خان، مظفر احمد ونه ميطور نم به

بسيار كاسته شد؛  - در كنار هرج و مرج و بي ثباتي سياسي - از مقام و منزلت سلطنت  متعاقباً
زيرا بسياري از اختيارات آنان به بازيگران واقعي عرصه سياسـت از جملـه نائبـان و يـا امـرا      

و كسي هم جرئت تعـرض بـه    كردند يمآنان با ميل و هوس خود حكومت . دتفويض شده بو
ثباتي سياسي و در نتيجه فساد در امر حكومت را موجـب   جايگاهشان را نداشت كه خود بي

   2.ديگرد يم
از بحث جانشيني و موضوع تاج و تخت بايد به اختلافـات مهـم ديگـري در درون     شتريپ

. رديد خود در ضعف و سقوط آنان نقش اساسي ايفا كردت حكومت مماليك اشاره كرد كه بي
و يـا بـا   ) مماليـك برجـي  (مماليك در درون خود نيز نزاع بين بردگـان تـرك و چركسـي    

را شاهد بودند كه خود به هرج و مرج ) ناپذير و سركش بردگان مسن تربيت(مماليك جلبان 
  . ساخت يمدو چندان  پذيري سياسي اين حاكميت را انجاميد و البته آسيب سياسي مي

همـواره در  ) نهـاد امـارت  (و شمشـير  ) نهـاد وزارت يـا ديوانسـالاري   (تضاد بين اهل قلـم  
ترديد رشد و ترقي  بي. ساخت هاي جدي وارد مي هاي مختلف اين حاكميت به آن آسيب دوره

هر حكومتي در گرو همكاري اين دو ساخت مهم قدرت بود و البته سـتيز و كشـمكش بـين    
طـور مثـال امـراي مملـوكي بـراي رهـايي از        به. بود مؤثرتضعيف و سقوطشان بسيار  آنان در

بستند كه اين امـر   سياست تمركزگرايانه وزرا، تمام سعي خويش را در حذف آنان به كار مي
مزيـد بـر ايـن امـرا و فرمانـدهان       3.هاي جدي در ابعاد مختلف در پي داشت البته خود آسيب

 گرفتند يمهاي دولتي و در حقيقت از سوي اهل قلم را ناديده  ز ديوانهاي صادره ا نظامي فرمان
   4.نبودند قائلو براي آنها ارزشي 

در همين زمينه فقدان تجانس و اتحـاد و همـدلي بـين نيروهـاي سـپاه از نظـر اجتمـاعي،        
. زد يم ـفرهنگي و اقتصادي موضوع ديگري بود كه خود بـه اختلافـات داخلـي بيشـتر دامـن      

از حقوق مادي و شأن بالاي  - از جمله مماليك جلبان و اولاد الناس - ه سواره نظام ك درحالي
                                                 

  .23صدارالفكر، : ، بيروتشذرات الذهب، )1994(عماد  ابن   1
  .83؛ عبده قاسم، همان، ص4حسني ربايعه، همان، ص   2
  .455طقوّش، همان، ص   3
و مجازاتي بر بعضي از امرا وضـع كـرد،    جرائم. ق906طور نمونه سلطان مملوكي در سال  به. 226تغري بردي، همان، ص ابن   4

 .190طولولون، همان، ص ابن: ته عمل كنند؛ نكليكن آنها اين فرمان را ناديده گرفتند و ترجيح دادند تا به همان مبالغ گذش
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نظام شامل كشاورزان، مردم ساده شهرها و عربـان بيابـاني    اجتماعي برخوردار بود، ليكن پياده
ايـن مسـئله خـود    . به لحاظ حقوق مادي و نيز شأن اجتماعي در درجات پـايين قـرار داشـتند   

گزارش ابـن  . نظام خود را داشته باشند ا آرزوي شكست همقطاران سوارهموجب گرديد تا آنه
زنبل مورخ آخرين روزهـاي مماليـك مبنـي بـر وجـود اخـتلاف و ناهمـاهنگي كامـل در         

  1.گذارد يملشگرگاه مماليك بر اين نكته صحه 
  ها  و شورش ها اميق. 3

هـاي گونـاگون بـه     لت شـورش هاي پاياني عمر آنان به ع ويژه در دهه پايگاه مردمي مماليك به
هـاي اساسـي ايـن حكومـت نـوع       علت نيست كه يكي از دغدغه لذا بي. شدت تضعيف شده بود

تـرده هايي بوده است كه در گوشه و كنار امپراتـوري   مواجهه با شورش و بـه دلايـل و    شـان  گس
يـن  هـاي بسـياري را بـر ا    ي مـورد اشـاره هزينـه   ها اميق. پذيرفت هاي مختلف صورت مي انگيزه

  . عنوان يكي از عوامل ضعف و فروپاشي آن ظاهر گرديد كرد و در نهايت به حاكميت تحميل مي
گشت كه در حقيقـت   ها به امرا و البته در راسشان مماليك جلبان برمي بخشي از اين قيام

هاي مكرري را عليه دولت  پذيري نسبت به سلاطين مملوكي بودند و شورش فاقد روح اطاعت
تهديد نسبت به سلطان و ايجاد هرج و مرج و خطر در دستور كارشـان قـرار   . ختندبه راه اندا

 - در ايـن ميـان شـام    . اين امر در سده پاياني عمر اين حكومت بيشتر خود را نشان داد. داشت
چنانچه امير . كانون نگراني و آشوب براي بيشتر سلاطين اين حكومت بود - تختگاه مماليك

جنگـي بـين او بـا سـپاه     . شورش كرد.) ق825- 841(ه سلطان اشرف علي. ق825اينال در سال 
اندكي بعـد و   2.اعزامي سلطان در شام در گرفت كه به شكست امير شورشي و قتل او انجاميد

تعبك البجاسي دست به شورش زد كه البته همان بلاي اميـر   ،نيز نائب دمشق. ق827در سال 
بـه علـت عـدم پرداخـت حقـوق نظاميـان        باًغالي مذكور كه ها شورش 3.اينال بر سرش آمد

پيوست، هرج و مرج و ناامني سياسـي را در جغرافيـاي قلمـرو مماليـك موجـب       وقوع مي به
  4.گرديد مي

                                                 
 .100، صآخر المماليك، ]تا بي[زنبل ابن   1
  .614مقريزي، همان، ص ؛250- 249تغري بردي، همان، صص ابن   2
  .658- 657مقريزي، همان، صص   3
 .186همان، ص   4
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در رأس ايـن  . شماري را بـه خـود ديـد    ي بيها شورش.) ق901-  872(عهد سلطان قايتباي 
سب اقتصادي كشور، دائماً شورشيان باز هم مماليك جلبان بودند كه بدون توجه به وضع نامنا

هـا بـه حـدي سـلطان      شدت و حجم اين شورش. ساختند تقاضاهاي مادي بيشتري را مطرح مي
مـن سـلطنت را بـه شـما     «: داد كه او حتي يك بار چنين تهديد كرد كـه  مملوكي را آزار مي

خواه شورشـي خـود دسـت بـه راهزنـي و       اين جمع فزون 1.»روم كنم و به مكه مي واگذار مي
گونـه قـدرتي بـراي     زد و ظاهراً دولت مركزي هيچ رت اموال مردم و حتي قتل عام آنان ميغا

لذا در مقطـع پايـاني ايـن حكومـت مـوجي از وحشـت و فسـاد و از هـم         . نداشت كنترلشان
اعتبار مماليك در  متعاقباًترديد خود از اقتدار و  اين امر بي. پاشيدگي اجتماعي را شاهد هستيم

نكته عجيب اينجاست  2.نمود كاست و ضعف و زوالشان را تسريع مي دت ميمنظر مردم به ش
خواه مملـوكي، شـرط    ها به قاهره نيز امراي فزون جانبه عثماني كه حتي به هنگام تهاجم همه

حضور خود در جنگ را پرداخت حقوق بالا اعلام كردند كه با واكنش منفـي طومـان بـاي    
البته آنان ساكت ننشستند و اين بار به هنگـام  . رديدآخرين سلطان مملوكي مواجه گ.) ق922(

خروج از قاهره براي جنگ، به مردم هجوم بردند و اسبان قضات، علمـا و تجـار را بـه زور    
 مـرج  سازسرنوشت نبرد دو در هان فرماند از يبعضدر همين زمينه خيانت  3.تصاحب كردند

 ري ـام. ان برشـمرد نآ سقوط و كيممال تشكس در عيتسر علل از توان يمرا نيز ه يدانير و دابق
 ـ برد جان يمملوك ريام. وستيپها  عثماني به سپاهش همراه به دابق مرج در بك ريخا  يالغزال
   4.ملحق شد او به سپس و داد ليتحو ميسل سلطان به را ينظام اسرار هيدانير در زين

 حكومـت ) لانومغ ـ و يونبيصل(ي خارج اتتهاجم خطر انياپ از بعد واقعيت اين بود كه
 ـ و يروح ي،اقتصاد ي،اسيس يبار به كيممال  بـه عمـلاً  و  مصـر  مـردم  عامـه  دوش بـر  يروان
 ،كودتا شاهد ليدل نيهم به. نداشت را كشور نجات اقتيل كه بود شده ليتبد يوحش ييولايه

  5.ميهست آن عظمت و بتيه ينابوددر نتيجه  و يابانيخ و يداخل يها جنگ ،شورش
                                                 

   .276، 269اياس، همان، صص ابن   1
 . 278- 277همان، صص   2

  . 474، 121- 119همان، صص   3
البته  .208، صالشرق هًْالنهض هًْمكتبجامعهًْ القاهره و : قاهره ،يالعثمان و كيالممال عصر يف مصر ،)1996( ميعبدالدا زيعبدالعز  4

چنانچه مردم در انعكاس نفرت از مماليك و رفتارهايشان، به استقبال سپاه عثمـاني  . اين اقدام منحصر به امراي نظامي نبود
  .340طولون، همان، ص ابن: ؛ نككردند يما براي ورودشان تزئين رفته و شهرهايشان ر

  .6قاسم عبده، همان، ص   5
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هـا و   درگيـر سـركوب قيـام    تمامـاً ك در سـده پايـاني عمـر خـود     در هر صورت ممالي
هـاي شخصـي و يـا     شماري بودند كه در گوشه و كنار قلمرو آنـان، بـه انگيـزه    هاي بي شورش
از جمله اوضاع بد اقتصادي و يا احتكار كالا توسط دولتمردان و در يك عبارت در  - عمومي 

بخشـي از تـوان ايـن حاكميـت را بـه خـود       پيوست و  به وقوع مي -  1نتيجه نارضايتي عمومي
 هـا  اني ـطغو  هـا  شـورش مماليك در مقابـل  . برد كرد و در نهايت آن را تحليل مي مشغول مي

قاعـدتاً بخـش قابـل تـوجهي از تـوان و نيرويشـان صـرف        . ي جز مقابله با آنها نداشتندا چاره
كومتشان را هم شد و ضمن تقليل توان كشور، مشروعيت و مقبوليت ح مي ها شورشسركوب 

تسـريع در زوال و  : بينـي بـود   متعاقباً پيامدها و نتايج آن نيز قابل پيش. داد يمقرار  الشعاع تحت
المماليـك الجلبـان و دورهـم فـي الاوضـاع      «فتحي سالم در مقالـه مهـم   . فروپاشي حكومت

جلبـان در  هـاي متعـدد و گـاه و بيگـاه غلامـان       به نقش شـورش » الداخليهًْ للدولهًْ المملوكيهًْ
  .هاي پاياني اين دولت به خوبي اشاره دارد خصوص در دوره تضعيف اين دولت به

اما سؤال اساسي كه ممكن است به ذهن هر محقق و خواننده تاريخِ عجيب و در عين حال 
پر رمز و راز اين امپراطوري خطور كند اين است كه چرا مـردم مصـر بـراي مـدت زيـادي      

كنند و قيـامي فراگيـر عليـه آنـان شـكل       كشور خود تحمل مي حكومت اين بيگانگان را در
واسطه احياي خلافت مقدس اسلامي، جهـاد   رسد مردم مصر ايشان را به دهند؟ به نظر مي نمي

ويـژه شكسـت مغـولان و طـرد صـليبيون از       بـا دشـمنان اسـلام بـه     شـان  دلسوزانهگسترده و 
ويليام مـوير معتقـد   . پذيرفته بودند. ..هاي اسلامي و توجه خاص به حرمين شريفين و سرزمين

است علاوه بر دلايل مذكور، علماي بزرگ ديني و قضايي مصر در دربار آنها حضور و اشتغال 
به تعبير عبدالمنعم ماجد و در همين خصـوص نيـز بايـد گفـت هيئـت علمـاي ديـن        2.داشتند

سـلطان مماليـك   قصد داشتند نزد مردم و هـم نـزد    آنها. كردند برحسب شرايط روز عمل مي
  . نبود ريتأث شك در تداوم قدرت سياسي آنان بي كه بي 3محبوب باشند،

                                                 
تزئين و آراستن شهرها به هنگام ورود سلطان، شفاي از بيماري و يا جلوس به سلطنت كه خود موجب ايجاد هزينه سنگين    1

مومي در اين عصر و در نهايـت تضـعيف حكومـت    ، عرصه ديگر نارضايتي عديگرد يمبراي مردم و نيز دور شدن از شغلشان 
، بلكـه قانصـوه   كـرد  يم ـحكومت در اين دوره نه تنها بعضي املاك شخصي مردم را غصـب  . 135ص طولون، همان،  بود؛ ابن

و اين در حـالي بـود كـه ورثـه او      ديرس يمغوري اقدام به ابطال ميراث شرعي كرد؛ بدين صورت كه ماترك ميت به سلطان 
؛ كردنـد  يم ـعلت نيست كه مردم در اقصي نقاط كشور سقوط حكومـت را آرزو   لذا بي. آوري نداشتند ير بودند و نانبسيار فق
  .51، صسمط النجوم، ]تا بي[العصامي 

2  Muir, Ibid, p.220 
 .55، همان، ص)1969(ماجد    3
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  هرج و مرج و ناامني. 4
در اوضـاع نابسـامان و    تـوان  يم ـيكي از عوامل محوري و بنيادين سقوط حكومت مماليـك را  

 ي داخلي آن جستجو كرد كه اگرچه در محورهاي ديگر مقاله بدان اشاره شـده، ها مرجهرج و 
  . ليكن اهميت و حساسيت مسئله موجب گرديده است تا عنوان مستقلي بدان اختصاص يابد

ي ا جامعـه امنيت روحي و رواني يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در تأمين ثبات در هر 
و شـرايط خاصـي    دهيعدليكن اجتماع عصر مماليك با توجه به مشكلات . شود محسوب مي

. كرد، فاقـد آن بـود   ل قرن دهم هجري با آن دست و پنجه نرم ميكه در اواخر قرن نهم و اوائ
 ـزبه اقدامات نسنجيده و يا  ها يناامنالبته برخي از اين  ي خـود مماليـك بـاز    هـا  يخـواه  ادهي

، 888ي هـا  سـال در ذيـل حـوادث   .) ق920وفات(چنانچه ابن اياس مورخ اين عصر . گشت مي
جـوم مماليـك بـه مـردم اينگونـه پـرده       طور مكرر از ه هجري به 918و  913، 905، 891
؛ از جملـه  كردنـد  يمو آنها را غارت  بردند يمها به مردم حمله  دارد كه مماليك در راه برمي

امنيـت نبـود و    هـا  شـب . كشتند يم، زنان را دنديدزد يمو ازارهاي ايشان را ) عمامه(دستارها 
از . ق913به تحولات سـال   وي همچنين در اشاره. هرج و مرج به سبب هجوم آنها حاكم بود

دهد؛ آنجا كه از يافتن اجساد بدون  ديگر مظاهر عدم امنيت و هرج و مرج در جامعه خبر مي
  1.گويد پيدا كردن عاملان جنايت و نيز فرار زندانيان سخن مي

جاي آنكه عامل نظم و امنيت باشد، در مقاطعي خـود   نكته ظريف آنكه سپاه مماليك به
چنانچه ابن طولون اشاره دارد آنان بـه علـت   . ديگرد يمناامني عمومي موجب هرج و مرج و 

فاصله گرفتن از روحيه اسلامي و عدم انضباط نظامي، رفتار بسـيار بـدي بـا مردمـان منـاطق      
در همين خصوص غارت، سركوبي و نابودي . كردند يمداشتند و همانند دشمن با آنان برخورد 

  2.كردند ينملت نيست كه مردم شهرها از آنان استقبال ع لذا بي. زراعت جزو اعمالشان بود
و  هـا  امي ـقغرق در شورش و توطئه، سـركوب   - ويژه مماليك برجي به - دولت مماليك 

ترديد بـيش از   عزل و نصب گاه و بيگاه سلاطين توسط ساختار سياسي قدرت بود كه خود بي
يـن ميـان و چنانچـه پيشـتر بـدان      در ا 3.زد ثباتي و هرج و مرج در جامعه دامن مي پيش به بي

منـافع و مطـامع   . اي عادي تبديل شده بود اشاره گرديد، شورش و عصيان عليه سلاطين به رويه
                                                 

  .278- 277اياس، همان، صص ابن   1
  . 79طولون، همان، ص ابن   2
  .480طقوش، همان، ص   3
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نتـايج و  . اي دست به شورش بزنند گرديد تا با كمترين بهانه بازيگران عرصه سياسي موجب مي
ابن اياس بار ديگر بـه   1.بيني بود ها نيز قابل پيش مدت اين شورش پيامدهاي درازمدت و كوتاه

بـار چـون    يـك «: دهد فهم شرايط سياسي اين دوره آمده و تصوير گويايي از آن به ما ارائه مي
آشوب و هـرج  . سلطان به تقاضاي آنان جواب مثبت نداد، عليه او قيام كردند و فتنه شديد شد

   2.»فراگرفترا  جا همهبسته شد و وحشت  ها مغازهو مرج شهر را فراگرفت، بازارها و 
پذيري و روح تمرد در مماليك، ضعف و سستي سـلاطين و در   يكي از آفات عدم اطاعت

ثبات كـرده بـود    اين شرايط چنان اوضاع داخلي مماليك را بي. بود ها حكومتي ثبات يبنتيجه 
كه چه بسا سلطاني در منصب خود چند روز و بلكه چند ساعت بيشتر دوام نداشـت و عـزل   

در اين خصوص اشاره دارند كه گاهي در خلال يك سال و دو ماه، چهار سلطان  منابع. شد يم
گاهي بعضي از آنان صرفاً دو ماه، سه روز و يا حتي يك شب بـر مسـند   . به سلطنت رسيدند

مزيد بر اين بسياري از ايـن   3.اند كه اين امر يعني حاكميت هرج و مرج در جامعه قدرت بوده
اده و اختياري نداشتند و بازيگران واقعي عرصه سياسي در حقيقت سلاطين نيز از خود هيچ ار

ساز هرج و مرج در كشور بود و البته  اين مسئله خود بدون شك زمينه 4.در پشت پرده بودند
   5.ضعف و زوال سياسي حكومت مماليك را در پي داشت

افـزود،   يهاي موجود م ـ هاي دروني قدرت نيز بر آشفتگي علاوه بر اين، منازعات و جنگ
هاي  طور نمونه گفته شده است كه در درگيري بين امير برقوق و بركه كه بين سال چنانكه به

هـاي خـود را از تـرس غـارت منـتج از هـرج و        به وقوع پيوست، تجار مغـازه . ق783- 781
                                                 

هاي پاياني حكومت آنان اختصـاص يافـت كـه     خصوص در سال امنيت به نيتأمها و  به سركوب قيامبخشي از توان مماليك   1
 . 14صهمان، ها گرديد؛ حسني ربايعه،  شان در مواجهه با تهاجم عثماني خود موجب تضعيف نيروي نظامي

 .235اياس، همان، ص ابن   2
 .همانجا   3
 - كه خود بـر فضـاي هـرج و مـرج      شد يمان ضربه تحقيرآميزي به سلطان و تبعاً مقام سلطنت شمرده جرئت و سيطره نائب   4

كـه مخـتص    كردند يمكه مراسمي برپا  افتندي يمآنان گاهي چنان جرئتي . ديبخش يمشدت  - لااقل در بعد رواني و تبليغي
در جايگاه خاص سلطان و در مسجد اموي اقامه كرد؛  نايب سلطان در شام، نماز را. ق 905طور نمونه در سال  به. سلطان بود

تحميل مكرر نظرات بر سـلطان و  . 181؛ ابن طولون، همان، صخواند ينماين در حالي بود كه كسي جز سلطان در آن نماز 
البته چون سلطان اسـاس حكومـت خـود را بـه آنهـا      . ثباتي و هرج و مرج سياسي بود در خصوص سپاه، عرصه ديگر اين بي

ي ا هالـه در اين ميان وجود . داشت يمكه خود بعدها تبعات مخربي براي حاكميت در پي  كرد يم، سكوت دانست يميون مد
تغـري   ابـن : ؛ نـك افزود يم، بر وخامت اوضاع ديرس يمبا قتل سلطان يا اميري به پايان  غالباًو توطئه و مكر كه  ها ظنءسواز 

  .388،  385بردي، صص
 .455طقوش، همان، ص   5
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   1.هاي سياسي بستند مرج
ايجاد ثبـات و  ناديده گرفت كه اقتصاد قوي و قدرتمند يكي از عوامل مهم  نبايددر خاتمه 
عوامـل   تـرين  مهـم اقتصـاد ضـعيف و بيمـار از     متقابلاًي شمرده شده، و ا جامعهامنيت در هر 

در همين زمينه كاهش توليد، ركود اقتصـادي، فسـاد   . شود يمي و هرج و مرج محسوب ثبات يب
تـر از همـه از بـين رفـتن منبـع مهـم        اقتصادي، احتكار و نارضايتي عمومي و مهم - نظام اداري

هاي تجاري  واسطه كشف دماغه اميد نيك و تغيير مسير كشتي درآمدهاي تجاري مماليك به
به آسيا و اروپا از اين مسير جديد كه بخشي از آن به ضعف ساختار حكومتي و بخشـي نيـز   

تواند هر حكومتي را بـا خطـر    گردد، در كنار دلايل سياسي مي محتملاً به شرايط روز باز مي
ساز هرج و مرج و در نهايت زوال و  زيرا خود بستر و زمينه. مواجه سازدتضعيف و فروپاشي 
  2.انحطاط خواهد بود

  تضعيف اقتدار سياسي مماليك . 5
هاي پاياني عمـر ايـن حكومـت     اقتدار سياسي مماليك و زعامت آنان در جهان اسلام در دهه

خلافه، خادمين حرمين آنان همواره خود را قلب جهان اسلام، دارال. شدت تضعيف شده بود به
آفريني ممتازشـان   كردند كه البته با توجه به نقش شريفين و مدافعان اسلام و مسلمين تبليغ مي
توانست مورد پذيرش اذهان عمومي جهان اسـلام   در مقابله با مغولان و نيز كفار مسيحي، مي

  . بخشيد ي مياي به لحاظ سياس العاده اين امر خود به حكومت مماليك اقتدار فوق. باشد
نخسـت در مـورد زعامـت دينـي     . ليكن اين اقتدار سياسي رفته رفته به چالش كشيده شـد 

در  3.و ارسال پرده كعبه ترديد جدي ايجاد شـد » خادم الحرميني«آن مقام  رأسمماليك و در 
شدت عليه مماليك رقم  هاي آغازين قرن دهم هجري اين وضعيت به نيمه دوم قرن نهم و سال

ها و تيموريان براي تصاحب رياست معنوي  هاي مقتدري چون عثماني حتي حكومتخورد و 
جهان اسلام، به جنگ و نزاع با مماليك برخاستند كه البته حاصل و نتايج آن شكسـت و از  

                                                 
 .353- 352مقريزي، همان، صص  1
نـوراالله  : نـك . در مقاله مستقل ديگري به تفصيل به نقش عوامل اقتصادي در ضعف و فروپاشي مماليك اشـاره شـده اسـت      2

،  ضعف و سقوط حكومـت مماليـك، دلايـل و زمينـه هـاي      )1395(قزويني نظم آباديمحمد شعباني و امامعلي كريميان، 
  .22ش  خ اسلام،نامه تاري پژوهشاقتصادي، 

بر مبنـاي تـلاش بـراي    (بررسي مناسبات شاهرخ تيموري با مماليك « ،)1390تابستان (جواد عباسي و مهناز موسوي مقدم   3
  . 97، ص47، شفصلنامه روابط خارجي، »)تعويض پوشش كعبه
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مماليـك ايـن بـار ديگـر     . دست رفتن اقتدار سياسي مماليك و در نهايت فروپاشي آنـان بـود  
مال مسـلمين ظـاهر شـوند كـه خـود در مـاجراي تعـرض         نتوانستند در نقش حافظان جان و

دست اعراب باديـه در سـال    ها به حجاج و اسارتشان از يك سو و نيز قتل عام آنان به پرتغالي
طولون از مورخان مملوكي نقل كـرده اسـت كـه در ايـن سـال       ابن. به اوج خود رسيد. ق900

دند و بدترين كشـتار را در حـق آنـان    عربان باديهًْ الشام به كاروان حجاح خانه خدا حمله بر
آنان همچنـين  . كدام از حجاج نتوانستد به دمشق بر گرددند اي كه هيچ مرتكب شدند، به گونه

  1.كردند يمهاي تجاري براي مماليك مشكلات زيادي ايجاد  گاهي با حمله به كاروان
يي دولت مماليـك  به تعبير ابن تغري بردي اين مسئله ناكامي، ضعف و عدم لياقت و توانا 

را در قبال امنيت جان زائران خانه خدا نشان داد، چون آنها مسـئول امنيـت حجـاج و تجـار     
براي اولين . ق912ويران گشت، مراسم حج در سال . ق909علاوه بر اين مكه در سال  2.بودند

شـدت تكـان داد و البتـه ايـن      بار در عصر مماليك متوقف گرديد كه خود جهان اسلام را به
پرسش پرمفهوم را در اذهان مسلمانان ايجاد نمود كه چه كسي شايسته است جهـان اسـلام را   

نـژادان تـرك    البته تحولات بعدي نشان داد كه افكار عمـومي بـه سـمت هـم     3زعامت كند؟
هـايي   سوق پيدا كرد و آنان به مدت هفت قرن و با فراز و نشيب - ها  يعني عثماني - مماليك 

  . بر جهان اسلام اعمال كردند اين رياست معنوي را
شـدت آسـيب    اقتدار سياسي مماليك در عرصه داخلي نيز در پنجاه سال پاياني عمر آن به

آنان بر اساس منافع خـود و  . در اين مقطع، بازيگران واقعي نه سلاطين كه امرا بودند. ديده بود
زدند، خزانه را  يهاي قدرت، دست به عزل و نصب سلاطين م در چالش با ديگر انواع ساخت

امـرا و   ضمناً. كردند كردند و اموال مردم از قشرهاي مختلف را به زور تصاحب مي غارت مي
 قائـل گرفتند و بـراي آنهـا ارزشـي     فرماندهان ارشد فرامين صادره از سوي دولت را ناديده مي

ن امـرا  در حقيقت از آنجا كه در عصر پاياني مماليك، سلاطين قدرت خود را مـديو  4.نبودند
ديدند، لذا بسياري از اختيارات خود را به آنها واگذار كرده بودند و اين از هيبت و اقتـدار   مي

امراي نظامي امور مهـم حكـومتي را در   : بيني بود نتيجه هم قابل پيش. كاست مقام سلطنت مي
يف گيـري آنـان و تضـع    قـدرت . اختيار گرفته بودند و با سلطان در اداره كشور رقابت داشتند

                                                 
 .132طولون، همان، ص ابن   1
 .160تغري بردي، همان، ص ابن: نك   2
  . 62،  57اياس، همان، صص ابن   3
 .190طولون، همان، ص ؛ ابن407، 405العليمي، همان، صص: نك  4
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حدي بود كه حتي يكي از سلاطين به نوشته ابن اياس، مصـحف   اقتدار سلاطين در اين دوره به
اي نداشـت،   البته اين كار فايده. عثمان را بين آنان آورد و سوگندشان داد تا به او خيانت نكنند

  1.گذاشتند زيرا آنها به آن مصحف هم احترام نمي
ويژه در اواخر عمر مماليك  نظامي به - ياسيدر عرصه س خصوصاًعدم شايستگي و لياقت 

تجربـه   بعضي از ايشـان در ايـن زمينـه بسـيار كـم     . نبود ريتأث نيز در تضعيف موقعيت آنان بي
چنانچه به قول ابن تغري بردي مورخ دربار اين دولت، برخي از سلاطين مملوكي حتي  2.بودند

بـه   4.و و لعب در مراسم و اعيـاد بودنـد  سرگرم له دائماً آنها 3.سواد خواندن و نوشتن نداشتتند
و گـرفتن امـوال    بردنـد  يم ـروايت مقريزي بعضي از ايشان حتي از سركوب و قتل مردم لذت 

قايتباي است كـه   بن بهترين نمونه سلطان محمد 5.مردم و هتك حرمت مردم كارشان شده بود
   6.آوري اموال بود سرگرم به امر دنيا، خوشگذراني و جمع

  عثمانيتهاجم . 6
درگيري و مجادلات بين مماليك و . ها رقم خورد پايان حيات سياسي مماليك توسط عثماني
 نشـين  بر سر مناطق تركمان ظاهراًو .) ق901 - 872(امپراتوري عثماني از زمان سلطان قايتباي 

قايتبـاي همچنـين در    7.آغاز شد - و بني رمضان القادر يذيعني دولت بني - مماليك  نفوذ تحت
هاي كوچك آناتولي ماننـد ذي القـادر و آل قرامـان در امـور      بود تا با حمايت از دولت صدد

علاوه بر اختلافات مرزي و اتحاد بين مماليك بـا صـفويان    ضمناً. داخلي عثماني دخالت كند
ها، قاهره و استانبول به پناهگاه مخالفان دو حكومت درآمده بـود كـه خـود بـر      عليه عثماني

داعيه رياست بر جهان اسلام و سيطره بر حجـاز   8.زد ان بيش از پيش دامن ميهاي بين آن تنش
لـذا سـلطان بايزيـد    . و حرمين شريفين نيز موجب تشديد اختلافات اين دو حكومت شده بود

آغاز شـد  . ق890ها از سال  به جنگ با مماليك پرداخت كه اين جنگ.) ق918-  886(دوم 
سرانجام سـلطان  . ط اين حكومت انجاميد، تداوم داشتكه در نهايت به سقو. ق923و تا سال 

                                                 
  .318- 313اياس، همان، صصابن   1
 .831تغري بردي، همان، صابن   2
  .158همان، ص   3
 . 277طولون، همان، صابن   4
 .394مقريزي، همان، ص   5
 .167طولون، همان، صابن   6
  .152- 151عبدالدائم، همان، صص  7
 .Muir, Ibid,p.196؛ 497ن، ص طقوش، هما   8
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-  906(بر سـلطان اشـرف قانصـوه غـوري     » مرج دابق«ساز  در نبرد سرنوشت. ق922سليم در 
ها توانستند بخش شـام قلمـرو مماليـك را متصـرف      پيروز شد و بدين ترتيب عثماني.) ق922
ني به سـرزمين مصـر نيـز    مقاومت شديد ملك اشرف طومان باي در برابر هجوم عثما. شوند

در نبـرد ريدانيـه فـتح    . ق923نتوانست چندان مؤثر واقع شود و بدين ترتيب قـاهره بـه سـال    
  1.گرديد و آخرين سلطان مملوكي اسير و به دار آويخته شد

 - رغم جنگ در سرزمين خـود   به –ها  لازم به ذكر است كه شكست مماليك از عثماني
تواند از بعـد   نشينان، مي نشيني و خيانت بعضي از امرا و باديه علاوه بر اختلافات داخلي، عقب
ويـژه از   ها از آخرين تسليحات روز و به نخست آنكه عثماني. نظامي نيز تجزيه و تحليل شود

 3.بخشـيد  كه خود امتياز بزرگي بدانان در عرصه جنگ مي 2جستند توپخانه پيشرفته بهره مي
هاي تاكتيكي جديد و نيز نظم و انضباط شديد نظـامي،   شبندي سپاهيان عثماني مطابق رو دسته

برخورداريشان از دژهاي متحرك براي حفاظت و تحكيم مواضع، اسـتفاده از موانـع طبيعـي    
بـرداري از تجهيـزات سـواركاري از جملـه      همچون درختان و بوته جهت استتار نظامي، بهره

هـا و در   قوت نظامي عثمـاني  هاي آهني براي شكار سربازان مماليك، نقاط چنگك و قلاب
گرديـد كـه در نهايـت خـود را در فرجـام تـاريخ        نقطه مقابل ضعف مماليك محسوب مـي 

  4.مماليك به نمايش نهاد
در خاتمه اين مبحث خالي از لطف نخواهد بود اگر گفتـه شـود كـه تغييـر در سياسـت      

در ابتـداي حكومـت   . نبـود  ريتأث جذب نيروي نظامي مماليك نيز محتملاً در اين شكستها بي
ايـن دسـته از بردگـان، بعـدها     . مماليك، استخدام بردگان جوان به يك رويه تبديل شده بود

و براي خدمت سـلاطين و   شدند يمعنوان سربازان و فرماندهاني مطيع و فرمانبردار تربيت  به
د اما با تغييـر رويـه مماليـك و رويكـر    . كردند ينمحكومت از هيچ تلاش و جانفشاني دريغ 

استخدام بردگان مسن، بردگاني وارد دستگاه حكومت شدند كه به دليـل سـن زيـاد، قابليـت     
لـذا در  . طلبيـد  تربيت و اصلاح را نداشتند؛ يا حداقل مدت تربيت ايشان زمـان زيـادي را مـي   

                                                 
  . 89اياس، همان، صابن   1
  . 143، ص دارالكتب العربيهًْ: قاهرهصبح الاعشي، ، )1913(احمد قلقشندي  عباس ابي  2
هـا و   ، موازنه جنگ را به نفع عثمـاني )ق920(ها با صفويان در دشت چالدران  ساز عثماني همان مزيتي كه در نبرد سرنوشت   3

، مماليـك از روشـهاي   بردنـد  يمهاي آتشين جديد بهره  از سلاح ها يعثمانكه  درحالي. صفويان تغيير دادشكست سهمگين 
 . 339زنبل، همان، ص ؛ ابندانستند يمو استفاده از تفنگ را مردود  جستند يمسنتي و سلاحهاي قديم و سواره نظام سود 

  . 260، صبولاق: مصر ،التبر المسبوك في ذيل السلوك، )1315(الدين سخاوي  شمس   4
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پـذيري لازم در مقابـل    ي نه چندان دور امرا و فرماندهاني تربيت شدند كـه از اطاعـت  ا ندهيآ
سلاطين هم به دليل ضـعفي كـه در اواخـر حكومـت گريبـانگير      . ردار نبودندسلاطين برخو

ي بر آنان نداشتند كه اين امر ضمن فـراهم  ا احاطهحكومت مماليك شده بود، هيچ اشراف و 
ي هـا  كوچـه ها و  كردن ضعف و سستي حكومت، منشأ هرج و مرج، آشوب و قتل در خيابان

ي بردي تصـريح دارد كـه ايـن دسـته از نيروهـاي      حتي ابن تغر 1.شد يمقاهره و ديگر شهرها 
  2.نظامي در ايجاد ناامني و آشوب در اواخر عصر مماليك نقش بسيار داشتند

  گيري نتيجه
دهد كـه ايـن امـر     رهيافتي تحليلي در خصوص علل ضعف و سقوط حكومت مماليك نشان مي

يافت و آنگاه نقش علـل  اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي تحقق  نخست در پرتو مجموعه
در اين خصـوص و در  . گذارتر از عوامل خارجي بوده استريتأثداخلي، مقدم بر و در عين حال 

ذيل دلايل سياسي بايد به فقدان مشروعيت ملي و بيگانگي نژادي تركان مماليك با مردم تحـت  
گونه بـه   ان را اينبدين ترتيب مخالفانشان از همان آغاز، آنان و حكومتش. اشاره كرد شان طرهيس

تضعيف مشروعيت مذهبي نيز مزيد بر علت گرديد و بدين ترتيب مقبوليـت  . دنديكش يمچالش 
سياسي آنان در نزد مردم رو به ضعف نهاد كه در نتيجه آن انجام هرگونـه اقـدام تخريبـي عليـه     

ولتمردان شكاف بين دولت و ملت در نتيجه اقدامات ناصواب د. شد آنان مجاز و مباح شمرده مي
شدت كاست كـه در نهايـت خـود را     در منظر مردم مصر و شام به شان ياسيسمملوكي از اعتبار 

بـه نمـايش    - حتي جريان خـارجي عثمـاني   - در حمايتشان از جريانات مخالف دولت مماليك 
هاي جانشيني كه تـا واپسـين سـالهاي     ويژه وقوع بحران اختلافات دروني مماليك و به. گذاشت
ن ادامه داشت، با توجه به نتايج و پيامدهاي مخرب سياسي و اقتصادي، نقـش پررنگـي   حيات آنا

ايجاد هرج و مرج و ناامني سياسي حاصل از منازعـات  . در ضعف و زوال اين حكومت ايفا كرد
يافـت، در فروپاشـي    ثباتي سياسي ارتباط تنگـاتنگي مـي   و جنگهاي داخلي قدرت كه خود با بي

تـن زعامـت و      . بود مؤثرله مماليك بسيار سيصدسا حدوداًحكومت  در ايـن ميـان از دسـت رف
رهبري مماليك در جهان اسلام به دلايلي چون عدم حمايـت از جـان و مـال مسـلمانان، عـدم      

ليـاقتي در حفاظـت از شـهرهاي مقـدس      حمايت از دين، ناتواني در تضمين سلامت حجـاج، بـي  
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بـي   شـان  ياسيساروپاييان در انحطاط و فروپاشي خصوص مكه و مدينه و ناتواني در مقابله با  به
طـور   در نهايت نيز تهاجم امپراتوري عثماني و ضربه نه چندان محكم آن توانست بـه . نبود ريتأث

  .كامل به عمر اين حاكميت در تاريخ جهان اسلام خاتمه دهد

  منابع و مĤخذ
 .70- 68ش ،كلك همجل ،»يآسمان و ييجادو يروين نيا ه،فرّ« ،)1374( ژاله ،آموزگار - 
  .مطابع الشعب: ، القاهرهبدايع الزهور في وقايع الدهور، .)ق1404(احمد  بن اياس، محمد ابن - 
 ـ  هًْوزار: ، القـاهره في ملوك مصـر و القـاهره    هًْالنجوم الزاهر، ]تا بي[تغري بردي، جمال الدين  ابن -  و   هًْالثقاف

  . الرشاد القومي
موسسـه  : آيتـي، تهـران   عبدالمحمـد  ، ترجمـة )خلـدون  تاريخ ابن( رالعب، )1363(خلدون، عبدالرحمن  ابن - 

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
 ـ: ، تحقيق عبـدالمنعم عـامر، قـاهره   آخر المماليك، )1998(زنبل، احمد رمال  ابن -    هًْالعام ـ  هًْالمصـري   هًْالهيئ

 .للكتاب
 . هًْدارالكتب العلمي: بيروت، في حوادث الزمان الخلان هًْمفاكه ،)1998(علي  بن طولون، محمد ابن - 
 .دارالفكر: ، بيروتشذرات الذهب، )1994(عماد  ابن - 
 .  هًْالمكتبهًْ السلفي: ، القاهرهسمط النجوم، ]تا بي[العصامي، عبدالملك  - 
 .، عمان، مكتبهًْ دنيس الخليلالانس الجليل، )1998(العليمي، مجيرالدين  - 
  .نشر ني: ران، تهشناسي سياسي جامعه، )1374(بشيريه، حسين  - 
  .، دانشگاه قدسنهايهًْ دولهًْ مماليك، ) 2009(حسني ربايعه، ابراهيم  - 
مجلـه  ، » هًْالمملوكي ـ  هًْللدول  هًْالمماليك جلبان و دور هم في الاوضاع الداخلي«، ]تا بي[سالم حميدي، فتحي  - 

  . هًْلاميالعلوم الاس هًْكلي/ الموصل  هًْجامع،  هًْالاساسي  هًْالتربي  هًْابحاث كلي
  .بولاق: ، مصرالتبر المسبوك في ذيل السلوك، )1315(الدين  سخاوي، شمس - 
  .الاجتهاد  هًْنشري، » هًْالمملوكي  هًْنهايات الدول«، )1415(السيد، رضوان  - 
، تحقيـق خليـل   حسن المحاضرهًْ فـي اخبـار مصـر و القـاهرهًْ    ، )م1977(الدين عبدالرحمن  سيوطي، جلال - 

  .رالكتب العلميهًْدا: المنصور، بيروت
، ترجمة شـهلا  دولت مماليك و نقش سياسي و تمدني آنان در تاريخ اسلام، )1388(شبارو، عصام محمد  - 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: بختياري، قم
  .تبيان: ، تهرانمشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، )1372(شجاعي زند، عليرضا  - 
  .كوير: ، تهرانشه سياسي در ايرانتاريخ اندي، )1388(طباطبايي، جواد  - 
  .دار النفاس: ، بيروتتاريخ مماليك في مصر و بلاد الشام، )1420(طقوش، محمد سهيل  - 
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بـر مبنـاي   (بررسي مناسبات شاهرخ تيموري با مماليـك  «، )1390(عباسي، جواد و موسوي مقدم، مهناز  - 
  .47، شفصلنامه روابط خارجي، »)تلاش براي تعويض پوشش كعبه

  .موقم النشر: ، الجزايرالاسلام و اصول الحكم، )1988(لرزاق، علي عبدا - 
  هًْعـين للدراسـات و البحـوث الانسـاني    : ، القـاهره عصـر سـلاطين المماليـك   ، )2001(عبده قاسم، قاسـم   - 

  .  هًْوالاجتماعي
  .، قاهرهعقد الجمان في تاريخ اهل الزمان، ]تا بي[العيني، بدرالدين محمود  - 
  .ني: ، تهران)دوره ميانه(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام ،)1378( فيرحي، داود - 
  . هًْدارالكتب المصري: ، قاهرهصبح الاعشي في صناعهًْ الانشاء، )1913(عباس احمد  قلقشندي، ابي - 
 .شكوه ساحل: ، بابلمشروعيت و بحران مشروعيت، )1391(كرمي، ابوالفضل  - 
 حكومـت  سـقوط  و ضـعف « ،)1395(يآبـاد  نظـم  ين ـيقزومحمـد   و شعباني، امامعلي؛ ، نورااللهانيميكر - 

  .22ش ،اسلام خيتار پژوهشنامه فصلنامه ،»ياقتصاد يها نهيزم و ليدلا ك؛يممال
المللـي   مركـز بـين  : زاده، تهـران  ، ترجمـة علـي بختيـاري   تاريخ جوامع اسلامي، )1381. (لاپيدوس، ايرا م - 

  .گفتگوي تمدنها و مؤسسه اطلاعات
  . هًْمكتبهًْ الانجلو المصري: ، مصردولهًْ سلاطين المماليك و رسومهم في مصر، )1979(ماجد، عبدالمنعم  - 
كليـة   اتي ـحول: ، مصـر »موقف المصريين من حكم المماليك في العصور الوسطي«، )1969( --------  - 

  .الاداب، جامعهًْ عين الشمس
القاهره، مطبعهًْ   هًْجامع: اهره، قمصر في عصر المماليك و العثمانيين، )1996(محمود عبدالدائم، عبدالعزيز  - 

  .نهضهًْ الشرق
  .1س ،يخيتار يهايبررس مجله ،»باستان رانيا در شاه نظام« ،)1345( جواد محمد ،مشكور - 
  ].نا بي: [، قاهرهالخطط، )1911(الدين احمد  مقريزي، تقي - 
  . هًْدارالكتب العلمي: ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروتالسلوك لمعرفهًْ دول الملوك، ]تا بي[ --------  - 
  .اميركبير: ، تهرانقدرت، سياست و مذهب در ايران عهد تيموري، )1390(منز، بئاتريس فوربز  - 
  .سمت: ، ترجمة مهرداد ترابي نژاد و مصطفي عمار زاده، تهراناقتصاد و جامعه، )1384(وبر، ماكس  - 
  .ين :تهران ب،يط ضاريعل ةترجم ،ملت و دولت تضاد ،)1381(همايون كاتوزيان، محمدعلي  - 
  .ني: ، تهرانمشروعيت و بحران جانشيني در جامعه ايراني، )1390( -----  - 
  .اميركبير: ، تهرانتاريخ روابط خارجي ايران، )1368(هوشنگ مهدوي، عبدالرضا  - 

- Muir, William (1896), The Mameluke or slave Dynasty of Egypt 1260-1517 A.D., 
London: Smith, Elder, & Co. 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1397 زمستان/ 39شمارة / دهمسال 

  
 منابع مشروعيت نهاد وزارت در قرون ميانة تاريخ ايران

  )قرون پنجم تا نهم هجري(
  

 1اكبر نجفي رودمعجني علي

  2جواد عباسي
  3پور محمدتقي ايمان

  
  
  
  
  
  

اـريخ ايـران بعـد از اسـلام از     نهاد وزارت يكي از اركان مهم قدرت سياسي و نظام اداري د :چكيده ر ت
لـطنت و   . جمله در دوره ميانه آن بوده است اـم س اگرچه اين نهاد در پيوند با اركان ديگر هرم قدرت يعني مق

اـ و گـزارش   پـردازي  گرفت، اما از مجمـوع نظريـه   امارت در مرتبه دوم و گاه سوم قرار مي اـريخي    ه اـي ت ه
يا اثبات مشروعيت آن تنها در وابستگي آن به موجوديـت و   آيد كه توجيه موجوديت و موجود چنين برمي

بنابراين همچون هـر امـر   . شده است مشروعيت نهادهاي اصلي قدرت يعني سلطنت يا خلافت خلاصه نمي
اـت             اـي خـود نيازمنـد نـوعي از اثب اـل قـدرت سـروكار داشـت، بـراي تضـمين بق ديگري كه با مفهوم اعم

نگاران وزيران جلـوه يافتـه    پردازان سياسي و تاريخ از جمله در تلاش نظريهاين نياز . مشروعيت مستقل نيز بود
اـريخ ميانـه ايـران       آيد كه منابع مشـروعيت  بدين ترتيب اين پرسش پيش مي. است اـد وزارت در ت بخـش نه
 –اسنادي و با رويكرد توصيفي  –اي  هاي پژوهش حاضر كه به روش كتابخانه ها بودند؟ براساس يافته كدام
ترين اين منابع را تشكيل  مهم» سنتّ حكمراني ايراني«و » كارآمدي«، »شرع«يلي انجام يافته است سه منبع تحل
  .اند داده مي

  
 وزارت، مشروعيت، شرع، كارآمدي، سنتّ حكمراني ايراني :كليدي هايواژه
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Abstract: Premiership (Vezarat) was one of important pillars of political authority and 
bureaucratic system in medieval Iran. Although it was integrated with other parts of 
political hegemony like kingship and military commandership (Emarat), however, 
according to theoretical and historical sources it seems that its legitimacy was not bounded 
to the legitimacy of Sultanate or Caliphate. Consequently there was an attempt to provide 
kind of independent legitimacy for premiership as well. Studying works of political 
theorists and historiographers of Viziers through a descriptive – analytical approach 
provides a considerable literature about the sources of this legitimacy including “sharia”, 
“efficiency” and “Iranian tradition of ruling”. 
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  مقدمه
همچـون   - كاركرد مشروعيت براي امري سياسي كه با مفهوم اعمـال قـدرت سـروكار دارد    

بر چه مبنايي حق اعمال  - حاكم  –دهد يك مأمور سياسي  آن است كه نشان مي - حكومت
. اند يا بايد بپذيرنـد  قدرت پيدا كرده و مردم بر اساس چه توجيهي اين اعمال قدرت را پذيرفته

شود كه اساساً ميان دوام و بقاي يك فعل سياسـي   روي مهم تلقي مي از آنموضوع مشروعيت 
عموم آثاري كه . مرتبط با مفهوم اعمال قدرت و ميزان مشروعيت آن ربط وثيقي برقرار است

انـد،   داري در قـرون ميانـة تـاريخ ايـران پرداختـه      به انديشة سياسي و ادَب وآداب حكومـت 
دستور الوزراها وحتـي برخـي    1ها وكتب فلسفة سياسي، هنام ها وسياست نامه همچون شريعت

كتب تاريخي، در هنگام بحث در مورد مقام وزير و جايگـاه نهـاد وزرات، تـلاش آشـكاري     
تـلاش ايـن   . انـد  براي اثبات لزوم وجود وزير در مجموعة دستگاه حاكميت از خود نشان داده

بخشي به  از كوشش آنها براي مشروعيتتوان تعبيري  منابع براي اثبات لزوم وجود وزير را مي
از ديدگاه عموم متفكران قرون ميانه، مشروعيت كل سـاختار حكومـت   . نهاد وزرات دانست

وابســـته بـــه مشـــروعيت حـــاكم بـــود و بـــا اثبـــات مشـــروعيت فرمـــانروايي حـــاكم 
ات بنابراين اثب ـ 2يافتند، عملاً نهادهاي تحت فرمان او هم مشروعيت مي) سلطان/پادشاه/خليفه(

اما گويا نهاد . توانست لزومي داشته باشد تك نهادهاي تحت فرمان حاكم نمي مشروعيت تك
وزرات در اين ميان استثناء بود چرا كه نويسندگانِ بسياري علاوه بر اثبات مشروعيت حاكم، 

 .اند صورت جداگانه به اثبات مشروعيت وزير نيز پرداخته به
كـه منبـع عمـدة     - ونـه پيشـينه در صـدر اسـلام     عنوان نهـادي فاقـد هرگ   نهاد وزارت به

داري ايرانيان  برداري كاملي از آئين حكومت حاصل گرته - بخشي به حاكميت بود  مشروعيت
عنـوان   لـذا ايـن نهـاد بـه     3.اي يافته بـود  شد كه در اوايل عصر عباسي نظم و قاعده محسوب مي

                                                 
نامـه،   هاي شكلي و محتوايي تلويحاً به سه جريان عمدة سياسـت  ه سبب تفاوتروزنتال انديشة سياسي دورة ميانة اسلام را ب   1

، انديشه سياسي اسـلام در قـرون ميانـه   ، )1396(روزنتال . جي.آروين اي: نك. كند نامه و فلسفة سياسي تقسيم مي شريعت
او عقيده دارد كه در . داده استبندي را به شكل آشكارتري انجام  طباطبائي اين تقسيم. قومس: ترجمة علي اردستاني، تهران

هايي كه در محدودة ايران بزرگ قرار داشتند سه گـروه از منـابع تأمـل     ويژه در سرزمين هاي دورة اسلامي، به نخستين سده
دربارة اخلاق و سياست در دسترس اهل نظر قرار گرفت و برپاية اين منابع سه نوع از تأمل در انديشة سياسي و اخلاق بسط 

درآمدي بـر تـاريخ   ، )1388(جواد طباطبائي : نك. نامه و فلسفة سياسي خواند نامه، سياست توان آنها را شريعت مي يافت كه
 .55- 41، صص10كوير، چ: ، تهرانانديشه سياسي در ايران

هـاي   هنويسان در اثبات مشروعيت حكومت امام و سـلطان و نظري ـ  نامه نويسان و سياست نامه هاي نظري اكثر شريعت كوشش    2
 . گوناگوني كه با توجه به شرايط مختلف در اين باب ساخته و پرداخته شد مؤيد اين مطلب است

  206، ص 2بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ: ، ترجمة وحيد گلپايگاني، تهرانتاريخ فخري، )1360(طباطبا  بن علي محمدبن    3
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 - ياسي كـه بنـاي مشـروعيتش   وارداتي، براي قرار گرفتن در يك سامان س- ساختاري انضمامي
شوندگاني  بر مبناي شرع اسلام بود و نيز پذيرفته شدن توسط حكومت - كم در عالم نظر دست

كه اسلام در تمام اجزاي زندگي آنها مدخليت تام و تمام داشت نيـاز بـه اثبـات مشـروعيت     
ابت سنگين علاوه بر اين، با توجه به رق. يافت خود در معناي مطابق شرع بودن را ضروري مي

نهاد وزرات با نهاد امارت در زمينة حيطة اختيارات و وظايف در قرون ميانة ايران و تحديـد  
بخشـي بـه نهـاد     ها در زمينة مشروعيت واسطة قدرت امرا، اين تلاش  هميشگي اقتدار وزرا به

ار توان به مثابة پشتوانة نظري دانست كه نهـاد وزرات از آن بـراي تثبيـت اقتـد     وزارت را مي
يابد كه بـدانيم بخشـي قابـل     اين نكته وقتي اهميت بيشتري مي. برد خود در اين رقابت بهره مي

ملاحظه از كتب و رسالاتي كه به موضوع وزارت پرداخته و دربـارة مشـروعيت ايـن نهـاد     
اند، يا توسط وزيري نوشته شده، يا براي وزيري نوشته شده و به او تقديم گشته، يا  سخني گفته

بنـابراين پـرداختن بـه مشـروعيت نهـاد       1.مندان و حواشي وزير بوده اسـت  ده از ارادتنويسن
كم  توانسته به درخواست اين وزرا، يا دست وزرات و اثبات كارآمدي و وجوب وجود آن مي

بـه هـرروي نويسـندگان متعـددي بـه موضـوع       . به جهت خوشايند آنها صورت گرفته باشـد 
اين پژوهش قصـد  . اند ر اين راه از منابع متعددي بهره بردهمشروعيت نهاد وزرات پرداخته و د

بندي مشـروعيت نهـاد وزارت در دورة ميانـة تـاريخ      دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه صورت
ايران بر پاية چه منابعي بود؟ به عبارت ديگـر تـأمين مشـروعيت نهـاد وزرات در ايـن دوره      

  گرفت؟ واسطة چه منابعي صورت به
جديد، مبحث مشروعيت نهاد وزارت چندان مـورد توجـه واقـع نشـده،     هاي  در پژوهش

ها در  در برخي از پژوهش. چنانكه بررسي مستقل و مفصلي در مورد آن صورت نگرفته است
لمبتون . طور ضمني اشارات مختصري به اين موضوع شده است خلال مباحث ديگر و بيشتر به

                                                 
. داري بـود  پردازي صاحب نام در زمينه وزارت و آئـين ملـك   ظريهرا نوشته خود وزيري مقتدر و ن سيرالملوكالملك كه  نظام     1

. حسين اصفهاني براي عميدالدين ابونصر سعدابزري وزير اتابك سعدبن زنگي نوشته اسـت  محمدبن را محمودبن دستورالوزراه
و  الـوزراء  منهـاج الدين محمد رشيدي وزير ابوسعيد ايلخـاني بـوده و    محمود جيلي اصفهبذاني خود از حواشي غياث احمدبن

الملك خوافي وزير سلطان حسـين  الدين نظام را به اشارة قوام آثارالوزراءالدين عقيلي  نظام. را به نام او كرده است الامراء سراج
. الـدين خواجـه محمـود وزيـر سـلطان حسـين بـايقرا كـرده اسـت          را به نام كمال دستورالوزراءخواندمير . بايقرا نوشته است

. الدين صائن، وزير ابوسعيد ايلخاني تأليف نمـوده   چنانكه مشهود است تحت حمايت نصرهًْ را الاسحار نسائماني ناصرالدين كرم
چنان جانب وزراء را نگه داشته كه گويي  الملوك نصيحهًْالملك بوده به گفتة لائوست در  غزالي كه از ارادتمندان خاندان نظام

، )1354(هـانري لائوسـت   : جانبه از آنها را داشته است؛ نك قصد حمايت همه علاوه بر متذكر شدن مسئوليت سنگين وزير،
 .205انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ص: ، تهران1، ترجمة مهدي مظفري، جسياست و غزالي
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در هنگـام بررسـي نهـاد وزارت در ايـن دوره      1تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايـران در كتاب 
گرچه تأكيـد   2دولت و حكومت در اسلامهمو در كتاب . اشارات ضمني به اين موضوع دارد

ويـژه در قسـمت بررسـي آراي مـاوردي      خود را بر مبحث مشروعيت حكومت نهاده، اما به
بـا   3ي در عهـد سـلجوقي  سـالار  ديوانكلونز در . به اين موضوع دارد - تلويح  البته به - اشاراتي 

ويژه نهاد وزارت در اين دوره  سالاري و به توجه به بحث مفصلي كه در باب تشكيلات ديوان
دارد، در مواضع مختلف و به تناسـب بحـث، موضـوع مشـروعيت نهـاد وزارت را در لـواي       

نيـز در ذيـل بحـث مشـروعيت سـاختار       4تقي آزاد ارمكـي . مباحث ديگر مطرح كرده است
ورة سلجوقي، اشاراتي ضمني بـه مبحـث مشـروعيت سـنتي كـارگزاران ايرانـي و       قدرت در د

  . استفادة حاكمان سلجوقي در جهت ايجاد مشروعيت براي ساختار حكومت خود دارد
  مفهوم مشروعيت و منابع ايجادكنندة آن

هـاي زيـادي وجـود     در تعريف مشروعيت و منابع و عوامل ايجادكنندة آن اختلافات يا برداشت
شايد ارائـه تعريـف واحـدي از مسـئلة     «: رد، چنانكه برخي را واداشته تا چنين اظهاركنند كهدا

گونـه   ماتيه دوگـان مشـروعيت را ايـن    5.»مشروعيت كه همه آن را پذيرفته باشند مقدور نباشد
مشروعيت باور بدين امر است كه اقتدار حاكم بر هركشـور مفـروض، محـق    «: كند تعريف مي

از نظر مـاكس وبـر چنانچـه     6.»اند به آن گردن نهند كند و شهروندان موظفاست فرمان صادر 
مردم باور داشته باشند كه نهادهاي يك جامعة مفروض، مناسب و از نظر اخلاقي موجه است، 

تـند    آنگاه مي مشـروعيت در ايـن ديـدگاه    . توان نتيجه گرفت كه نهادهاي ياد شـده مشـروع هس
جاد و حفـظ ايـن اعتقـاد اسـت كـه نهادهـاي سياسـي موجـود         متضمن توانايي نظام سياسي در اي

گرفتـه و   legitimacyبرخي مشروعيت را معادل كلمـة   7.ترين نهادها براي جامعه هستند مناسب
                                                 

  .78- 37صص  ،3ني، چ: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، )1386(آن لمبتن      1
  270 - 237، صص 3شفيعي، چ: ، ترجمة محمد مهدي فقيهي، تهراندولت و حكومت در اسلام، )1385(بتن آن لم    2
  116 -  51، صص 2اميركبير، چ: ، ترجمةيعقوب آژند، تهرانديوان سالاري در عهد سلجوقي، )1381(كارلا كلونز     3
مشروعيت سياسي و ساختار قـدرت در حكومـت   «، )1391پاييز و زمستان پاييز و زمستان (تقي آزاد ارميك و مريم كمالي    4

  .144- 117، صص2، ش4، دفصلنامه جامعه شناسي تاريخي، »سلجوقيان 
، 2، ش44، دسياسـت  نامـه  فصـل ، »سياسي هاي درنظام يابي عناصرمشروعيت«، )1393تابستان (ابراهيم متقي و فرهاد كرامت    5

  . 350- 335صص
، 2و1، شمجله اطلاعات سياسي و اقتصادي، ترجمة پرويز پيران، »وم مشروعيت و اعتمادسنجش مفه«، )1374(ماتيه دوگان   6

  .34ص
، »بررسي تطبيقي آراء ماكس وبر و ديويد بيتهام درباره مشروعيت«، )1387بهار و تابستان (محمد عابدي اردكاني و ديگران     7
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را از مشروعيت مراد » مقبوليت«گاه مفهوم  1.كنند معنا مي» مطابق قانون بودن«و » قانوني«آن را 
بـه لحـاظ    2.ذيرش همگاني و مورد رضايت مـردم بـودن  در اين معنا مشروعيت يعني پ. كنند مي

و ) اعتبـار ( validityيكـي  . سـازد  مفهومي هم، واژه مشروعيت دوبار معنايي را به ذهن متبادر مي
. ، بنابراين برداشت كردن هردوي اين مفاهيم از آن معتبـر اسـت  )حقانيت( Rightfulnessديگري 

يكي به معناي اموري كـه شـارع   : رود كار مي بهدر فرهنگ اسلامي هم مشروعيت به دو اعتبار 
شناسي كه محـق و معتبـر    و ديگري به همان معناي مصطلح و رايج در متون جامعه 3وضع كرده

تـوان نتيجـه گرفـت كـه مشـروعيت       از اين تعاريف مـي  4.شود بودن حاكميت از آن مستفاد مي
دست دادن دركـي درسـت    اي بهمفهومي چندبعدي است كه پرداختن به همة ابعاد اين مفهوم بر

گرايي در اين زمينه سبب رسيدن بـه دركـي نـاقص از     از آن امري ناگزير است و هرگونه تقليل
با توجه به اين امر، يادآوري اين نكته الزامي اسـت كـه مغفـول     5.مفهوم مشروعيت خواهد شد

يـن مفهـوم، بلكـه    بخش در اين پژوهش نه به سبب تقليل دادن ا نهادن برخي از منابع مشروعيت
بدان علت است كه كساني كه در تـاريخ ميانـة ايـران دربـارة مشـروعيت نهـاد وزارت سـخن        

ساز را  توان پنج منبع مشروعيت در يك نگاه كلي، مي. اند اند، صرفاً به اين منابع توجه داشته گفته
  : گونه برشمرد كه در تاريخ ميانة ايران و اسلام طرف توجه بوده اين

بدين معني كه حق حكومت با چه كسي است؟ اين حق را چـه كسـي بـه    : تحقاني - 1
حاكم تفويض كرده و يا منشأ دريافت اين حق كجاسـت؟ بـديهي اسـت كـه منشـأ      

در فرهنـگ اسـلامي حقانيـت    . حقانيت در جوامع و اعصار مختلف متفاوت است
  .تعبير ديگري از شرعي بودن حكومت است

ها با هر فلسفة سياسـي و بـا    اساساً حكومت. مي استبه معناي پذيرش مرد: مقبوليت - 2
اي از حقانيت، زماني قادر به استقرار خواهند بود كـه از سـوي اكثريـت     هر درجه
در تـاريخ ميانـة ايـران بـه سـبب تـأثير       . شوندگان مورد تأييد قرار گيرند حكومت

با مفهوم  هاي زندگي، مفهوم مقبوليت ارتباط تنگاتنگي گسترده اسلام بر تمام جنبه
هرچند تحويل تام و تمام مفهوم مقبوليت به شرعي بودن . شرعي بودن پيدا كرده بود

                                                                                                                   
  .178- 151، صص24، ش10، سنامه پژوهش سياست دوفصل

  .277نشر كتاب طه، ص: جندقي، قم ، ترجمة بهروزفلسفه سياسي، )1383(مك كالوم جرالد سي  -  1
  . 106ني، ص: ، تهرانبنيادهاي علم سياست، )1376(عبدالرحمان عالم  -  2
  .2954ص ،انتشارات بهزاد: تهران، 3، ج»مشروع«ذيل ، فرهنگ فارسي معين ،)1382(محمد معين : عنوان مثال نك به -  3
  .99تبيان، ص: ، تهرانمشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، )1376(رضا شجاعي زند  يعل -  4
  .337- 336متقي، همان، صص -  5
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تـوان امـر    ندرت مي تطابق كاملي با واقعيت ندارد، اما در تفكر غالب دورة ميانه، به
نباشد و يا مشـروعيتي بـراي آن   ) به مفهوم شرعي بودن(مقبولي را يافت كه مشروع 

  .ساخته نشده باشد
تنهـا قـانون    - بعـد از ورود اسـلام   - از آنجا كه در تاريخ ايرانِ پيشامدرن: قانونمندي - 3

منـدي هـم    بخشي به جامعه شرع مقدس بود، بنابراين مفهوم قـانون  موجود براي نظم
مطـابق  «تواند شكل ديگري از مفهوم حقانيت و از اين طريـق تعبيـر ديگـري از     مي

  .بودن قلمداد شود» شرع
يسندگان در تاريخ ميانة ايران مستقيماً به مفهوم كارآمدي نپرداخته بلكه نو: كارآمدي- 4

اند و براي اثبات كارآيي و سودمندي  مطرح كرده» ضرورت عقلي«آن را ذيل مفهوم 
يكي آنكه مزاياي وجـود  . اند حكومت و اجزاي آن، از دو برهان متضاد سود جسته
اند و با اين  ود آن را بر شمردهحكومت را ذكر كرده و ديگر اينكه معايب عدم وج

  .اند شيوه و گاه با توسل به قاعدة شرِّ قليل، ضرورت عقلي وجود آن را اثبات كرده
نخست آنچه در فقه و كـلام اسـلامي   . توان مراد كرد دو مفهوم از سنت را مي: سنت - 5

 عنوان سنت ياد شده مفهوم دوم انباشـت تجربيـات پيشـينيان در امـري، يـا      از آن به
تواند منبع جواز مشروعيت براي آن  سابقة وجود امري در گذشته است كه خود مي

بخشـي بـه    در تاريخ اسلام، هردو مفهوم از سنت بـراي مشـروعيت  . امر قلمداد شود
  .حكومت مورد استفاده قرار گرفته است

  منابع مشروعيت نهاد وزارت
انـد تقريبـاً از    انة ايران پرداختهنويسندگاني كه به مبحث مشروعيت نهاد وزرات در تاريخ مي

شد، براي اثبات ضرورت  همان عواملي كه در جهت اثبات مشروعيت حاكميت بهره برده مي
بر ايـن اسـاس، آنهـا در مسـير اثبـات مشـروعيت نهـاد وزارت        . اند نهاد وزرات نيز بهره برده

كارآمـدي  ) 2(، )ديـن (شـرع  ) 1: (انـد از  اين سه منبع عبارت. وبيش از سه منبع سود جستند كم
  .سنت حكمراني ايراني) 3(و ) عقلانيت(
  )دين(شرع - 1

نفوذ تام و تمام اسلام در همة اركان سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران دورة ميانـه و ترتيـب   
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بودن را بـراي  » مطابق شرع«داشت،  يافتن تمام امور بر مبناي ترتيباتي كه شرع اسلام مقرر مي
ويژه امور سياسي كه با مفهوم اعمال قدرت سروكار داشتند، ناگزير  ، بهايجاد و بقاي هر امري

اي از اهميـت قـرار داشـت     ها در چنان درجه وجود مشروعيت ديني براي حكومت. نمود مي
كه اساساً هيچ حكومتي بدون داشتن حدي از اين نـوع مشـروعيت قـادر بـه ايجـاد يـا ادامـة        

نويسـان، مشـروعيت تمـام     نامه اه فقيهانة شريعتگرچه در نگ 1.حكمراني طولاني مدت نبود
هـا عمومـاً در جهـت اثبـات      اركان حكومت اسلامي وابسته به مشروعيت امام بود و تـلاش 

نويسـان و   نامـه  اما به دلايلي كه پيش از اين ذكر شد، سياست 2شد، مشروعيت امام متمركز مي
يت مستقل نهاد وزرات و وجهـة  نويس، در جهت اثبات مشروع نامه اي از فقهاي شريعت دسته

  .شرعي بخشيدن به آن نيز به كوشش برخاستند
توان نخستين فرد در دورة مورد پژوهش ما دانست كه تلاشي نظري در جهت  غزالي را مي

غزالي مقام ارجمندي بـراي وزيـر قائـل    . برپاييِ مشروعيتي ديني براي نهاد وزرات كرده است
پـذير   سته بدون وجود وزيري نيك و شايسته اساساً امكانبه اعتقاد او يك سلطنت شاي. است

هيچ ملكي بي دستور روزگار نتواند گذاشتن و هركه براي خويش كار كنـد  «نيست؛ چرا كه 
او براي جنبة شرعي بخشيدن به نهاد وزارت دو دليل از درون ديـن اقامـه   . »شك افتاده آيد بي

را بـا  ) ص(، خداوند پيـامبر اسـلام  »الامروشاورهم في «كه بر طبق خطاب  نخست آن. كند مي
كـه بـر طبـق     همة عظمتي كه داشت، امر به مشورت با دانايان و خردمندان كرد و ديگر ايـن 

از خداوند طلب كرد تا برادرش هارون را به وزراتش برگزيند تـا در  ) ع(موسي 3،قرآنآيات 
لوات االله علـيهم از وزيـران   چون پيغامبران ص ـ« رسان او باشد، بنابراين كار هدايت مردم ياري

                                                 
رغم ضعف مفرط خلفا، در  داشت كه علي سامان و تركان غزنوي و سلجوقي را وا مي همين نياز به مشروعيت ديني بود كه آل    1

توسـط سـبكتگين   ) ص(خواب ديدن حضرت خضر و حضرت رسـول  . اصرار ورزندگرفتن تأييد خليفه براي حكمراني خود 
هم چيزي جز مهيا ) 238- 237هرمس، صص : اكبر فياض، تهران ، تصحيح عليتاريخ بيهقي، )1387(ابوالفضل بيهقي : نك(

ن يكي از دلايـل  توا كم مي دست. كردن نوعي مشروعيت ديني براي غلامان تركي كه نسبت چنداني با اسلام نداشتند، نبود
گويي آنان دريافته بودند كه حكومت كـردن بـر مردمـاني مسـلمان و در     . مهم اسلام آوردن مغولان را هم اين مهم پنداشت

جانبه بر مردم داشت بدون مهيا كردن مشـروعيتي كـه شـرع آن را تأييـد كنـد و يـا        اي كه شرع اسلام تسلطي همه جامعه
كه هدفش  ادعاهاي تيمور مبني بر مجدد بودن خود و اين. ته باشد امكان پذير نيستكم مباينت چنداني با شرع نداش دست

كتابفروشي اسدي، : ، تهرانتزوكات تيموري، )1342(ابوطالب حسيني تربتي : نك(است » )ص(رواج دين و شريعت محمد«
  .را هم بر همين مبنا بايد تفسير كرد) 178- 176صص 

؛ 52- 22علمـي وفرهنگـي، صـص   : ، ترجمـه و تحقيـق حسـين صـابري، تهـران     ن حكمرانيآئي، )1383(ابوالحسن ماوردي     2
  .50- 40دارالفكر، صص: ، مصحح محمود حسن، بيروت الاحكام السلطانيهًْ، )1414(بن فراءحنبلي  محمدبن حسين

  . 32تا 29سورة طه، آيات  قرآن كريم،    3
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آوردن اين دلايل به اضافة نقل حـديثي   1.»وزير نباشند تركه بي اند كسان ديگر اولي نياز نبوده بي
اي ديني براي دادن جنبة  توانست كاركردي جز ساختن پيشينه نمي 2از پيامبر و سخني از لقمان

ابن فـراء حنبلـي   . گردد غزالي باز مي البته اين امر به پيش از .شرعي به نهاد وزارت داشته باشد
نويس كه در پـي يـافتن مجـوزي شـرعي بـراي       نامه عنوان يك فقيه شريعت به.) ق458- 380(

از خداونـد  ) ع(اركان حكومت اسلامي بود، به همان آيات سـورة طـه و درخواسـت موسـي    
] برگزيدن وزيراجازة [اي  اش چنين اجازه كه خداوند به نبي هنگامي« :گويد استناد كرده و مي

3.»اي است داده بنابراين امام هم واجد چنين اجازه
ابوالحسن ماوردي فقيه هم روزگار ابن فراء  

اگر چنين چيزي در «: گويد سخني مشابه مي تر از او بود هم كه داراي شهرتي به مراتب فزون
نـويس   ريخعنوان يك تـا  به.) ق429- 350(ثعالبي  4.»نبوت جايز باشد در امامت جايزتر است

روزگار ماوردي و ابن فراء است و كتابش را محتملاً پيش از اين دو نوشته،  وزرا كه تقريباً هم
به اقتفاي فقهايي چون غزالي و ماوردي و ابن  5.نيز متوسل به همان آيات و احاديث شده است

در بـاب انديشـة   فراء و به اعتبار سخن آنها، تقريباً تمام نويسندگاني كه در تاريخ ميانة ايـران  
 داري سخني گفته و به تناسب سخن نگاهي هم به نهاد وزرات داشـتند،  سياسي و آداب ملك

هاي مختلف تكرار كرده  در زمينة مشروعيت ديني نهاد وزارت سخن همين بزرگان را با زبان
   .اي بر آن نيفزودند و چيز چندان تازه

 ششم و اوايـل قـرن هفـتم نگاشـته،    كه كتاب خود را در اواخر قرن  دستورالوزاره مؤلف

بـه عقيـدة او    .كنـد  را دليل مشروعيت نهـاد وزارت قلمـداد مـي   » وشاورهم في الامر«خطاب 
مثل مصطفي كه از كدَر رذايل بشريت مصفيّ بـود و عاقلـه موجـودات و زبـده     «كه  هنگامي
ادشاهان هـم  از طرف خداوند به مشورت كردن با اطرافيان ملزم شد به طريق اولي پ» كائنات

6.اند و ناگزير از اختيار وزيري با تدبير تا در امـور بـا او رأي زننـد    مخاطب اين خطاب
نجـم   

                                                 
چاپخانه مجلـس،  : ، با مقدمه و تصحيح جلال همايي، تهرانالملوك  نصيحهًْ، )1315(احمد غزالي  محمدبن ابوحامد محمدبن    1

  .95ص
» اذا ارَاداالله بامير خيراً قيض له وزيراً نصيحاً صادقً صبيحا، ان نسي ذكره و ان استعان به اعانـه « : حديث پيامبر چنين است    2

سـخن  . 87، ص العصـريهًْ   المكتبـهًْ : فه، بيروت، تصحيح هيثم خليالتبر المسبوك في نصيحه الملوك، )1429(ابوحامد غزالي 
  .84همان ص. »اكرم وزيرك،لانه اذا راك علي امرلايجوز ان يوافقك عليه«: منقول از لقمان اين است كه

  .35فراء حنبلي، همان، ص ابن    3
  . 53ص، همان، )1383(ابوالحسن ماوردي     4
  .41- 38للموسوعات، صص  الدار العربيهًْ: صفار، بيروت ، مصحح ابتسام مرهونالوزراء  تحفهًْ، )1427(لبي بن محمد ثعا عبدالملك    5
  .33اميركبير، ص: ، تصحيح و تعليق رضا انزابي نژاد، تهراندستور الوزاره، )1364(حسين اصفهاني  محمودبن محمدبن -  6
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اي  نتيجـه  1رازي نيز با توسل به درخواست موسي از خداوند و نيز با آوردن حديثي از پيـامبر 
2.گيرد مشابه مي

ابيش هـم كم ـ  5و خواندمير 4و عقيلي 3تاريخ شاهي قراخطائيان كرمانمؤلف  
بـه اعتقـاد ناصـرالدين منشـي     . انـد  همين دلايل را آورده و بر سخنان پيشينيان چيزي نيفـزوده 

شـيخين در حقيقـت مقـام وزارت     ،»لـي وزيـران فـي السـماء    «كرماني با توجه بـه حـديث   
اند و عدم جواز اطلاق لفظ وزير از جانب پيشـينيان بـه آنهـا، از جهـت      را داشته) ص(پيامبر

و تمايزگذاري بـين مقـام نبـوت و سـلطنت بـوده كـه       ) ص(حضرت رسول بزرگداشت مرتبة
  6.وزارت هميشه همراه آن است

كه كتاب خود را به احتمال زياد در دو دهة اول  الملوك هًْتحفبن احمد تستري مؤلف  علي
براي اثبات مشروعيت ديني نهاد وزرات از همان آيات و احاديث معمـول   قرن هشتم نگاشته،

در . ليكن تفاوت او در نوعِ مشروعيت ديني است كه براي نهاد وزارت قائـل اسـت   بهره برده،
نويسِ اسلام، قدرت نهاد وزرات ماهيتي وضعي داشـت، بـدين    نامه سنت فكري فقهاي شريعت

سـلطان  /معني كه مقام وزارت به ذات صاحب قدرت نبود بلكه قدرت او ناشي از قدرت امام
بـه ايـن بحـث ورود     - البته نه به تصريح - تستري تا حدي 7.ودو تفويض اختيارات امام به او ب

تـالي خلافـت و ثـاني    «داند كـه   مي» موهبتي الهي«او وزارت را . كرده و نظري متفاوت دارد
نهـد و خلعـت آن را بـر قامـت      است و خداوند تاج آن را بر فرق هر كه دانـد مـي  » سلطنت

بر ذمّـت كـرم او واجـب شـد     «نهاده شود هركه اين تاج بر فرق او . پوشاند هركه خواهد مي
                                                 

  »وزيران في السماء جبرائيل و ميكائيل واما وزيران في الارض ابوبكر و عمرفاما . لي وزيران في السماء و وزيران في الارض«    1
  .466- 465، صص5علمي و فرهنگي، چ : ، به اهتمام محمد امين رياحي، تهرانمرصادالعباد، )1373(نجم رازي     2
  .217، ص2علمي، چ: ن، تصحيح و تحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي، تهرا)1390(تاريخ شاهي قراخطائيان كرمان    3
انتشـارات  : الدين حسيني ارمـوي، تهـران   ، به تصحيح و تعليق ميرجلالآثارالوزراء، )1337(نظام عقيلي  بن حاجي الدين سيف    4

  .3- 2دانشگاه تهران، صص
  .4- 3صاقبال، ص: ، تحصيح و مقدمه سعيد نفيسي، تهراندستور الوزراء، )2535(خواندمير  الدين همام الدين غياث    5

ناصرالدين منشـي  . »انَّ لي وزيريَن من اهل السماء و وزيريَن من اهل الارض«: كند كرماني حديث را به اين صورت نقل مي    6
انتشارات : الدين حسيني ارموي، تهران با تصحيح ومقدمه و تعليق ميرجلال الاخبار، الاسحار من لطائم نسائم، )1338(كرماني 

  .3دانشگاه تهران، ص
فـراء   نظر ابن). 67- 53ماوردي، همان، صص: (براي بحثي مفصل در اين زمينه نگاه كنيد به مبحث وزارت در كتاب ماوردي    7

غزالي تصريحي در اين مورد ندارد اما به تلويح ايـن نظريـه را مـورد تأييـد قـرار داده و      . چون ماوردي است در اين زمينه هم
. 99، همـان، ص  )1315(غزالـي،  . »ه دستور و نزديكان پادشاه كنند بفـرّ پادشـاه كننـد   اما ببايد دانست كه هرچ«: گويد مي

گويد  چنانكه لمبتن مي. هاي ماوردي است برداري كاملي از گفته سخنان فضل االله روزبهان خنجي در مبحث وزارت نيز گرته
دولت و حكومـت  ، )1385(ي اس لمبتون ان ك: نك. جماعه هم در مبحث وزارت نظراتش تفاوت اساسي با ماوردي ندارد ابن

  .386، ص3شفيعي، چ: ، ترجمه و تحقيق محمدمهدي فقيهي، تهراندر اسلام
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در اين تعريف، تستري وزارت را موهبتي الهي و وزير  1.»بدين منصب خطير اقبال نمايد......كه
سلطان را كه واسطة مشروعيت يـافتن مقـام   /را مستقيماً منتخب خداوند دانسته و تلويحاً امام

و  2دشاه برگزيدة خداونـد اسـت  گونه كه پا به عبارت ديگر، همان. كند وزارت بود حذف مي
. وزارت نيز موهبتي الهي اسـت و وزيـر هـم برگزيـدة خداونـد      3سلطنت موهبتي الهي است،

نتيجة منطقي اين سخن آن است كه قدرت نهاد وزرات بلاواسـطه ناشـي از قـدرت خداونـد     
  . است و بنابراين مشروعيتش هم مستقيماً از جانب خداوند خواهد بود

هم همـان   4منهاج الوزراء و سراج الامراءحمود جيلي اصفهبذي مؤلف احمدبن محمدبن م
سعي اصفهبذي در آوردن احاديـث، نگاهداشـت جانـب    . آورد آيات و احاديث معمول را مي

كند در شأن وزيرِ  او همانطور كه از ابوسعيد خدري حديثي نقل مي. شيعيان و اهل سنت است
آورد و در شأن وزيرِ پيامبر بودن  صلعم هم حديث ميپيامبر بودن ابوبكر و عمر، بلافاصله از 

در انتظام امور دنيا ) ص(شك پيامبر  گيرد كه بي كند و از آنها نتيجه مي نيز چنين مي 5)ع(علي 
) ص(پس در جايي كه پيامبر اسلام . بوده است - ) ع(ابوبكر و عمر و علي - محتاج اين وزيران

اند، سلطان كه نـه نبـي    وت و رسالت محتاج وزير بودهبا وجود دارا بودن مقام نب) ع(و موسي 
نياز از وجود وزير باشد؟ او معتقد اسـت كـه ايـن فقـط      تواند بي است و نه رسول چگونه مي

  6.گونه امور، از وجود وزير مستغني است خداوند است كه به سبب منزه بودن ذاتش از اين
                                                 

سـازمان  : ، تصحيح اسماعيل حاكمي و محمد فرهمنـد، تهـران  الملوك  تحفهًْ، )1389(احمدبن محمد ناسخ تستري  بن علي    1
  .242چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، ص

  .49، همان، ص )1315(ي، غزال    2
  .12، ص 9علمي و فرهنگي، چ : به اهتمام هيوبرت دارك، تهران ،)نامه سياست(سيرالملوك، )1389(الملك طوسي  نظام    3

محمـود   هاي قرون ميانه نوشتة احمدبن محمـدبن  كتابي است به زبان عربي و به سبك اندرزنامه الامراء الوزراء و سراج منهاج    4
نوشته و بـه نـام   . ق729الدين محمد رشيدي بوده و اين كتاب را در در سال  هبذي كه گويا از حواشي وزير غياثجيلي اصف

  : براي اطلاعات تفصيلي در مورد اين كتاب نك. اين وزير كرده است
B. Gruendler and Marlow, L. (2004), Writers and Rulers: Perspective on Their Relationship from Abbasid to 
Safavid Times, Wiesbaden: Reichert Verlag, pp. 169-189. 

) ع(آورد و در شـأن علـي    را مي» و اما وزيران من اهل الارض فابوبكر و عمر«در شأن وزير بودن ابوبكر و عمر همان حديث     5
ه در اين دوره است كه براي توجيه شرعي تقريباً تنها نويسند منهاج الوزراءگرچه مؤلف . كند را ذكر مي» منزلت«نيز حديث 

سـختي   شده، اما با توجه به قرائن ديگر و آوردن احاديثي از صحابه و عايشه به» منزلت«بودن نهاد وزرات متوسل به حديث 
ي را بيشتر بايـد بـر مبنـا    منهاج الوزراءتمايلات شيعي افرادي چون نويسنده . اي شيعه مذهب دانست توان او را نويسنده مي

جعفريـان  رسـول  : نـك . رواج يافته بعـد از حملـة مغـول تحليـل كـرد     » اسلام مردميِ«و » سني دوازده امامي«همان مدلِ 
در » برآمدن صفويان«، )1384(ر رويمر .؛ ه179- 178انتشارات دليل ما، صص: ، قممقالات تاريخي دفتر اول و دوم، )1387(

  .9- 8، صص2انتشارات جامي، چ: آژند، تهران، ترجمة يعقوب تاريخ ايران كمبريج دوره صفويان
 ]نسـخه خطـي  [ 2907شـماره  . اياصـوفيه : منهاج الوزراء و سراج الامراء، استانبول، ]تا بي[محمود جيلي اصفهبذي  احمدبن     6
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گوي،  نامه نويسِ پارسي فقهاي شريعتعنوان يكي از معدود  االله روزبهان خنجي نيز به فضل
اصل مشروعيت وزرات آن «: گويد رود و البته با صراحت تمام مي همان مسير پيشينيان را مي

واجعـل لـي   ﴿ - االله عليـه   صلوات - فرمايد از زبان دعاي موسي  مي قرآنتعالي در  كه حق است
  1.﴾وزيراً من اهلي

  )عقلانيت(كارآمدي 
شناسـي سياسـي قابـل     احت فلسفة سياسي و هم در ساحت جامعـه مسئلة مشروعيت هم در س

در فلسفة سياسي، بحث مشـروعيت جنبـة هنجـاري دارد و بـر اسـاس بايـدها و       . بحث است
شناسي سياسي تمركز بحث نه بر روي بايـدها و نبايـدها،    گردد، اما در جامعه نبايدها تبيين مي

توانـد در نظـر اكثريـت     حكومت مـي  بلكه عمدتاً بر اين بحث استوار است كه چگونه يك
تواننـد رضـايت اكثريـت شـهروندان      ها چگونه مي شهروندان مشروع تلقي گردد و حكومت

بر اين مبنا، نهادهـاي موجـود در حاكميـت نيـز نـاگزير از اثبـات        2.خود را به دست آورند
ي نهـاد  اين امر، يعني اثبات مشروعيت از طريق اثبات كارآمـدي، بـرا  . كارآمدي خود هستند

هاي دورة ميانـة تـاريخ ايـران كـه      تقريباً تمامي حكومت. وزارت اهميت تام و تمامي داشت
اند بنياد يافته به دست صحراگرداني جنگجو بودنـد كـه بـه زحمـت      منظور نظر اين پژوهش

هـاي آن   داري و لـوازم و بنيـان   توان آنها را واجد اندك معرفتـي دربـارة امـور حكومـت     مي
هـا اهميـت درجـه     گاه اين حكومت عنوان ايجادكننده و تكيه نيروي نظامي به سپاه و. دانست

هايي، نهادهايي چون نهـاد وزارت كـه سلاحشـان نـه تيـغ و       در چنين حكومت. اولي داشت
شمشير كه قلم و تدبير بود و كاركردشان نه در هنگامة ايجاد حكومت بلكه در مقام تثبيـت  

 ـ آن عيان مي در . اگزير از اثبـات كارآمـدي و سـودمندي خـود بودنـد     شد، براي وجود و بقا ن
منظومة فكري نويسندگان تاريخ ميانة ايران اثبات ضرورت عقلي وجود وزير، مساوي اثبـات  

شد و اثبات ضرورت عقلي نيز از طريق تأكيد بر اهميت  كارآمدي و كارآيي اين نهاد تلقي مي
ا نويسندگان اين دوره كوشيدند بـا  لذ. گرفت جايگاه وزير دركليت نظام حكومت صورت مي

آوردن براهين عقلي در ضـرورت وجـود نهـاد وزارت و اهميـت جايگـاه وزيـر، كـارآيي و        
                                                                                                                   

  .10- 8ق، صص729تأليف 
: ن و محمـد غـوث، حيـدرآباد   الدي ، به تصحيح و مقدمه محمد نظامسلوك الملوك، )1966/1386(االله روزبهان خنجي  فضل    1

  .52- 51دكن، صص
  .14مجد، ص: ، تهرانمباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه، )1384(حاتمي  محمدرضا   2
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بخشيدن به نهاد وزارت  سودمندي آن را اثبات كنند و از آن به عنوان منبعي جهت مشروعيت
  .سود برند

رخـوردار بـود كـه    اثبات مشروعيت وجود وزير از طريق براهين عقلي از چنان اهميتي ب
نويسي چون ابوالحسن ماوردي كه هدفش ايجاد يك اساس شرعي براي  نامه حتي فقيه شريعت

كـه از اصـول كلامـي    .... و ارائة توضيحي فقهي از نظريه حكومـت «اركان حكومت اسلامي 
ماوردي در بيان ضرورت وجـود  . اعتنا باشد توانست نسبت به آن بي بود هم نمي 1»منبعث شده

كند كه امام به تنهايي توان ادارة امـور محولـه را نـدارد لـذا انتخـاب       چنين استدلال ميوزير 
امام با ايـن انتخـاب   «انديشي كند، بسيار بهتر است چرا كه  وزيري كه در تدبير امور با او هم

  2.»تر باشد گاه خويش را محكم كند و از لغزش دورتر و از نابساماني ايمن تواند تكيه مي
نويسـي،   نامه الملك طوسي در زمينة وزارت و سياست ت به مرتبة بلند خواجه نظامبا عناي

نهـاد   - كـم عقلـي   دسـت  - انتظار وجود يك تلاشِ نظري جدي در جهت اثبـات مشـروعيت  
از  نامه سياستهرچند نگاهي گذرا به متن . تواند انتظار ناموجهي باشد وزارت از سوي او نمي

امـا خوانشـي ديگـر از آنچـه خواجـه در مـورد وزيـر و         دهد، وجود چنين تلاشي خبر نمي
در ايـن  . كار برخاسته اسـت  دهندة آن است كه او با ظرافتي تمام به اين جايگاهش گفته، نشان

سـنگ و   نخست بيان اهميت جايگاه وزير و ديگري هم: راه خواجه بر دو امر انگشت نهاده
دادن اهميت جايگـاه وزيـر و ميـزان     خواجه در نشان. سلطان/شأن ساختن وزير با پادشاه هم

بازبسـته  ] وزيـر [صلاح و فساد پادشاه ومملكت بـدو  «: گويد تأثيرگذاري او بر روند امور مي
وچون بدروش باشـد در مملكـت   ... روش باشد مملكت آبادان بود  كه چون وزير نيك باشد،

ملـك  «: معني گويـد در جاي ديگر و در تأكيد همين  3.»آن خلل تولد كند كه در نتوان يافت
در وهلـة   4.»به عمال آراسته باشد و ببزرگان و سپاه و بر همه عاملان و متصرفان وزير باشـد 

در منظومـة  . سـلطان اسـت  /سازي مقام وزير و پادشاه سنگ بعد، تلاش خواجه در راستاي هم
رد در جهت اثبات اين امر سعي جـدي دا . شأن سلطان دارد الملك، وزير مقامي هم فكري نظام

الامكان نام وزير و پادشاه را كنار هم آورده،  كه هنگام سخن گفتن از امور تعيين كننده، حتي
                                                 

  .238لمبتن، همان، ص     1
 .53ماوردي، همان، ص    2
  .31الملك طوسي، همان، ص نظام    3
  .230همان، ص    4
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به عنوان مثال خواجه سبب . سرنوشت اين امور را به يك نسبت به هردوي آنها منتسب كند
كـه در خصـوص    هنگامي. داند مي» غفلت امير و خيانت وزير«فتح ايران به دست اسكندر را 

آمدن القاب و ترتيب نيكـو يـافتن   » بازِ قاعدة خويش«راند  ر اعطاي القاب سخن ميآشفتگي د
جستجوي كارها «كه پادشاه عادل و بيدار باشد تا  يكي آن. داند امور را در دو صورت عملي مي

جا وقتـي در   همان. »دان و هنرور او را وزيري باشد موفق و رسم«كه  و ديگر اين» گردن گيرد
كند تأكيـد دارد   صحبت مي» يك مرد را نافرمودن و بيكاران را شغل فرمودندو عمل «معني 

بهمه روزگار هرگـز دوشـغل يـك    «اند كه  بوده» وزيران هشيار«و » پادشاهان بيدار«كه اين 
منش عملي خواجه آنجـا كـه در جـواب تهديـد      1.»اند و يك شغل دو مرد را مرد را نفرموده

بـا سـلطان بگوييـد كـه تـو      «: دهـد كـه   ت وزير پيغام ميسلطانِ به تنگ آمده از ميزان قدر
دولت آن تاج .....اي داني كه من در ملك شريك توام و تو به اين مرتبه به تدبير من رسيده نمي

. نيز مؤيد ايـن امـر اسـت    2»بر اين دوات بسته است، هرگاه اين دوات برداري آن تاج بردارند
هـاي بعـد باشـد،     سازِ سـده  اختة نويسندگانِ حكايتچه اين واقعه اتفاق افتاده باشد و چه برس

شأن دانستن وزير و سلطان در نظر خواجه بـراي نويسـندگانِ    نشان از اين واقعيت دارد كه هم
بنـابراين  . هايي را باعث شده است هاي بعد چنان آشكار بوده كه برساختن چنين حكايت سده

تـه شـود كـه در منظومـة فكـري      گونـه نتيجـه گرف   چندان دور از واقعيت نيسـت اگـر ايـن   
الملك، دلايل عقلي مشروعيت نهاد وزرات همان دلايل عقلي بود كـه بـراي مشـروعيت     نظام

دانـد كـه بـا وجـود او      خواجه لزوم وجود پادشاه را بدان سبب مي. شد نهاد سلطنت اقامه مي
تـا  «شود  ميبسته » فساد وآشوب و فتنه«برآورده شده و درهاي » مصالح جهان و آرام بندگان«

  3.»آمن همي باشند«بگذرانند و » مردم در عدل او روزگار
اش بر اهميت مقام وزير اسـت و   او تكيه. پيمايد الملك را مي وبيش راه نظام غزالي نيز كم

سازي مقام وزيـر بـا پادشـاه هـم گـام       سنگ در جهت هم - الملك نه به قوت نظام - تا حدي
                                                 

  .213-  212، 41همان، صص    1
: ، تهـران )آشـتياني (، به تحصيح و اهتمام عباس اقبـال  تجارب السلف، )1344(عبداالله ساجي نخجواني  سنجربن بن دوشاههن    2

، به كوشـش  نامه سلجوق، )1332(ظهيرالدين نيشابوري : براي روايتي ديگر از اين حادثه نك .280- 279، صص2طهوري، چ
: يشابوري، خواجه جواب بسيار ملايمي به پيغام سلطان داد و گفـت طبق روايت ن. 33كلالة خاور، ص: محمد رمضاني، تهران

براي جلب رضـايت  » ناقلان نمام و خائن«ليكن » باشد] سلطان را[اند اما فرمان او را  دوات من و تاج به هم توامان و متصل«
  .»اخَوات بسيار مزيد كردند و عرض داشتند«تركان خاتون بر آن 

  .11، صالملك طوسي، همان نظام    3
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گـاه   ت بدون وجود وزيـري شايسـته و بـا كفايـت هـيچ     به اعتقاد غزالي يك سلطن. دارد برمي
ساختگي كـار و  «اي نخواهد بود؛ چراكه تمام امور مهم مملكت پادشاه چون  سلطنت شايسته

و شـادكنندة  » آرايـش پادشـاهي  «او . در عهـدة وزيـر اسـت   » دخل و آباداني ولايت و خزينه
 ـ . دوستان پادشاه و خواركنندة دشمنان اوست ر شايسـته از ديـدگاه   ضرورت وجود يـك وزي

غزالي چنان است كه برقـراري امنيـت و آرامـش را منـوط بـه وجـود او دانسـته و از قـول         
 1.»است و جهان را پايندگي به پادشـاه ] به دستور[پادشاه را پايندگي «: آورد كه انوشيروان مي

هاي  كند تا نشان دهد وجود وزير همچون پادشاه يكي از جلوه غزالي كوشش مختصري هم مي
دهد  گونه وزير را در برخي موارد هم رتبة پادشاه قرار مي و بدين 2ظهور قدرت خداوند است

 .الملك را بگيرد تا شايد همان نتايج خواجه نظام
: گويـد  نخست مـي . برد نجم رازي از دو استدلال براي اثبات ضرورت وجود وزير بهره مي

كـه صـحت تـن بسـتة سـلامت دل       نانو چ» بدانك پادشاه در جهان بمثابت دل است در تن«
وزيـر پادشـاه را بمثابـت    «است، صلاح و فساد جهان نيز وابستة صلاح و فساد پادشاه است و 

كه دل براي تصرف در ممالك بدن و رعايت  همچنان: گيرد كه و نتيجه مي. »عقل است دل را
فتق امور مملكـت  مصالح كلي و جزئي ناچار از مشاورت با عقل است، پادشاه نيز براي رتق و 

از نظر . آورد رازي استدلال ديگري هم مي 3.ناگزير از همراهي وزيري كافي و جهانديده است
پس اگر سلطان فاقد وزيـري كـاردان باشـد و    . داري گيري است نه جهان او شأن سلطان جهان

 از جهانگيري و شـرايط «لاجرم » جهانداري و احكام وزارت قيام كند«خود به تنِ خويش به 
، بنـابراين سـلطان نـاگزير از    »و ناموس سلطنت بازماند واحوال مملكت و رعيت مختل شـود 

بفراغت و رفاهيت «داشتن وزيري است تا به امور وزارت و مملكت قيام كند و پادشاه بتواند 
   4.مشغول شود» به جهانگيري و آنچ شرايط و آداب سلطنت است
طنت و امـور اجرايـي مملكـت قائـل شـده و      عبدالرزاق سمرقندي هم تفاوتي بين امور سل

اگر ملوك «معتقد است كه شأن پادشاه فرماندهي است نه پرداختن به امور اجرايي، چرا كه 
، لذا پادشاه بـراي آنكـه شـأن    »به نفس شريف به امور ملك قيام نمايند وزير باشند نه پادشاه

                                                 
  .96- 95غزالي، همان، صص     1
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رايي مملكت را در عهـده  مقامش محفوظ بماند ناگزير از برگزيدن وزيري است كه امور اج
او . گويـد  تر سخن مي در اين زمينه كمي متفاوتتاريخ شاهي قراخطائيان كرمان مؤلف  1.گيرد

اگر اهـل  . معتقد است كه خوي پادشاه از دو حال خارج نيست، يا اهل جد است يا اهل هزل
ن و اگـر  جد باشد كارش تيغ زدن است و ولايات را به قهر گشادن و دشمنان را مقهور سـاخت 

اهل هزل باشد شراب و شاهد و شكار را پيشة خويش خواهد ساخت و در هـر دو صـورت   
نظم امور ممالك و استيفاي حقوق ديواني و جمع وجوه «اموري چون حفظ مصالح ولايات و 

سلطاني و ضبط حساب ولايات و ترويج ارزاق عساكر و سد ابـواب شـطط و گـزاف و قمـع     
پيداست كه براي سامان يافتن اين امور پادشـاه را  . خواهد ماند معطل» ارباب اسراف و اتلاف

  2.از داشتن وزيري كاردان گريزي نيست
با تفسير به رأي آياتي كـه موسـي از خداونـد طلـب      الامراء الوزراء و سراج منهاجمؤلف 

اصفهبذي معتقـد اسـت كـه    . كند وزير كرده، زمينة اثبات كارآمدي نهاد وزرات را فراهم مي
تر در آياتي كـه خداونـد خطـاب بـه      درك بهتر حكمت وجود وزير بايد تدبري عميق براي

دلالت » اشدد به ازري و اشركه في امري«به عقيدة اصفهبذي . انجام داد 3نازل كرده) ع(موسي 
بر آن دارد كه وزير پشتيبان و يـاور سـلطان اسـت و شـريك او در تـدبير امـور سـلطنت و        

سبب اسـتحكام اسـاس سـلطنت و اسـتواري قواعـد مملكـت        كه وجود وزير مملكت، چنان
نخسـت آنكـه سـلطان    . اشاره به دو امر دارد» كي نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا«. گردد مي

با تفويض امور مملكت به وزير، از امور دنيوي فراغتي يافته و وقت خويش را مصروف تسبيح 
كه اين  ديگر اين. از اهم امور است كند كه اين خود خداوند و به جاي آوردن آداب بندگي مي

آيه دلالت بر اين دارد كه معاضدت مخلوقات با يكديگر در امور دنيوي، سبب نزول خيرات 
از جانب خداوند و افزايش حسنات آنـان خواهـد شـد و نصـب وزيـر از جانـب سـلطان و        

  4.ست شراكت او در تدبير امور سلطنت، جلوة بارزي از اين همكاري
قيلي به براهين متعدد عقلي و شرعي ثابت شده كه انسان جز با عبادت پروردگار و به اعتقاد ع

                                                 
، دفتـر اول،  2، بـه اهتمـام عبدالحسـين نـوايي، ج    مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(لرزاق سمرقندي الدين عبدا كمال    1

  .252- 251پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: تهران
  .217همان، ص    2
 ﴾انَّك كنت بنِا بصيراً.ونذَكرُكَ كثيراً.سبحك كثيراًكيَ نُ.واشَركِهُ في امَريِ.اشدد بهِ ازَريِ.هروُنَ اخَي.واجعل لِّي وزيراً من اهَلي﴿    3

  .35- 29كريم، سورة طه، آية قرآن
  .12- 10اصفهبذي، همان، صص    4
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پرداختن به عبادت محتاج داشتن حدي از فراغت و . معرفت به او به كمال خويش نائل نخواهد شد
فراغ و امن محتاج بانتظام امر معيشت، و اين انتظام متعلق به مشاركت و معاونـت  « امنيت است و

ها در امـر انتظـام معـاش متوقـف بـر       از طرفي بايد دانست كه همكاري انسان. »]است[افراد نوع 
پـذير نيسـت و شـريعت نيـز      عدالت است و برقراري عدالت نيز جز با عمل به قوانين شرع امكان

لـطنت اسـت  «براي استقرار و اجرا نياز به يك حامي دارد كه  تـا اينجـا   . »آن حامي و حارس، س
تـه و مـي   . كند هاد سلطنت را اثبات ميعقيلي ضرورت عقلي ن و «: نويسـد  او يك گام ديگـر برداش

بحكم اين مقدمات روشـن  «: گيرد كه و در پايان نتيجه مي» سلطنت را مطلقاً بنياد به وزرات است
و مبرهن شد كه افراد نوع انسان را جملة كمالات و تمامت سعادات چه در دنيا و چه در آخرت 

كند بلكـه   به اين ترتيب عقيلي نه تنها ضرورت وجود وزير را اثبات مي 1.»متعلق به وزرات است
رساند كه كسب همة كمالات و سـعادات نـوع    اي مي اي آشكار، جايگاه وزير را به پايه در مبالغه

  .كند انسان در دنيا و آخرت را منوط به وجود او مي
  سنت حكمراني ايراني

انيان در تمام اشـكال تمـدني راه مبالغـه را در پـيش     اگر در تأثيرپذيري اعراب مسلمان از اير
داري  توانيم مدعي تأثيرپذيري فراوان اعراب مسلمان از شـيوة حكومـت   كم مي نگيريم، دست
شـان در   داري در نزد اعراب و فقدان تـوان نظـام بـدوي    فقدان تجربة حكومت. ايرانيان باشيم

آنهـا را در تأسـيس تشـكيلات     ضبط و پخش حجم عظيم غنائم به دست آمـده از فتوحـات،  
هـاي   هاي فتح شده ناگزير ساخت چنانكه اكثر مورخين اولين اقتباس ديواني به سبك سرزمين

  2.دانند ديواني مسلمانان را به عصر خليفة دوم مرتبط مي
                                                 

  .3- 2عقيلي، همان، صص    1
خلوت  عمر با جماعتي از پارسيان بسيار«: گويد او مي. داند كه اقدام به تدوين ديوان كرد مسكويه ،عمر را نخستين عربي مي    2

. خواندنـد  هاي حكمراني پادشاهان، به ويژه پادشاهان بافضيلت ايران و به خصوص انوشيروان را بر او مـي  ها شيوه كرد، آن مي
تجارب الامم و ، )1366(ابوعلي مسكويه رازي ؛ »بست داشت و به كارشان مي هاي حكمراني را بسيار خوش مي عمر آن شيوه
تـاريخ  ، )1382(اثيـر   بن عزالدين: همچنين نك. 415- 411سروش، صص: ، تهران1مامي، جيح ابوالقاسم اح، تصتعاقب الهمم

، ترجمـة  تـاريخ طبـري  ، )1383(طبـري   جرير ؛ محمدبن1417، ص3اساطير، چ: ، برگردان سيد حسين روحاني، تهرانكامل
عبدالملك را كه گفته  بن ليماناين سخن س. 113طباطبا، همان، ص ؛ ابن2046، ص6اساطير، چ: ، تهران5ابوالقاسم پاينده، ج

كه مـا صـد سـال     هزاران سال سلطنت كردند و يك ساعت به ما محتاج نشدند، در صورتي. من از ايرانيان شگفت دارم«: بود
تـاريخ سلسـله سـلجوقي    ، )2536(بنـداري اصـفهاني   : نـك ( »كنيم و يك ساعت از آنان بي نياز نيستيم حكومت مي...است

حتـي اگـر برسـاختة    ) 66انتشارات بنياد فرهنگ ايـران، ص : ، ترجمةمحمدحسين خليلي، تهران) العصرهًْ  نخبهًْو   النصرهًْ زبدهًْ(
دهندة اين واقعيت است كـه حضـور ايرانيـان در مناصـب ديـواني چنـدان        هاي بعد بدانيم باز هم نشان مسلكان سده شعوبي

  .است هايي مهيا ساخته چشمگير بوده كه عرصه را براي چنين مبالغه
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هـاي ديـواني    اخـذ و اقتبـاس از سـنت    1مقارن تغيير ماهيت نظـام خلافـت بـه سـلطنت    
با آغاز عصر عباسي گرايش خلفاي عباسي بـه آئـين   . فزوني يافتهاي متمدنِ فتح شده  سرزمين

دستگاه خلافت بيشتر بـه دسـتگاه   «: داري ايرانيان از چنان غلظتي برخوردار بود كه حكومت
مقـارن   2.»سلطنت و پادشاه ايران شباهت يافته بود تا به دستگاه شيوخ صدر اسلام در عربستان

خـود را كـه در آئـين و آداب    تـاج  نـائي از كتـاب   همين ايام بود كه جاحظ بخـش قابـل اعت  
آئـين و  «پادشاهان بود به آئين دربار شاهان ايران اختصاص داد، چرا كه اعتقاد داشت اعـراب  

 3.انـد  را از شاهان ايران آموختـه » داري مداري و مردم سياست«و » قوانين كشور و كشورداري
تـرين پادشـاهان    دشاهان ايران بزرگحتي تا چند قرن بعد هم اين ذهنيت وجود داشت كه پا

شـان ماننـدي نداشـته     داري روي زمين در ازمنة قديم بوده كه آئين كشورداري و نظم مملكت
هـا   از همـة امـت  «هـاي عـالم بودنـد كـه      تـرين امـت   خلدون ايرانيان كهن در نظر ابن 4.است

اسـانيان را يكـي از   او دولـت س  5.بود» تر در روي زمين از همه افزون«و آثارشان » نيرومندتر
بدين ترتيب شـاهان   6.دانست مي» در ميان نوع بشر و و نيرومندترين آنها«ها  بزرگترين دولت

راندن  كه حكم چنان اي يافت، ايران و آئين و نوع حكمراني آنها در دورة اسلامي اهميت ويژه
توانست  مي –ني خصوص ايام شاهان ساسا به –بر مبناي اصول و قواعد جاري در ايران باستان 

ويژه پس از ضعف شديد نهاد خلافـت و   اين امر به. جوازي براي كسب مشروعيت تلقي شود
يـورش مغـولان و از بـين رفـتن     . انتقال قدرت سياسي از خلفا به سلاطين نمود بارزتري يافت

خلافت عباسي نيز بر ميزان توجه به سنن حكمراني ايران افـزود و عامـل مهمـي در گـرايش     
چراكه از طرفي فروپاشي خلافت عباسي كه به لحـاظ  . ها گشت تر به اين سنت و عميق بيشتر

                                                 
، )1382(يعقـوبي   اسحاق احمدبن؛ 2175، ص5اثير، همان، ج ابن: نك. دانند برخي از مورخين معاويه را آغازگر اين تغيير مي    1

بعضـي از محققـين معتقدنـد كـه     . 166، ص9علمي و فرهنگـي، چ  : ، تهران2، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي
آيا تأثير .هنوز روشن نيست كه اين تحول در چه زماني و در چه شرايطي روي داده است«د و ها در اين زمينه ابهام دار روايت

، ترجمة سـيروس ايـزدي،   خليفه و سلطان و مختصري درباره برمكيان، )1358(و بارتولد .و. »بيزانس برآن بوده است يا خير
  .16اميركبير، ص: تهران

  .371، ص2آگاه، چ: قاسم پاينده، تهران، ترجمة ابوالتاريخ عرب، )1366(فليپ حتي     2
  .67سينا، ص ابن: ، ترجمة محمدعلي خليلي، تهرانتاج، )1343(جاحظ  بحر عمربن ابوعثمان    3
دارالكتـب  : ، مصـحح محمـود ديـوب، بيـروت    المختصر في اخبار البشر، )1417/1997(الفداء  ابي محمود  بن علي بن اسماعيل    4

  .117، ص العلميهًْ
پژوهشـگاه  : ، تهـران 1ترجمة عبدالمحمـد آيتـي، ج   ،)خلدون تاريخ ابن(العبر ، )1383(خلدون  بن محمد بن بوزيدعبدالرحمانا    5

  .167، ص3علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ 
  .186همان، ص    6
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شـد، زمينـه را    نظري تنها نهاد مشروع قدرت در ساختار سياسي ممالك اسلامي محسوب مي
اي از ساختارهاي كهن بـاقي مانـده از ايـدئولوژي كهـن و ملـي       پاره«براي ظهور هرچه بيشتر 
فـراهم سـاخت و از    1»گرفت اهنشاهي خسروان ايران سرچشمه ميايرانيان كه از روزگار ش

كنندة  طرف ديگر نياز ايلخانانِ جداشده از دربار مركزي مغولان به يك ايدئولوژي كه تأمين
وحدت سرزميني و بسترساز ايجـاد حكومـت مركـزي قدرتمنـد باشـد، آنهـا را بـه سـمت         

پادشاهي ايران، حتـي بـيش از اعتقـادات     ايدئولوژي كهن«كه  هاي ايراني سوق داد چنان انديشه
   2.»موروثي مغولان، به خدمت ايلخانان در آمد
االله همداني فضا را براي مطرح كـردن انديشـة    فضل چنين بود كه بزرگاني چون رشيدالدين

سياسي ايران باستان مناسب يافتند و روي به بازپرداخت مفهـوم ايـران و انديشـة ايرانشـهري     
رويكردي جدي به مباني «بستر فرمانروايي ايلخانان با پادشاهان باستاني ايران  آورده، با انطباق

رسـد   به نظر مي 3.از خود نشان دادند» مشروعيت قدرت و حاكميت در قالب فرهنگ ايراني
در اين دوره، متفكران در حوزة انديشة سياسي، تلاش كردند تا براي پـر كـردن خـلاء عـدم     

ي ديني در عرصة قدرت سياسي با تأكيد بر آئين حكمراني ايرانيـان  ها سازي تئوري امكان پياده
وزيـر   - و حكـيم ) انوشيروان(پادشاه  - هاي آن دوره در قالب فيلسوف و بازسازي برخي چهره

، سنت حكمراني آن دوره را در تلفيق با برخي مفاهيم اسلامي تبديل بـه نمـادي   )بوذرجمهر (
وم نويسندگان اين دوره بـا آوردن حكايـات متعـدد از    عم. براي شيوة درست فرمانروايي كنند

كه نماد آنها بوذرجمهر (سنت فرمانروايي شاهان ايران، وجود نهاد وزارت و وزيران برجسته 
در اين سنت حكمراني را دليل محكمي براي اثبات ضرورت وجود وزير قلمداد كـرده و  ) بود

  .نهاد وزارت سود جستندعنوان منبعي در جهت ايجاد مشروعيت براي  از آن به
شكست ايرانيان از اعراب و پس از آن ورود تركان صحراگرد به ايران، اين امر را روشـن  

بنـابراين   4.انـد  ساخته بود كه ايرانيان فاقد نيـروي پايـدار نظـامي در برابـر مهاجمـان بيگانـه      
برقـراري نظـم و   يابي به قـدرت،   اي ايراني هنگام دست زاده عنوان دهقان الملك طوسي به نظام

                                                 
مجله تـاريخ روابـط   راميان، ، ترجمة علي به»احياي نام ايران در عهد ايلخانان مغول«، )1378زمستان (دوروتيا كراوولسكي     1

  .1، ص1، ش1، سخارجي
  .12همان، ص    2
فصلنامه علمي پژوهشي ، »بازنمايي مفهوم ايران در جامع التواريخ رشيدالدين فضل االله همداني«، )1382(فريدون اللهياري     3

  .64، ص1، ش4، سمطالعات ملي
  .47، ص2ستوده، چ: ، تبريز)تداوم فرهنگي ايرانگفتار در (الملك  خواجه نظام، )1385(جواد طباطبائي     4
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هـاي   امـا سـنت  . هاي قدرت تركان سلجوقي ممكـن نيافـت   امنيت را جز از طريق تثبيت پايه
هـاي   آيندي جز كاهش قدرت رئيس قبيله و ظهور پايگاه پي 1اي تركان در تقسيم قدرت، قبيله

كه تقويت مركزيـت حكومـت بـراي     - اين امر عملاً با هدف خواجه . متعدد قدرت نداشت
الملك براي مقابله با ايـن تشـتت و    خواجه نظام 2.تناقض داشت - بات و امنيت بود برقراري ث

در جهت تقويت مركزيت حكومت رو به انديشة سياسي ايرانشهري و مفهوم بنيادين آن يعني 
با توجه به اشارة تلويحي كـه   نامه سياستهدف از نگارش . شاه آرمانيِ داراي فره ايزدي آورد

داري به سـلطان جـوان    آورده، آموزش آئين ملك - از زبان ملكشاه  -  خواجه در ديباچة آن
كه خواجه اين مهم را در پرتو نگاهي تازه به انديشة سياسي ايرانشهري به انجام  3سلجوقي بود

داري پادشاهان ايران متمركز  لذا تلاش او در متن كتاب بر يادآوري آئين و رسوم ملك. رساند
داري آنان  را اشارات و حكاياتي از پادشاهان ايران و آئين ملك نامه سياستشد و تقريباً تمام 

در مورد نهاد وزرات ارجاعات خواجه به ايران باستان و كسب مشروعيت از اين . فرا گرفت
شود كه هـر   خواجه در جهت يادآوري اهميت مقام وزير مدعي مي. طريق بسيار فراوان است

كو از او در جهان برجاي مانده به سبب داشـتن وزيـري   پادشاهي كه پرآوازه گشته و نامي ني
بـرد عمـدة آنهـا     هنگامي كه از اين پادشاهان و وزيران آنـان نـام مـي   . كردار بوده است نيك
بخشد، جـز ارجـاع بـه     خواهد وزيرزاده بودن وزير را مشروعيت خواجه وقتي مي 4.اند ايراني

كه از اهميت بررسي عملكرد وزيـران از   در موضعي 5.آورد تاريخ ايران هيچ دليل ديگري نمي
                                                 

اي تركان در تقسيم قدرت، ماترك رئـيس قبيلـه بـين خويشـان و بسـتگان ذكـور او تقسـيم شـده و          بر اساس سنت قبيله    1
ن تاريخ ايـرا در » تاريخ سياسي و دودماني ايران«، )1390(باسورث . ا.ك: نك. يافت ترين خويشاوند بر بقيه سروري مي مسن

  .196اميركبير، ص : ، تهران5بويل، ترجمة حسن انوشه، ج.آ.، گردآوري جيكمبريج
مركزيت دادن به حكومت و مخالفت با ملوك الطوايفي شدن آن دغدغة تمام كساني بـود كـه از طرفـي بـه مفهـوم زوال و          2

نحطاط متوسل به انديشة ايرانشـهري  انحطاط در تمدن اسلامي انديشيده و از طرف ديگر براي جلوگيري يا كند كردن اين ا
عنوان مثال مسعودي راه برون رفت از حكومت ملوك الطوايفي را در انديشة سياسي ايرانشهري كه مفهوم شاهي  به. شدند مي

او بين مركزيت قدرت و عدالت از سويي و بين اين دو و آباداني ملك . كرد آرماني و عدالت در مركز آن قرار دارد جستجو مي
شـد و   كرد به اين معنا كه در منظومة فكري او آباداني جز بـا عـدالت ميسـر نمـي     سوي ديگر ارتباطي مستقيم برقرار مياز 

محمـدتقي  : نك. عدالت نيز جز با قدرت يافتن مركزيت حكومت و از بين رفتن حاكميت ملوك الطوايفي دست يافتني نبود
مطالعـات تـاريخ   ، »نگاري اسلامي مبتني بر آثار مسعودي ي در تاريخحكمت سياسي ايرانشهر«، )1390(پور و ديگران  ايمان
  . 36- 11، صص10، ش3، ساسلام

  .4- 3نظام الملك طوسي، همان، صص    3
و از پادشاهان بزرگ كيخسرو چون گودرز داشت و منوچهر چون سام و افراسياب چون پيـران ويسـه و گشتاسـب چـون     «    4

  .233همان، ص. »گور چون خره روز و نوشيروان عادل چون بزرجهمر جاماسب و رستم چون زواره و بهرام
چنان كه  تر كه از روزگار اردشير بابكان تا يزدگرد شهريار آخر ملوك عجم هم و اگر وزير وزيرزاده باشد نيكوتر بود و مبارك«    5
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آورد از بهـرام گـور و    گويد، براي تفهيم اين معني حكايتي طولاني مـي  جانب پادشاه سخن مي
هاي مختلف از بزرگمهر وزيـر   الملك به مناسبت ها، نظام علاوه بر اين 1.روشن وزيرش راست

اي رفـت، بزرگمهـر در سـنت     چنانكه پيش از اين هـم اشـاره  . كند انوشيروان سخناني نقل مي
بنابراين . نويسان، هم نماد خردمندي،كارداني و حكمت بود و هم نماد نهاد وزارت نامه سياست

كه بنا بر حكايات نقـل   اهميت دادن به بزرگمهر اهميت دادن به جايگاه وزير بود و همچنان
ل گشودن نبود، گره نظير اين وزير قاب شده، گره بسياري از مشكلات انوشيروان جز با خرد بي

. كارگيري وزيري خردمند گشوده شـود  توانست جز با به بسياري از كارهاي مملكت هم نمي
الملك طوسي به سبب نوع نگاهش به مقولة قدرت و هـدفي   با توجه به آنچه گفته شد، نظام

گرفت، عمدة بار مشروعيت نهاد وزرات را برپاية ارجاعـات   پي مي نامه سياستكه از تأليف 
  .به تاريخ ايران و بازپرداختي كه از انديشة سياسي ايرانشهري داشت، بنيان نهاد

هايي كـه   و با وجود تلاش 2هايش مبني بر عدم همكاري با سلاطين رغم تمام توصيه غزالي به
طور كامل از سياست كناره  نه تنها هرگز نتوانست به 3خرج داد ها به كردن اين توصيه براي عملي

گرايـي   با توجه به اوضاع زمانـه و واقـع   4.بود» در عمق سياست غوطه ور«هميشه  بجويد، بلكه
عنـوان   بخشي به خلافت به سمت پرداختن به سـلطنت بـه   غزالي، انديشة او از سمت مشروعيت

يك واقعيت موجود، از منظر انديشة سياسي ايرانشـهري رفـت، چنانكـه در ايـن زمينـه پيـرو       
الملك دفاع كرد، آن را به كار بسـت و   او از انديشة سياسي نظام. الملك بود انديشة سياسي نظام

خصـوص   الملك به نزديكي انديشة سياسي غزالي به نظام 5.تر كردنش گام برداشت در جهت غني
شـايد بهتـر باشـد    «: در آثار متأخر وي چنان است كه برخي را به اظهار اين نظـر واداشـته كـه   

                                                                                                                   
چون ملـك از خانـه ملـوك    . چنين بود بود همپادشاه فرزند پادشاه بايستي وزير هم فرزند وزير بايستي و تا اسلام در نيامده 

  .234همان، ص. »عجم برفت وزارت از خانه وزرا برفت
آورد با اين تفاوت كه در آنجا گشتاسب وزيـري بـه نـام     همين حكايت را مي الملوك  نصيحهًْغزالي در . 41- 31همان، صص    1

، )1315(غزالـي  . ايت بهرام گور خواجه آمـده اسـت  راست روشن دارد، مابقي قضايا گرچه مختصرتر، همان است كه در حك
  .84- 82همان، صص

براي ديدگاه مبسـوط  . 383علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1، به كوشش حسين خديوجم، جكيمياي سعادت، )1380(غزالي     2
  .384- 380غزالي، همان، صص: غزالي در مورد رابطة علما با سلاطين نك

 ،)المنقـذ مـن الضـلال   (اعترافات غزالي ، ]تا بي[غزالي : نك. به نحو تأثيرگذاري تشريح كرده استها را  غزالي خود اين تلاش    3
  .25- 29، صص ]نا بي]: [جا بي[نژاد،  الدين كيائي ترجمة زين

  .106لائوست، همان، ص    4
  .258لائوست، همان، ص     5
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بـه همـين سـبب اسـت كـه در       1.»نويس باشد نامه ست سياستتوان بگوييم واپسين غزالي تنها مي
نويس ظاهر شده و ارجاعات فراواني به پادشاهان ايران  نامه در مقام يك سياست الملوك  هًْنصيح

. داري آنان دارد كه اين امر در مورد نهاد وزرات از غلظت بيشتري برخوردار است و آئين ملك
است جز توسـل بـه همـان آيـات     » و سيرت وزيران در سياست وزارت«در باب دوم كتاب كه 

هـر آنچـه آورده از    2و يـك حكايـت از سـليمان پيغـامبر و حكـايتي از ارسـطاطاليس      قرآني 
تـه    از قول اردشير بابكان نقل مي. پادشاهان و وزراي ايراني است تـرين يـار بـراي     كنـد كـه شايس

خواهـد لـوازم ضـروري     ام گور مـي وقتي بهر 3.پادشاه دستور نيك خردمند مهربان و امين است
همين معنـي را بـه صـورتي    . دهد براي پادشاهي را نام ببرد در صدر آنها دستور نيك را قرار مي

و باز از قول همين پادشاهان و بزرگان ايران خصوصيات يـك  . آورد ديگر از قول اردشير هم مي
كنـد   دخدايان را نصيحت ميشمرد و از قول بزرگمهر، وزرا و پادشاهان و ك وزير نيك را برمي

وقـت مـال از رعيـت     چيـزان و فقيـران را بكننـد و بـي     كه در گرفتن مال از رعيت مراعات بي
بخشـيدن بـه نهـاد     بنابر آنچه آمد، روشن است كه غزالي تمركـزش را در مشـروعيت   4.نستانند

  .وزرات، بر آئين و سنن حكمراني ايرانيان قرار داده است
لاوه بر اينكه به حكايات و روايات پادشاهان ايران اسـتناد جسـته،   ع الملوك هًْتحفمؤلف 

در بزرگداشت مقام بزرگمهـر تعريـف را از حدگذرانـده و او را از مشـاهير وزراي جهـان      
كـه   داند كه به رأي رزين و حزم متين و كمال دهـاء و فـرط ذكـاء مشـهور اسـت چنـان       مي

و فضـلاي عـالم يـك كلمـه بـه شـهامت       عقلاي زمانه از بحار افضال او اغتـراف كردنـدي   «
نظـر   چنانكه پيش از ايـن گفتـه آمـد، بـه     5.»وكياست و كفايت و درايت او اعتراف نمودندي

توانست برهان محكمي باشـد   رسد كه برساختن چنين تصوير اغراق آميزي از بزرگمهر مي مي
 ـ. در جهت اثبات ضرورت وجـود وزيـر بـا ارجـاع بـه آئـين حكمرانـي ايرانيـان         ي در عقيل

نيز از همين امر بهره جسته و هنگـام برشـمردن وزراي متقـدم چـون سـخن بـه        آثارالوزراء
خوانـدمير هـم وقتـي     6.رسد، رشتة كلام را بـه درازا كشـانده اسـت    مي» بوذرجمهر حكيم«

                                                 
  .159، همان، ص)1388(طباطبائي     1
  .87، همان، ص )1429(غزالي : ا هم به انوشيروان نسبت داده است، نكهمان ر التبرالمسبوكدر     2
  .95، همان، ص )1315(غزالي     3
  .101- 96همان، صص    4
  .285ناسخ تستري، همان، ص     5
  .21- 15عقيلي، همان، صص    6
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و ) ع(اي نامي ببرد فقط از آصف برخيـا وزيـر حضـرت سـليمان     خواهد از وزراي اسطوره مي
اين امر نشان دهندة جايگاهي است كه بزرگمهـر،   1.گويد ن سخن ميبزرگمهر وزير انوشيروا

عنوان نماد حكمت سنت حكمراني ايرانيـان در سـنت    هم به عنوان نماد نهاد وزرات و هم به
  .نويسي دورة ميانه دارد تاريخ
  گيري نتيجه

كارآمدي چنانكه پيداست به فراخور نگاه نويسندگان قرون ميانة تاريخ ايران، سه منبع شرع، 
بخشي بـه نهـاد وزرات واجـد اهميـت بيشـتري       و سنت حكمراني ايراني از حيث مشروعيت

رسد هركدام از اين سه منبع به دليلي در جهت برساختن مشـروعيت نهـاد    به نظر مي. اند بوده
  .اند وزرات مورد توجه قرار گرفته

پـذيرفت و جـز    انجـام مـي  اي كه تقريباً تمام امور بر مبناي شرع اسلام  در زمانه و زمينه
شرع قانون ديگري وجود نداشت، شرط لازمِ پذيرفته شدن هر چيزي در جامعه، مطابقت آن 

اهميت اين امر در مورد نهـاد وزرات بـه دليـل عـدم     . كم عدم مغايرتش با شرع بود و يا دست
بنـابراين  . برداري آن از سنت حكمراني ايرانيان به مراتب بيشـتر بـود   سابقه در اسلام و گرته

هـايي را در   نويسندگان روي به متون مذهبي آوردند و با استناد به آيات و احاديـث، كوشـش  
  .جهت جنبة شرعي بخشيدن به نهاد وزارت سامان دادند

هـاي   هاي دوران پيشامدرن تاريخ ايران به ويژه در دروة ميانـه، حكومـت   عموم حكومت
در . گاهشان مـردان نظـامي شمشـيرزن بـود     ه تكيهايِ بنياد يافته بر زور و تغلب بودند ك قبيله

طور طبيعـي نظاميـان در درجـة اول اهميـت قـرار داشـتند، بنـابراين         هايي به چنين حكومت
نهادهايي چون نهاد وزارت كه قدرتشان نه در شمشير بلكه بر قلم استوار بود، براي بقا ناگزير 

ه بايد با بـراهين عقلـي ضـرورت    بدين معني ك. از اثبات كارآمدي خود براي حكومت بودند
شد تا ادامـة حيـات آنهـا     وجود اين نهادها براي حكومت و سودمندي اين ضرورت اثبات مي

تكية نويسندگان بر اثبات اهميت جايگاه وزير و لزوم وجـود او كوششـي   . يافت توجيهي مي
راي نهـاد  است در جهت اثبات كارآمدي و سودمندي نهاد وزارت تا از اين طريق مشروعيتي ب

  .وزارت فراهم آيد و بقاي آن تضمين گردد

                                                 
  .18- 9خواندمير، همان، صص    1
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زوال و فروپاشي قدرت خلافت و تجزية قلمرو خلفا در بين مدعيان مختلف، سبب ايجاد 
پردازان و نويسندگاني كـه   نظريه. الطوايفي در جهان اسلام شد حالتي شبيه به حكومت ملوك

وجـود آمـده و ايجـاد     ر تشتت بـه شان در فضاي فرهنگي ايران زمين بود، غلبه ب زيست فكري
شرط ايجاد عدالت بـود و ايجـاد عـدالت نيـز خـود       كه به عقيدة آنها پيش(ثبات و امنيت را 

جز در ساية انديشة سياسي ايرانشهري كه منجر ) اي بود بر آباداني مملكت و رفاه خلق مقدمه
بـه آئـين   بـه همـين سـبب توجـه     . دانسـتند  شد، ميسر نمـي  به تقويت مركزيت حكومت مي

هـاي فرمـانروايي    داري ايرانيان و شاهان و بزرگان آنان رواجي تمام يافـت و سـنت   حكومت
ايرانيان و گفتار و كردار پادشاهان و بزرگان ايراني همچون مرجع و معيـاري بـراي سـنجش    

در چنين شرايطي منشأ ايراني نهاد وزرات و حضور پررنـگ آن در  . كار رفت ها به حكومت
توانست منبع درخور  وزيراني چون بزرگمهر مي/واسطة وجود حكيم ايران به سنت حكمراني

  .توجهي در جهت مشروعيت اين نهاد تلقي شود
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: ، مصحح محمود ديوب، بيروتالبشرالمختصر في اخبار ، )1417/1997(محمود  بن علي بن ابي الفداء، اسماعيل - 

  . هًْدارالكتب العلمي
يـاميان، زهيـر و رحـيم بيگـي، سـاناز       ايمان -  حكمـت سياسـي ايرانشـهري در    «، )1390(پور، محمد تقي؛ ص

  .36- 11، صص10، ش3، سفصلنامه مطالعات تاريخ اسلام، »نگاري اسلامي مبتني بر آثار مسعودي تاريخ
يـدالدين فضـل االله همـداني      «، )1382بهار (اللهياري، فريدون  -  . »بازنمايي مفهوم ايـران در جـامع التـواريخ رش

  .68- 47، صص1، ش4س فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي،
بويـل،  .آ.، گردآورنـده جـي  تاريخ ايران كمبـريج در » تاريخ سياسي و دودماني ايران«، )1390. (ا.باسورث، ك - 

  .اميركبير: ترجمة حسن انوشه، تهران
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  .اميركبير: ، ترجمة سيروس ايزدي، تهرانخليفه و سلطان و مختصري درباره برمكيان، )1358. (و.و بارتولد، - 
يـن خليلـي،     ،) هًْالعصر  هًْو نخب  هًْالنصر هًْزبد(تاريخ سلسله سلجوقي ، )2536(بنداري اصفهاني  -  ترجمـة محمدحس

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .هرمس: ، به تصحيح علي اكبر فياض، تهرانخ بيهقيتاري، )1387(بيهقي، ابوالفضل  - 
  .علمي: ، تهران2يح و تحشيه محمدابراهيم باستاني پاريزي، چح، تص)1390( تاريخ شاهي قراخطائيان كرمان - 
  هًْالـدار العربي ـ : صـفار، بيـروت   ، مصـحح ابتسـام مرهـون   الوزراء  هًْتحف، )1427(محمد  بن ثعالبي، عبدالملك - 

  .للموسوعات
  .سينا ابن: ترجمة محمدعلي خليلي، تهران تاج،، )1343(بحر  ابوعثمان عمربنجاحظ،  - 
  .انتشارات دليل ما: ، قممقالات تاريخي، )1387(جعفريان، رسول  - 
تـانبول منهاج الوزراء و سراج الامـراء ، ]تا بي[محمود  جيلي اصفهبذي، احمدبن -  اياصـوفيه، نمـره مسلسـل    : ، اس

  .ق729تأليف ] نسخه خطي[ 2907
  .مجد: ، تهرانمباني مشروعيت حكومت در انديشه سياسي شيعه، )1384(تمي، محمدرضا حا - 
  .آگاه: ، تهران2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چتاريخ عرب، )1366(حتي، فليپ  - 
  .كتابفروشي اسدي:، تهرانتزوكات تيموري، )1342(حسيني تربتي، ابوطالب  - 
الـدين و محمـد    ، به تصحيح ومقدمه محمد نظـام وكسلوك المل، )1966/1386(االله روزبهان  خنجي، فضل - 

  .غوث، حيدرآباد دكن
  .اقبال: ، تحصيح و مقدمه سعيد نفيسي، تهراندستور الوزراء، )2535(الدين  خواندمير، غياث الدين همام - 
مجله اطلاعات سياسـي و  ترجمة پرويز پيران،  ،»سنجش مفهوم مشروعيت و اعتماد« ،)1374(دوگان، ماتيه  - 

  .2و1، شاقتصادي
  .5علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام محمد امين رياحي، تهران مرصادالعباد،، )1373(رازي، نجم  - 
  .قومس: ، ترجمة علي اردستاني، تهرانهاي ميانه انديشة سياسي اسلام در سده، )1396(جي .اي.روزنتال، آروين - 
: ، ترجمة يعقـوب آژنـد، تهـران   يانتاريخ ايران كمبريج دوره صفودر » برآمدن صفويان«، )1384(ر .رويمر، ه - 

  .2جامي، چ
: ، به اهتمام عبدالحسين نـوايي، تهـران  مطلع سعدين و مجمع بحرين، )1383(الدين عبدالرزاق  سمرقندي، كمال - 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .تبيان: ، تهرانمشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين، )1376(رضا  شجاعي زند، علي - 
  .2ستوده، چ: تبريز ،)گفتار در تداوم فرهنگي ايران(الملك  خواجه نظام، )1385(باطبائي، جواد ط - 
  .10كوير، چ: ، تهراندرآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، )1388( ---------  - 
  .6اساطير، چ: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ طبري، )1383(جرير  طبري، محمدبن - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: به اهتمام هيوبرت دارك، تهران ،)نامه سياست(سيرالملوك، )1389(لملك ا طوسي، نظام - 
  .ني: ، تهرانبنيادهاي علم سياست، )1376(عالم، عبدالرحمان  - 
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بررسـي تطبيقـي آراء   «، )1387(عابدي اردكاني، محمد، نادري بني، روح االله، شفيعي سـيف آبـادي، محسـن     - 
  .178- 151، صص24، ش10، سنامه پژوهش سياست دوفصل، »درباره مشروعيتماكس وبر و ديويد بيتهام 

الـدين حسـيني ارمـوي،     ، به تصحيح و تعليق ميـرجلال آثارالوزراء، )1337(نظام  بن الدين حاجي عقيلي، سيف - 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

: تصحيح جـلال همـائي، تهـران    ، بامقدمه والملوك  هًْنصيح، )1315(احمد  محمدبن غزالي، ابوحامد محمدبن - 
  .چاپخانه مجلس

  ].نا بي]: [جا بي[نژاد،  الدين كيائي ترجمة زين ،)المنقذ من الاضلال(اعترافات غزالي ، ]تا بي[ --------  - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: ، به كوشش حسين خديوجم، تهرانكيمياي سعادت، )1380( ---------  - 
 . هًْالعصري  هًْالمكتب: ، محقق هيثم خليفه، بيروتالملوك  هًْصيحالتبرالمسبوك في ن، )1429( -----------  - 
مجله تـاريخ  ، ترجمة علي بهراميان، »احياي نام ايران در عهد ايلخانان مغول«، )1378(كراوولسكي، دوروتيا  - 

  .16- 1، صص1، ش1، سروابط خارجي
الـدين   يح و مقدمه و تعليق ميرجلال، تصحالاخبار الاسحار من لطائم ، نسائم)1338(كرماني، ناصرالدين منشي  - 

  .انتشارات دانشگاه تهران: حسيني ارموي، تهران
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة مهدي مظفري، تهرانسياست و غزالي، )1354(لائوست، هانري  - 
: ، ترجمـه و تحقيـق محمدمهـدي فقيهـي، تهـران     دولت و حكومـت در اسـلام  ، )1385. (اس.كي.لمبتون، ان - 

  .3عي، چشفي
لـطاني  (آئين حكمراني ، )1383(حبيب  محمدبن بن علي ماوردي، ابوالحسن -   ،) هًْو الولايـات الديني ـ   هًْالاحكـام الس

  .علمي و فرهنگي: ترجمه و تحقيق حسين صابري، تهران
، 44، سسياست نامه فصل. »سياسي هاي درنظام يابي عناصرمشروعيت«، )1393(متقي، ابراهيم و كرامت، فرهاد  - 

  .350- 335، صص2ش
  .انتشارات بهزاد: ، فرهنگ فارسي معين، تهران)1382(معين، محمد  - 
  .سروش: تصحيح دكتر ابوالقاسم امامي، تهران تجارب الامم،، )1366(مسكويه رازي، ابوعلي  - 
  .نشر كتاب طه: ، ترجمة بهروز جندقي، قمفلسفه سياسي، )1383(كالوم، جرالد سي  مك - 
، تصـحيح اسـماعيل حـاكمي و محمـد فرهمنـد،      الملـوك   هًْتحف، )1389(محمد  ناحمدب بن ناسخ تستري، علي - 

  .سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي: تهران
نـجربن  بـن  نخجواني، هندوشـاه  -  لـف  ، )1344(عبـداالله سـاجي    س يـح و اهتمـام عبـاس     تجـارب الس ، بـه تحص

  .طهوري: ، تهران)آشتياني(اقبال
  .كلاله خاور: ، به كوشش محمد رمضاني، تهرانسلجوق نامه، )1332(نيشابوري، ظهيرالدين  - 
  .9علمي و فرهنگي، چ: ، ترجمة محمد ابراهيم آيتي، تهرانتاريخ يعقوبي، )1382(اسحاق  يعقوبي، احمدبن - 

‐ Gruendler, B. and Marlow, L. (2004). Writers and Rulers: Perspectives on Their 
Relationship from Abbasid to Safavid Times, Wiesbaden :Reichert Verlag. 
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، رسـد  مـي منتهاي اوج خود ، به سبتمفهوم روزهاي آفرينش كه در روز مقدس هفتم يا  :چكيده    
تـنباط موثـق و   . دارد يا سه مذهب ابراهيمي حضور گسترده در هر با وجود اين كه شماري از مؤمنان اس

كه اين آموزه، معناي باطني ژرفي داشته  دنديورز يصحيحي از اين روزها داشتند، ديگر متورعان ابرام م
تـيباني   به واقع، در سنت اسلامي، كساني كه از نقش عقل . است براي مكاشفه ايمان و كتاب مقـدس پش

، واژه عربي تأويل، دلالت به بازگشت تر قيبه عبارتي دق. ندينما ي، از كاربرد تأويل نيز حمايت مكنند يم
اسماعيليان در مقام يكي از دو شعب اصلي شيعيان، از سـرآمدان و    .به مبدأ يا منبع چيزي دارد  يا رجعت

چگـونگي وقـوع    لي ـتأواين پـژوهش بـه بررسـي    . شوند يمل محسوب حاميان شاخص و برجسته تأوي
در انديشه حكيم ناصر خسرو، شاعر شهير فارسي ) حدود دين(آفرينش و رابطه آن با سلسله مراتب دين 

كه حكيم ناصـر بـر    دهد يمي اين پژوهش نشان ها افتهي .پردازد يم و يكي از بزرگان و رجال اسماعيلي
اـهري در  مفسرااين باور بود كه  اـ  چگـونگي وقـوع آفـرينش راه    لي ـتأون ظ اـ   و انـد  مـوده يپ خط آن را ب

وي بر اين . اند ساعته خلط كرده 24روز  شش در عالم جسماني آفرينش بر هاي خام خود مبني برداشت
اـلم        باور است كه اـره بـه آفـرينش ع  ديـن اين روزها به آفرينش عالم جسماني دلالت ندارنـد، بلكـه اش

آفرينش با حضرت آدم كه نماينده روز اول هفته يعني يكشنبه بود آغاز و با نوح، ابـراهيم،  اين . كنند يم
 با و يافت ادامه است شنبه پنج و چهارشنبه شنبه، موسي و عيسي كه به ترتيب نماينده روزهاي دوشنبه، سه

ت جهان باطني با اين حال آخرين روز كه خلق. رسيد اتمام به آفرينش اين اوست، نماد جمعه كه محمد
  .است القيامهًْ يا قائم) شنبه(همان سبت  روز اين. است نرسيده فرا هنوز ،رساند يرا به سر حد كمال م

  
اـن،  لي، تأوسبتاسماعيلي،  :كليدي هايواژه حـدود  ، ناصر خسرو، قرآن، تفسير، آفرينش، زم

  دين، قيامت
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The Sabbath and Religious Hierarchy in the 
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Abstract: The notion of the days of creation, culminating in the hallowed seventh day, or 
Sabbath, is found in all three Abrahamic faiths. While some believers held to a literal 
understanding of these days, others insisted that the doctrine had profound esoteric import. In the 
Islamic tradition, those who championed the role of intellect in understanding faith and scripture 
advocated the use of symbolic interpretation (taʾwīl). The Arabic word taʾwīl means to cause 
something to return to its origin or source. Among the most ardent advocates of symbolic 
interpretation were the Ismailis, one of the two major branches of Shīʿī Islam. This article 
explores how Ḥakīm Nāṣir Khusraw, the famous Persian poet and Ismaili dignitary, understood 
the days of creation and their relationship to a hierarchy of religion ḥudūd-i dīn who led 
believers to ultimate salvation. 
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  مقدمه
در ميـان  . كرداتخاذ  ايشان جامعه مسلمان تفسيرهاي گوناگوني از رسالت) ص(با وفات پيامبر

امامي جايگاه خاص موروثي امامان را كـه  عة يمكاتب مختلفي كه به منصة ظهور رسيدند، ش
بعـد از  . نها از نزديك بهـره گرفـت  از اهل بيت پيامبر اسلام بودند، پذيرفت و از راهنمايي آ

در . م شيعه اماميه به چند گـروه تقسـيم شـد   765/ق148در سال ) ع(مرگ امام جعفر صادق
در حالي كه  1،پذيرفترا ) ع(امامت فرزندش موسي كاظم تاًيها، يك گروه نها ميان اين گروه

ل المبـارك  را به رسميت شناخت و از پسر بزرگش، اسماعي) ع(گروه ديگر نص جعفر صادق
در حـالي كـه    2نام گرفتنـد، » الاسماعيليه«تر  با گذر زمان، پيروان فرزند بزرگ. حمايت كرد

يـا  » اثني عشـري «عنوان  امام دوازدهم خود بهغيبت در نهايت پس از  پيروان فرزند كوچكتر

                                                 
اما مرگ زودهنگام او پـس از   .را قبول كردند) ع(صادق جعفر پسر الفتاح، عبداالله ادعاي ابتدا در		)ع(اكثر پيروان موسي كاظم   1

 :رجوع كنيد به. را به عنوان امام بپذيرند) ع(فوت پدرش باعث شد كه طرفدارانش موسي كاظم
Marshall G.S. Hodgson (2012), “Djaʿfar al-Ṣādiḳ,” in Encyclopaedia of Islam, ed. Peri J. Bearman, et al., 
Online, 2nd ed., Leiden: E.J. Brill, http://dx.doi.org.myaccess.library.utoronto.ca/10.1163/1573-
3912_islam_SIM_1922; Abū ʿAbd Allāh Jaʿfar ibn Aḥmad al-Aswad Ibn al-Haytham, Kitāb al-Munāẓarāt 
(2000), ed. and trans. Wilferd Madelung and Paul E. Walker, The Advent of the Fatimids: A Contemporary 
Shiʿi Witness, London: I.B. Tauris in association with Institute of Ismaili Studies, ed. pp. 35-37, trans. pp. 90-
92; Hossein Modarressi (1993), Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shīʿite Islam: Abū 
Jaʿfar ibn Qiba al-Rāzī and His Contribution to Imāmite Shīʿite Thought, Princeton: The Darwin Press, 53ff; 
Farhad Daftary (1990), The Ismāʿīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge: Cambridge University Press, 
p.94. 

كردند و اين عنوان توسط نويسندگان ملل و نحل بـه آنهـا داده    گذاري استفاده مي ندرت از اين نام اعضاي اوليه خود فرقه به   2
 : نك. شد

Daftary, Ismāʿīlīs, p.93. 
/ م1092 وفـات (الملـك   به عنوان مثال، نظـام . ن گروه استفاده شده استدر ادبيات اوليه، از اسامي مختلفي براي ارجاع به اي

ايـن اسـامي   . انـد  ها با مناطق خاص جغرافيايي مرتبط اين نام. كند شد ياد مي از ده نام كه به اسماعيليان اطلاق مي) ق485
، )ري(، خالفي )بصره(راوندي و برقعي  ،)كوفه(، مباركي )ماوراءالنهر و غزنين(، قرمطي )حلب و قاهره(اسماعيلي : ند ازا عبارت

الملـك،   رجوع كنيد به نظـام  ).اصفهان( و باطني ) لحسا و بحرين(، جنابي )مغرب(، سعيدي )شام(، مبيضه )جرجان(محمره 
  :، ترجمهسياست نامهيا  سير الملوك

Darke, 2nd ed., p. 231. 
دينيه، بابكيه، محمره، سبعيه، اسماعيليه و تعليميه  خرميه يا خرم از آنها با نام باطنيه، قرامطه،) ق505/ م1111 وفات(غزالي 
  :نقل شده است در. برد نام مي

 Corbin, ‘‘Ismāʿīlī Response’’, pp. 74–75. 
  :طور رجوع كنيد به همين

Poonawala (1982), ‘‘An Ismāʿīlī Refutation of al- Ghazālī,’’ in Middle East 130th International Congress of 
Human Sciences in Asia and North Africa 1976, ed. Lama, Mexico City, pp. 131–134. 

در ميان جماعت اسماعيلي رايج است و اسماعيليان خود را به عنـوان نوادگـان امـام     يا طور قابل ملاحظه اين اسم امروزه به
رغم اشكالاتي كه در بالا بـه آن   به. ، امام چهل و نهم وفادارندو در حال حاضر به شاهزاده كريم آقاخان شناسند ياسماعيل م

» بهـره «كه در آسياي جنوبي معمولاً بـه نـام   (هاي ديگر، از جمله جماعت دروزيان و طيبيان  اشاره شد و اينكه بعضي گروه
 .ري استفاده خواهد شدصرفاً براي اشاره به اسماعيليان نزا ينامچنين ، اين ، با وجوداند يلينيز اسماع) ندا معروف
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  .شناخته شدند» دوازده امامي«
، خلافت فاطمي )م934/ق322وفات (م، امام اسماعيلي عبداالله المهدي 909/ق297در سال 
بر سرتاسر شمال آفريقا، مصر، سيسيل، مدعي تسلط  فاطمي در اوج قدرت خلفاي. را بنيان نهاد

سواحل درياي سرخ آفريقا، يمن، سوريه، فلسطين و حجاز به انضمام شهرهاي مقـدس مكـه و   
ت امـام  اسماعيليه به منظـور شـناخ   كيش برجسته يها يژگييكي از و» دعوت«. بودندمدينه 

، )م971/ ق361وفات پس از (آثار انديشمندان فاطمي، ازجمله ابويعقوب سجستاني  .زمان بود
، )م1020/ ق411وفـات پـس از   (، حميدالـدين كرمـاني   )م974/ ق362وفـات  (قاضي نعمـان  

/ ق462وفات پـس از  (و حكيم ناصر خسرو ) م1078/ ق470وفات (المؤيد في الدين شيرازي 
يعنـي اشـكال   (درك جهان و ايمان با حفظ تعـادل مناسـب بـين ظـاهر     ، بر اهميت )م1080

تأكيـد  ) ي رمـزي، روحـاني، سـمبليك و عقلـي    ها جنبهيعني (و باطن ) ظاهري، لفظي و مادي
ايـن پـژوهش،   . شـود  يم ـروند تشخيص اين دو از يكديگر با عنوان تأويـل شـناخته   . اند كرده

  . دهد يمرار كاربرد تأويل در مفهوم سبت را مورد بررسي ق
ي اخير تمايلات نسبت به بررسي آثار حكـيم ناصرخسـرو رو بـه رشـد بـوده      ها سالدر 
حكيم ناصرخسرو آثار . اش شهرت دارد جالب توجه  سفرنامهوي به دليل اشعار زيبا و . است

مخصوصـاً ماننـد   . ي اسماعيلي از خـود برجـاي گذاشـته اسـت    ها شهياندبسياري نيز در مورد 
منـد   ان فاطميان، به بحث و گفتگو در مورد نقش عقل در كشف و شهود علاقهاسلافش در مي

اين علاقه، مضموني مشترك در آثار منثور او است كه شـش بـار بـه صـورت انتقـادي،      . بود
و  خوان الاخوان، جامع الحكمتين، گشايش و رهايش، زاد المسافر، الدين وجه: اند شدهويرايش 

در كنار گزارش مفصل منابع دست ). شود يمش فصل هم شناخته كه با عنوان ش( روشنايي نامه
را  يگـر يشـمار د  يثار بآشوند، پونا والا  لميتك رتريمطالعات اخ يشناس با كتاب ديكه با دوم

در آثار خـود ناصرخسـرو بـه     اياند  مانده يباق يصورت نسخه خط كرده است كه به ييشناسا
ي بسـياري در  هـا  پـژوهش رغـم اينكـه    به .اند شده اما در گذر زمان گم ،آنان اشاره شده است

وي از روزهاي  ليتأومورد ناصر خسرو و آثار او انجام شده است، به رويكرد ناصرخسرو و 
آفـرينش و  ادوار  از خسـرو  حكـيم ناصـر  تأويـل  اين مقاله بـه  لذا . آفرينش توجه نشده است

  .پردازد يم) شنبه(سبت  اتمامشان در روز
 آن ليو تأو) شنبه( سبتروز مقدس 

طور مشترك بر اين اعتقادند كه آفرينش عالم در شش روز تمام شـد و روز   اديان ابراهيمي به
در آيـة  . آميخته با تقدس و حرمتي خاص اسـت  ديآ يهفتم يا سبت كه پس از اين شش روز م
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را  ها و زمين پروردگار شما خدايي است كه آسمان«: آمده است قرآن كريمسورة اعراف  54
، بـاب دوم تـورات آمـده    3همچنين در آية . »در شش روز آفريد، سپس بر عرش استيلا يافت

  .»پروردگار روز هفتم را مبارك خواند و آن را مقدس گرداند و«: است
حكيم برجستة اسماعيلي، المؤيد في الدين شيرازي بر اين باور است كه مفسـران ظـاهري   

از ديدگاه او، اين مفسران عبارات كتب مقدس را كـه  . اند هموديدر تفسير اين مقوله راه خطا پ
هـاي خـام خـود     اند وآن را با برداشت در حقيقت تنها جنبه رمزي دارند به اشتباه تعبير كرده

نظر المؤيد اين است كه . اند ساعته خلط كرده 24مبني بر آفرينش عالم جسماني در شش روز 
و طلوع و غروب آفتـاب نشـانة    شود يمشخص م زمان خود بر اساس حركت افلاك آسماني

، و پروردگـار هنـوز   داشـت  يحال اگر آفرينش هنوز وجـود نم ـ . است گذر روزها براي بشر
خورشيد و زمين و سيارات را نيافريده بود چطور ممكن اسـت ايـن آيـات بـه گـذر زمـان،       

آن كسـاني كـه بـا    ، اشاره داشته باشند؟ حكيم حتي با برهـان  ديآ يگونه كه در تصور ما م آن
آفريده است و  ها و زمين را در شش روز ارجاع به آيه قرآن معتقد هستند كه خداوند آسمان

اسـت   معتقد واقع حكيم در 1.شود يهر كدام از اين روزها هزار سال به طول انجاميده، قانع نم
در ، چنانكـه  گردد يكه قدرتش بي نهايت است، خلقتش به زمان محدود نم شك خالق كه بي

او نتيجه  2.»و امر ما جز يكي بيش نيست، مانند يك چشم به هم زدن«: ديفرما يم قرآن كريم
 ـافزا يداشته باشد، و همچنين م ـ تر قيكه شش روز خلقت بايد معنايي عم رديگ يم كـه ايـن    دي

 3.وظيفه علم تأويل است كه از اين معنا پرده بردارد
معنـوي   ليبه تأو وجه الدينويلي خود أت ناصر خسرو، همكار معاصر المؤيد، در شاهكار

 يكشـنبه  بروز را عالم آفرينش تعالي ايزد كه است آمده اخبار كه اندر« :پردازد ياين روايت م

 اسـت  پوشـيده  قـول  اين معني و .بياسود شنبه روز و شد پرداخته آن از آدينه بروز و كرد آغاز

 و پـذيرفت  خـويش  عقـل  انـدازه  بـر  را قـول  اين مر هركسي و روزها آغاز از خلق ميان اندر

                                                 
  يومٍ كاَنَ مقدْاره ألَْـف سـنهًَْ   يدبرُِّ الأْمَرَ منَ السمّاء إلِىَ الأْرَضِ ثمُّ يعرجُ إلِيَه في ﴿ :داردقرآن  32 ةسور 5 ةاينجا اشاره به آي در   1

 .﴾ ممّاّ تعَدوّنَ
چنان تفسيرهايي ديدگاه نقادانـه   قبال در نسبت همان به و است، موافق كاملاً خويش پيشينيان با خسرو در اين مورد ناصرِ   2

 : معين محمد و كربن هانري كوشش ، بهجامع الحكمتين:  نك. دارد
Le Livre Réunissant les.Deux Sagesses, pp. 163–164. 

 ،]نـا  بـي : [بمبئـي ، 1ج حميدالـدين،  حاتم كوشش به ،المؤيديهًْ المجالس ،)1975(الشيرازي  الدين في المؤيد الله هبهًْ نصرابو   3
 .359–358صص
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 روز ايـن  كه يعني ، نكنند كار روز آن در و دارند بزرگ را شنبه روز مر سبب بدين جهودان

 تـا  خواسـتند  آن دادنـد،  خبر اين را خلق مر كه پيغمبران كه ندارند خبر و است بياسوده خدا

 آن و فرمايند كار را خلق ات تعالي خداي بفرمان عالم اين اندر آمدن بخواهند تن شش كه بدانند

 و گفتنـد  شـنبه  را روز آن مـر  و را؛ خلـق  مر دهد جزا او بلكه نفرمايد كار بيايد كه هفتمين
 1.»السلام عليه است قيامت قائم روز داشتن و آن فرمودند بزرگ

بنابراين، طبق اين تأويل، اين روزها به آفرينش عالم جسماني دلالت ندارند، بلكه به آفـرينش  
اين آفرينش با حضرت آدم كه نماينده روز اول هفته يعني يكشـنبه بـود   . كنند ياشاره م دينم عال

شـنبه،   آغاز و با نوح، ابراهيم، موسي و عيسـي كـه بـه ترتيـب نماينـده روزهـاي دوشـنبه، سـه        
شنبه است ادامه يافت و با محمد كه جمعه نماد اوست، اين آفـرينش بـه اتمـام     جچهارشنبه و پن

، هنـوز فـرا   رساند يا اين حال آخرين روز كه خلقت جهان باطني را به سر حد كمال مب 2.رسيد
بت  . استبه كار بلكه براي پاداش و ثواب  اين روز نه به منظور آغاز. استنرسيده  اين همان سـ

 ـفرما يه دربارة همين روز حكيم ناصـر م ـ كچنان. است هًْيا قائم القيام) شنبه(  را شـنبه  روز« 3:دي

 را روزهـا  ايـن  كـه  را آن كسـان  مـر  باشـد  روز آسـايش  آن و بيايـد  كه خلق دارند همي چشم
 امروز كالبد به جسماني سراي اندر هركه و .كردند كار علم و فرمان به و حقيقت به اند بشناخته

 4.»بيابد آن ثواب نفساني سراي اندر فردا بداند، آن معني نفس به و كند كار
مراد خداونـد در  . شدند ييلي ادوار بزرگ نبوت شمرده مروزهاي آفرينش در تفكر اسماع

، تـر  تينبوده است، بلكه جهاني است بس پراهم) عالم جسماني(اين آيات، جهان كثيف مادي 
، در شـود  يعالم جسماني بر اساس حركت افلاك آسماني مشخص م ـ زمان در. يعني عالم دين

دانشمندان . گردد يصاحبان ادوار آغاز مصورتي كه زمان درعالم دين با آمدن پيامبران خدا يا 
  . اسماعيلي توجه و علاقة زيادي به ساختار ادوار نبوت داشتند

                                                 
 .65ص ،]نا بي: [تهران اعواني، غلامرضا كوشش به ،دين وجه ،)1977(خسرو  ناصر   1
، 163ص]: نـا  بـي : [تهران، نري كربن و محمد معيناتصحيح ه ،جامع الحكمتين، )1363(ن ناصرخسروحكيم ابو معي همان؛   2

 :نك ؛165ص
Henry Corbin (1983), Cyclical Time and Ismaili Gnosis, London, p. 97. 

 : قاضي نعمان نك هاي ديدگاهدرباره نظرات ماركوت پيرامون 
Yves Marquet (1978), ‘Le Qadi Nu‘man à propos des heptades d’imams,’ Arabica, XXV, pp. 225–232. 

 : نـك . است كرده كه سبت نيز در آن قرار دارد تأكيد اي دايره مركز در آن نشاندن و با قائم بر مركزيت روشني به خسرو ناصر   3
 .155ص]: نا بي: [قاهره الخشاب، يحيي كوشش به ،الاخوان خوان، )1940(خسرو  ناصر

 .65ص ،دين وجه خسرو، اصرن   4
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 آسماني و زميني مراتب

در ديدگاه حكيم ناصر خسرو، عالم دين مشتمل بر دو قسمت است، يكي روحـاني و ديگـري   
. ي و نفـس كلـّي  عالم روحاني كه وراي زمان و مكان است، مشتمل است بر عقل كلّ. جسماني

دو فرشتة بـزرگ عـالم روحـاني از    . تقدم دارد اش يعالم روحاني بر جهان سفلي و ادوار زمان
در برابر ايـن دو فرشـته، در عـالم     1.هستندبسيط  اند و هر دو آنها كاملاً نيستي به هستي آمده

 ـيعني بنيـاد تأو  »اساس«كننده تنزيلات الهي و  يعني اعلام »ناطق«جسماني  محسـوب  لهـي  ا لي
يا » صاحبان ادوار كبير«است كه ايشان را  ناطقان شش تا هستند و هفتمين آنها قائم 2.شوند مي

 شـوند  يهركدام خود به هفت روز تقسيم م» روزهاي بزرگ«اين  3.گويند» روزهاي بزرگ«
رت اين دور كبير ناطق گاهي با عبـا . ادوار امامان نام دارندو كه معروف به ادوار صغير بوده 

بيـان   »زمانـه «يا  »روزگار«دور صغير امام با عبارت  ، در حالي كهشود يشناخته م نيز »دور«
4.شود مي

پيش ازحكيم ناصر خسرو، ابويعقوب سجستاني اظهار داشته كـه بـين هـر دو نـاطق      
 بت،اند، هر چند او بر اين عقيده بود كه در دور ناطق ششم تا ظهور خداوند س شش امام آمده

در اين مورد، او حتماً اين حديث معروف نبوي را كه  5.ائم، امامان بسياري خواهند آمديعني ق
اگـر از روزگـار يـك روز    «: است ، به خاطر داشتهكند يحكيم ناصر خسرو هم از آن ياد م

پيش نماند خداي تعالي آن يك روز دراز كند، تا اندرو از فرزندان من مردي بيرون آيـد كـه   
روز آخر كه تا زمـان   آن6 .»شاند روي كرده داد كند، همچنانك ستم و بيزمين را پر عدل و 

                                                 
 .72ص همان،   1
 :نك. يئانگليسي فقير هونزاةجمتر و كوشش به ،رهايش و گشايش خسرو، ناصر   2

Hunzai (1998) Nasir Khusraw, Gushayish wa Rahayish, Knowledge and Liberation: A Treatise on 
Philosophical Theology, London, p. 58 (ed.), p. 93 (trans.).  

  :مقايسه شود با
Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, p.184. 

به همين شكل در دور امامت هفتمين . شود ميو با همين نام نيز شناخته  رسد ميدر دور نبوت، هفتمين امام به مرتبه ناطق    3
 .شود ميو با اين نام شناخته  رسد ميامام به مرتبه قائم 

 ـ . 86ص الخشـاب،  يحيي كوشش به ،الاخوان خوان ؛127 ،13صص ،دين وجه خسرو، ناصر   4 كـار رفتـه ثابـت     هاصـطلاحات ب
 اسـت  ممكـن  هرچنـد  دارد، را خـود  دور اساس كتاب از بخش اين در. 335 ،43صص ،دين وجه خسرو، ناصر: نك. نيستند
 .يكي است ناطق دور با او دور كه كند تصور خواننده

 .193ص ، الكا ثوليكيهًْ  انتشارات المطبعهًْ: بيروت تأمر، عارف كوشش ، بههًْاثبات النبو ،)1966( سجستاني ابويعقوب   5
 : تهران يزجي، تحسين كوشش به ،نامه روشنائي ،)1373(خسرو  ناصر   6

 : براي ترجمه انگليسي نك. 80ص انتشارات طوس،
Wladimir Ivanow (1949) Six Chapters or Shish fasl also called Rawshana’i-nama, Leiden, p. 39 (ed.), p. 81 
(trans.). 
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 .، روز حضرت محمد استانجامد يظهور قائم به طول م
. هسـتند هر يك از هفت صاحبان ادوار كبير رابطي ميان عالم جسماني و عـالم روحـاني   

يق نفس لطيفشـان  اينان از طر. كالبدشان از عالم كثيف اما نفس لطيفشان از عالم روحاني است
شان اين نعمات را بـه عـالم    و با كالبد جسماني شوند يم) عالم روحاني(پذيراي نعمات آن عالم 

اما حكيم ناصر خسرو بر اين باور است كه زبان و كلام آدمـي هـيچ   . كنند يجسماني منتقل م
 1.ه كندبه آن اشار تواند يبه حقيقت عالم روحاني دست يابد، بلكه تنها م تواند يگاه نم

تـند  حجتش، برابر در دور صغير، امام و بنـابراين، در تأويـل   . ناطق و اساس در دور كبير هس
، اغلب در دور صغير بـراي امـام و   روند يكه در دور كبير براي ناطق و اساس به كار م ييرمزها

 ـگو يعنوان مثال در تأويل اذان، حكيم ناصرخسـرو م ـ  به. شوند يحجت استفاده م  چـون  :كـه  دي
تـاب بـه     »هًْحي عليَ الصلو«مؤذنّ، بانگ نماز كند، روي به سمت راست كند و گويد  يعني بـه ش

تـاب بـه سـوي       »حي عليَ الفلََـاح «سوي نماز و سپس رو به سمت چپ كند و گويد  يعنـي بـه ش
و حكيم ناصر بر اين باور است كه دست راست اشاره به نـاطق دارد و دسـت چـپ    . رستگاري

ت اسـت   . ست بر اساسدليل ا و . همچنين، دست راست دليل بر امام و دست چپ دليل بـر حجـ
 يروي سوي دست راست كند مـؤذن هم ـ ) هًْحيّ عليَ الصلّو( »به شتاب به سوي نماز«چون گويد 

و چـون  . نمايد كه مر ناطق را و امام را كه خداوندان ظاهرند اجابت كنيد بنماز ظـاهر كـردن  
و روي سوي دست چپ آرد مـؤذن همـي   ) حيّ عليَ الفْلَاَح(» سوي رستگاري به شتاب به«گويد 

 2.اند، اجابت كنيد كه با شنودن علم حقيقت مر اساس را و حجت را كه خداوندان باطن دينما
كه درست همان طور كه بدن انسـان از چهـار عنصـر     دهد يحكيم ناصرخسرو توضيح م
كـه عقـل    كنـد  يح انسان هم از چهار حد تغذيه م ـرو ،رديگ يخاك، آب، هوا و آتش غذا م

در حالي  اند فيدوتا از چهار عنصر، يعني هوا و آتش لط .كليّ، نفس كليّ، ناطق و اساس هستند
به همين ترتيب، از ايـن حـدود، عقـل كلـّي و     . اند فيكه دوتاي ديگر، يعني آب و خاك، كث

ر از بعـد   . اند ياس، جسمانو دوتاي ديگر، يعني ناطق و اس اند ينفس كليّ روحان اين دوتاي آخـ

                                                 
 : نك انگليسي ترجمة براي. 77–76صص ،نامه شنائيرو خسرو، ناصر   1

  Rawshana’i-nama, pp. 37–38 (ed.), pp.78–80 (trans.). 
در » حجـت «و شـناخت  » دور كبير«در  »اساس« شناخت اينجا در ،158–157صص: نك ،149ص ،دين وجه خسرو، ناصر   2

تأويل  »دور صغير«و شناخت امام در » دور كبير«در  »ناطق« شناخت كه درحالي است، تأويل به ركوع گرديده» دور صغير«
از  188در حقيقـت، در ص  خسروناصر. حتي ممكن است كسي بگويد كه امام ناطق دور صغير است. به سجود گرديده است

 .است فارسي در ناطق برابر كه است گوصغير است، يعني امام سخنكه امام ناطق دور  كند مياين كتاب اظهار 
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در يـك   همچنانكـه  1.انـد  جسماني انسان هستند، ولي از لحاظ عقل و نفس فرشتگان مقـربّ 
دور كبير خورشيد و مـاه نمـاد نـاطق و     ، درديآ يماه به دنبال روشنايي آفتاب م روز نور شبانه
  2.ت استنماد حج ماه اند در حالي كه در دور صغير خورشيد نماد امام و اساس

عنوان قلم، لوح، اسرافيل، ميكائيـل و جبرئيـل    اعقل كليّ، نفس كليّ، جد، فتح و خيال كه ب
وجـودي اينهـا وراي    از لحاظ 3.اند ، پنج حد روحاني هستند كه ابدي و ثابتشوند يشناخته م

ت   4مام، باباساس، ا با اين پنج حد روحاني در عالم جسماني ناطق، برابر. عالم ادواراند و حجـ
 5.ابـد ي يپنج حد جسماني هستند كه مقامشان در هر دور يا روزگار ادامه م ـ ها نيا. قرار دارند

 ـفرما يو جسماني م ـ روحاني در اشاره به اين پنج حدود پيامبر پـذيرفتم از پـنج حـدود و    «: دي
د علـوي  كننـدگان تأييـد يـا وحـي از حـدو      حد جسماني دريافت پنج 6.»سپردم به پنج حدود

صـورت   صـغر، و مسـتجيبان بـه   اكبر و اكه حدود سفلي، يعني داعي، مأذونان  ، درحاليهستند
هر حـد برتـر،    7.كنندگان تأويل هستند ايشان فقط دريافت مستقيم به تأييد دسترسي ندارند و

                                                 
 .61–60صص همان،   1
 .195ص همان،   2
 دهـد؛  مـي  توضـيح  اخيـر  مـورد  سـه  پيرامـون  ناصر اينجا در ،171–170صص ،الاخوان خوان خسرو، ناصر:  مثال نك براي   3

كتـاب  ، )2000( ابويعقـوب سجسـتاني   ؛155 ،138 ،109صص ـ ،الحكمتين جامع ،258 ،232صص ،دين وجه خسرو، ناصر
 ؛116صانتشارات دارالغريب الاسلامي،  :بيروت پوناوالا،. ك اسماعيل كوشش ، بهالافتخار

Paul E. Walker (1993), Early Philosophical Shiism, Cambridge, pp. 30, 110, 119; Heinz Halm (1978), 
Kosmologie und Heilslehre der frühen isma‘ilíya: eine Studie über islamischen Gnosis, Wiesbaden, pp. 67–
74, pp. 206–209. 

 از كـدام  كه هر دهد ميحكيم ناصر توضيح  .بااهميت است و اغلب حجت اصلي دانسته شده است خود» باب«نقش  پرسش   4
و در  شـود  مـي ر ديـن او را جانشـين   كه د«يك باب دارند ) آيند مي ناطق ظهور از قبل كه آنهايي ظاهراً( حقيقي امام شش

اين است  آيد مي پيش اينجا كه سؤالي. 148ص ،دين وجه، »منحصر به فرد است اش زندگيبجاي آوردن امر خدا در دوران 
از ميـان  بايـد  كه در چنين صورتي بـاب   »گردد ميآيا جانشين او در امامت «يعني  »گردد مياو را در دين جانشين «كه آيا 

اً صادق نيست، زيرا وصي جانشين يا وارث پيامبر است بـدون اينكـه جانشـين او در    الزامالبته اين تفسير . م باشدفرزندان اما
 .مقام پيامبري گردد يا از ميان فرزندان او باشد

، يند وجه ؛)ترجمه( 74ص ،)ويرايش( 34ص ،فصل شش ؛73–72صص ،نامه روشنائي ؛174ص ،الاخوان خوان خسرو، ناصر   5
 كـه  لفظـي  گرفتـه،  قـرار  اشاره مورد لاحق لفظ با داعي غيرمعمول، شكلي به ظاهراً 126فحه ص در ؛199–198، 126صص

ممكن است كلمه حجـت در  . كار رفته است بيشتر براي داعي به معمولاًواژه جناح . كند ميبراي حجت استفاده  معمولاً ناصر
است و به اين شكل واژه لاحق معنـي معمـول    آمده ميجاي آن كلمه باب ببايد اين متن خطاي كاتب نيز باشد كه در اصل 

 :نك. كند ميخود را حفظ 
Paul E. Walker (1994), The Wellsprings of Wisdom, Salt Lake City, pp. 19, 177; Walker, Early 
Philosophical Shiism, p.18. 

 .174ص ،الاخوان خوان ؛)ترجمه( 75، ص)ويرايش( 35ص ،فصل شش ؛73ص ،نامه روشنائي خسرو، ناصر   6
 ،126صـص  ،ديـن  وجـه  خسـرو،  ناصر:  نك. كننده تأييد نيز باشد، اما اين نكته ابهام دارد ممكن است داعي نيز دريافت همچنين   7

). ترجمـه ( 75، ص)ويـرايش ( 35ص ،فصـل  شش ؛73ص ،نامه روشنائي گردد؛ مقايسه 247ص ،دين وجه بايد با كه 199–198
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مأذون، امام مستجيب است و داعي، امـام مـأذون اسـت و    . امام و يا راهنماي حد فروتر است
از ايـن روسـت   . ، امام داعي است و به همين ترتيب هر حد برتر امام حد فروتر استحجت

 ـگو يم ـرا كه  الإسراء ةاز سور 71ة يكه حكيم ناصرخسرو آ آن روز كـه بخـوانيم هـر    « :دي
 1.كند يگونه تأويل م اين» گروهي را با امام ايشان

مغز حيوان . غزي هستكه هر چيزي را از آفرينش م دهد يابويعقوب سجستاني توضيح م
تمام آفرينش است و هـر صـورتي   وة يانسان م. انسان است كه حيوان ناطق يا ناطق زنده است

مشخصـة منحصـر    گفتن بر اساس عقلاز آنجا كه سخن . در انتظار ظهور او پديدار شده است
اسـت  مانند شـيري   آورد يكه بشر آن را در هر دوري به زبان م يا شهيبه فرد انسان است، اند

ايـن  نـة  يگنج. سـت برآيـد  ا آنقدر زده شود تا كره يا مسكةَ آن كه در شير پنهان تواند يكه م
مسكهَ يا  تواند يظريف، شكل بخصوصي دارد و به فردِ بخصوصي عطاء شده كه م يها شهياند

اين فرد كسي است كه مأموريت پيامبري برعهـدة  . همان جوهر همه تعقلّ انسان را بيان كند
به اين دليل كه منتهاي خرد انسان اسـت بـر دل مردمـانش     سخنان پيامبر. شته شده استاوگذا

، پيـامبر بهـره   دهـد  يطور كه ناصرخسرو توضيح م ـ همان 2.و براي آنان گوارا است ندينش يم
 را بـه دانش  كه ايناست  به اين ترتيب او قادر عقل كلي گرفته است و كامل دانش خود را از

ند منتقل كند، و به ايـن ترتيـب آنهـا را بـه     ا كه از آن محروم ييها انسان قصعقل غريزي و نا
پيامبر بر خلاف ساير انسانها تابع عقل ناقص بشر نيست، بلكه جبرئيل يـا روح   3.كمال برساند

 4.الامين كه خود از عقل كليّ الهام گرفته، بر او وحي كرده است
كه  شوند ينشان تأييد، يعني وحي متمايز مبه  همان طور كه قبلاً اشاره شد، صاحبان ادوار

                                                                                                                   
نقـش   توانـد  مـي مطلق و اين تفـاوت   هاي داعيمحدود و  هاي داعي، شوند ميخود به دو گروه تقسيم  ها داعيكه قابل ذكر است 

 .225–224صص ،الافتخار كتاب ؛ سجستاني،255ص ،دين وجه خسرو، ناصر. مهمي در اين موضوع داشته باشد
 ).هترجم( 77–76صص ،)ويرايش( 36ص ،فصل شش ؛74ص ،نامه روشنائي خسرو، ناصر   1
. 70–69صـص  انجمن ايرانشانسـي فرانسـه،  : تهران كربن، هانري كوشش ، بهالمحجوبكشف ، )1949( سجستاني ابويعقوب   2

ترجمـة  ، تـا بـدين وسـيله بـه     كننـد  مي »مشكْل« كلمه به تعبير را »ل« ،»ك« ،»ش« ،»م« حروف دو هر لندولت و كربن
م يبخـوان  »مشَـكَّل «كه آن را  ميده مي ترجيح اما م؛يدان مي موجه خود يبجا را آنها تعبير ام كه حاليدر. مطلوب خود برسند

  : نك. زيرا اين قرائت با مفهوم متن بهتر تطابق دارد
Abu Ya’qub Sijistani (1988), Kashf al-mahjub: Le Devoilement des Choses Cachées, trans. Henry Corbin, 
Lagrasse, pp. 103–104; Hermann Landolt (2001), “Kashf al-Mahjub: Unveiling of the Hidden,” in An 
Anthology of Philosophy in Persia, Oxford, vol.2, p. 108. 

 .61ص ،دين وجه خسرو، ناصر   3
 ةرسـو (قرآن با ارجاع به  ،27صكاوياني، : برلين الرحمان، بذل محمد كوشش به ،المسافرين زاد ،)1341/1923(خسرو  ناصر   4

كه نطُقِ پيامبر بعد از معراجِ روحاني به كمـال   كند مي بيان خسرو هنگامي كه ناصر مقايسه شود با). 195تا  192، آيات 26
 . 138ص ،دين وجه: نك؛ اي واسطه، بدون هيچ گردد مي نائل كليّ ، او مستقيماً به شناخت نفسرسد ميخود 



 137                                                                                                         حدود دين در انديشه حكيم ناصر خسرو سبت و روز

 »شـام  نماز«در تأويل ناصرخسرو . كنند يجد، فتح و خيال دريافت م آن را از نفس كليّ توسط
اين دليـل اسـت كـه    . استدر اين نماز پس از فريضه، شش ركعت سنتّ . استنماد نفس كليّ 

 د و به اين ترتيب آنها نـور او ان عقل كل الهام بخش شش ناطقي است كه در زير او قرار گرفته
 ؛گويند، نماد ناطق اسـت  »هرظُ« تازي نماز پيشين كه آن را به همچنين 1.رسانند يرا به خلق م

ريشه اين كلمه از سه حـرف ظ،  ( تنزيل براي مردم است ظاهر يعني مسئول آوردنزيرا ناطق 
طلوع  از شش ساعت پس ازعلاوه بر اين، زمان اين نم. )ريشه كلمه ظهر است كه هم بوده ه، ر

درگذشت امام ششم  پس از ،)ص(آفتاب است، اين يعني كه ناطق معاصر، يعني حضرت محمد
 .ابدي خود بود، ظهور مي 2عيسي كه آفتاب دور از دور

رابطه صاحبان ادوار نسبت به يكديگر مانند روزهاي هفته اسـت كـه از پـس يكـديگر     
بين هر دو ناطق شـش امـام يـا صـاحبان     ). شنبه(بت آدم روز اول است و قائم روز س. نديآ يم

نسبت به خداوندان تأويل، ناطقان حكم روزهاي آدينه را دارند كـه در دور هفـت   . اند ليتأو
يعنـي روز گـرد آمـدن در يـك جـا       »يـوم الجمعـه  «در عربـي روز آدينـه را   3،نديآ يروزه م

همچنين نماز آدينـه دليـل   . نديآ يهمة امت در يك جا گرد هم م زيرا در اين روز ؛خوانند يم
است بر ناطق چرا كه ناطق امام هفتم است و مقام شش فرد پيش از خـود را در خـود جمـع    

، »داعـي «، »مأذون«، »مستجيب«قبل از رسيدن به اين مقام، ناطق ابتدا از مقامات  4.كرده است
5.رسد يم »نبي«تا سرانجام به مقام  گذرد يو غيره م »حجت«

  
خداوندان تنزيل هستند كه ايشان نور نفس كليّ را از طريق امثـال و رمـوز كتـب    ناطقان، 

ولي هر نـاطق يـك وصـي دارد كـه از او سلسـة      . دهند يمقدس در صورت جسماني انتقال م
اند كه امثال و رموز كتـب سـماوي را بـه تأويـل بـه       اين امامان مسئول. شود يامامان جاري م

از ايـن رو، حكـيم ناصرخسـرو در    . رجعت دهنـد  ،تصورت آغازين خود كه نور محض اس
آنها  كند يچون خدا در مورد پيامبران صحبت م :كه ديگو يم قرآن 25ة يتوضيح سوره فاطر آ

صور متعـددي   تواند ي، به همين دليل تنزيل هم مدهد يرا به صورت جمع مورد خطاب قرار م

                                                 
 .170–169صص ،دين وجه خسرو، ناصر   1
 .172–171صص همان،   2
 .خواند »امام«را بايد  »پيغامبر«كلمة  16، در خط ”A“نسخة توجه نماييد كه بر اساس . 64همان، ص   3
 .188، 186صص همان،   4
 .187–186صص همان،   5
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كتـاب  يا خداوندان تأويل كه با عنـوان  ولي در همان آيه، هنگام اشاره به امامان،  ؛داشته باشد
از آنها ياد كرده است، صورت مفـرد كلمـه آورده شـده اسـت،      )الكْتاَب المْنير( بخش روشني

در  بـر ايـن اسـاس    1.چون كه صرف نظر از تعَدد سبك بيان، معناي تمامي تنزلات يكي است
 - آدم مولانـا شـيث بـود،     وصـي « :كند يمفرسايي  قلم اين گونهناصر خسرو  وجه الدينكتاب 

لام   - ، و وصي نوح مولانا سـام بـود،   -  عليهما السلام ، و وصـي ابـراهيم مولانـا    -  عليهمـا السـ
، و وصـي  -  عليهما السلام - ، و وصي موسي مولانا هارون بود، -  عليهما السلام - اسماعيل بود، 

د م  - عليهما السلام- عيسي مولانا شمعون بود،   - علـي المرتضـي بـود،     ،صـطفي ، و وصي محمـ
 2.»- عليهما و علي ذريتهما السلام

ت دارد كـه گـاهي ايشـان حجتـان روز      هـم   هر پيامبر، هر وصي و هر امام دوازده حجـ
ت وصـي    . شوند يخوانده م يكي از دوازده حجت پيامبر وصي اوست، و يكـي از دوازده حجـ

ناصر خسرو به ايـن حـديث    حكيم 3.امام است، و يكي از دوازده حجت امام جانشين اوست
از آنجايي كه درحدود دين . مي نگرد از اين منظر» ماه رمضان يكي از اسماء الهي است«نبوي 

، شـود  يخدا هستند، يعني پروردگار به وسـيله ايشـان شـناخته م ـ    يها امامان از نام و پيامبران
 مـاه كـه  عربي يعني  در »شهر«واژة  4.اشاره دارد »حد«رمضان هم لاجرم به يك  بنابراين، ماه

كسي است كـه در نـزد خداونـد شـناخته شـده       »حد«اين ، پس هستنيز  »شهرت«به معناي 
را تـا راه اسـت   قـرآن  ماه رمضان آن است كه فرو فرستادند اندرو « :است آمده قرآندر . است

كسي است كـه   »حد«اين  ،بر اين اساس 5.»پيداها را از راه راست او جدا كند بنمايد مردمان را و
                                                 

الإسـراء   ةاز سور 71هنگام اشاره به تأويل او از آيه و در امام كه در بالا كلمة  از ناصر تعبير در اين متن بايد به. 64همان، ص   1
 :نك. باشيم داشته آورديم، توجه

Walker, Early Philosophical Shiism, p. 115.  
 :نك. 64ص ،دين وجه خسرو، ناصر   2

Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, p. 184. 
 بـا  عمومـاً  ،هًْلهداي ـا و الرشـد : عنـوان  با خود كتاب در ،»اليمن منصور« حوشب ابن. 252- 251صص ،دين وجه خسرو، ناصر   3

 دوازده. اسـت  پيامبر حجت وصي داردكه قبول كه حالي، دركند مي ياد ناطق نمايندگان دوازده از) نقُباء. ج( »نقيب« اصطلاح
 اش باطنيو دوازده حجت امامِ متم بشريت را به تعاليم  كرده دعوت پيامبر ظاهري تعاليم از پيروي به را بشريت ناطق نقيبِ

 :نك. كنند يمدعوت 
W. Ivanow (1955), “Ibn Hawshab, Kitab al-rushd wa’l-hidaya”, Studies in Early Persian Ismailism, 2nd 
revised edition, Bombay, Ibid, pp. 33–46. 

 ؛244ص ،الاخـوان  خوان خسرو، ناصر: نك. رسد مي »امام«مرتبة به  »حجت«رد كه دا اشاره همچنين حوشب اين كتاب ابن
 .است رفته  كار به معنا همين به »نقيب« اصطلاح اينجا در

 .202ص ،المؤيديهًْ المجالس الشيرازي، الدين في المؤيد: نكخصوص در اين    4
 .185آيه  ، سوره بقره،قرآن كريم   5
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كتـاب مقـدس را    يها ليو كسي است كه ابهامات تمث از طريق وي آشكار كردرا  قرآنخداوند 
از اين رو مقام . تأويل است پس او كسي نيست جز وصي، يعني علي كه خداوند. كند يبرطرف م

 1.در ميان دوازده حجت با مقام ماه رمضان در ميان دوازده ماه برابر است اساس يا وصي
كه بنياد تأويل است، و اساس  كند ياطق در دور خود يك حد، يعني اساس را منصوب من

هر امام  2.كه خداوندان ادوار صغير خواهند بود كند يهفت حد يعني هفت امام را منصوب م
كه جانشين او خواهد شد و امامان مانند روزهاي هفتـه   كند يمنصوب م] ديگر را[يك امام 

همان طور كه روزهاي هفته بيست و چهار ساعت دارند، امامان . نديآ ييكي پس از ديگري م
دوازده از ايشان حجتـان روزنـد كـه نماينـدگان ظاهرنـد و      . نيز بيست و چهار حجت دارند

ت    3.انـد  اند كه نمايندگان باطن دوازده تا حجتان شب ه دروز را بـه دواز  يهـا  امـام ايـن حجـ
از طريـق   نور توحيـد  4.فرستد يم ،گويند مي »جزيره«نها در انديشه اسماعيلي به آكه  سرزمين

هر كدام از اين دوازده حجت سي داعـي دارد، همچنـان    5.رسد يها به اين عالم م همين حجت
حكيم ناصرخسرو يك گروه از حجتان چهارگانه را كه هرگز از  6.كه هر ماه سي روز دارد

هـا، مـردم كـلام امـام را      وساطت اين حجـت با . كند ياز ديگران ممتاز م شوند يامام جدا نم
زائراني كه قصد كعبه مقدس دارند و بايد از يكي از چهـار ميقـات    همچون، كنند يدريافت م

 7.كه نماد تقديس است، بر تن كنند را بگذرند و لباس احرام

                                                 
 از خود تأويل در مسئله اين از مبهم حال عين در اما توجه جالب مثالي خسرو ناصر. 254–253صص ،دين وجه خسرو، ناصر   1

 ؛252 ،185–184صص ،دين وجه خسرو، ناصر: نك. دهد ميدست  هب قرآنحضرت يوسف در قصة 
James Winston Morris (2001), Ja’far b. Mansur al-Yaman, al-‘Alim wa’l-ghulam, The Master and the 
Disciple, London, p. 32 (ed.), p. 99 (trans) . 

 .327–326صص ،دين وجه خسرو، ناصر   2
 .260–259، 252، 225همان، صص   3
 .275، 229صص همان،   4
 .331ص همان،   5
 :نك. 178همان، ص   6

Bayard Dodge (1960), ‘The Fatimid Hierarchy and Exegesis,’ The Muslim World, p. 133. 
 كـه  دارنـد  داعـي  چهـار  و بيسـت  ايشـان  از كـدام  كه حجت هر جزيره سي نقيـب دارد و هـر   كند ميمؤلف در اينجا اشاره 

 .است ه منبعي براي اين مطلب اشاره نشدهمتأسفان. هستند شب داعيان ديگر تاي آنها داعيان روز و دوازده تاي دوازده
ه عند الشُّهورِ عدهًَْ نَّاِ﴿: قرآن از آيه اين توضيح در نيز حوشب ابن. 264ص ،دين وجه خسرو، ناصر   7  ـ اللَّـ  ـ شَـهراً  عشَـرَ  ااثنَْ ي ف

عبَا أرْنهم ضَالأْرو اتاومخلَقََ الس ميو ه ها در نزد خدا، در كتاب خدا از آن روز كه آسمانها و زمين  شمار ماه(؛ ﴾حرمُ هًٌْكتاَبِ اللَّـ
. كند مي به چهار شخص عالي اشاره ،)آيتي ترجمة؛ 36 آية، هالتوب ةسور ؛)هاي حرامند چهار ماه، ماه. را بيافريده، دوازده است

 النعمـان  القاضـي . ميقات قدري نامأنوس است »پنج« بجاي »چهار« به اشاره. 47ص ،الهدايهًْ و الرشد كتاب حوشب، ابن: نك
كوشش عاصف بن  به ،الاسلام دعائم ،)1961- 1951(النعمان  القاضي: ؛ نككند مي ياد ميقات پنج از) ع( صادق امام از نقل به
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 قائم قيامت

 1.كنـد  يهفتم كه خداوند آن قائم است، لاحق يا حجت قائم ظهـور م ـ  پيش از فرارسيدن دورِ
ولي حجت قائم منـادي  . مسئله از اين رو مهم است كه حجت امام عموماً هم عصر اوست اين

. به او اشـاره دارد » است از هزار ماه شب قدر بهتر« القدر ةسوم از سور ةآي. ظهور سبت است
طور كلي حجت از نظر مرتبت با امام برابر است ولـي   دهنده آن است كه اگرچه به اين نشان

بـر ايـن بـاور اسـت كـه       حكـيم ناصرخسـرو   ديآ ينظر م به 2.لم او برتر از هزار امام استع
در نظـر   يفگ ـيمقـام خاصـي را بـراي خل    رو اواو هسـتند، از ايـن    يها فهيجانشينان قائم خل

يكـي   :قسم است ، اين دور جاري محمد داراي دوخسروبنابراين از نظر حكيم ناصر 3.رديگ يم
طور غيرمستقيم و بـدون   همين حال او به در 4.ن و ديگري قسم خلفاء استقسم اولياء يا اماما

 5.اسـماعيل مرتبـت قيامـت را دارد    كه محمـدبن  كند ياين كه نام امام هفتم را بياورد، اشاره م
به درسـتي كـه پروردگـار    «: الأعراف ةاز سور 54معروف ة يحكيم ناصرخسرو با اشاره به آ

» ...مين را در شش روز آفريد، وسپس بر عرش اسـتيلا يافـت  شما خدايي است كه آسمانها و ز
كه استيلا يافتن بـر عـرش بـه     ديگو ياو م. كند يعرش را به مثال قائم يعني عرش الهي تأويل م

معناي اجراي دستور او دربارة قائم قيامت اسـت كـه پـس از گذشـت آن شـش روز پديـدار       
در آن روز سلطنت عـالم بـا كيسـت؟ بـا     «: ديگو يم است كه خداوندبر همين اساس . شود يم

 6.»خداي يكتاي بس قاهر منتقم است
حكيم ناصرخسرو، اين عالم با حركت نفس كلي و تنها بـه منظوربـه دنيـا آوردن     نظر از

شش مرحله براي تولد انسان توصـيف   قرآندر  7.وجود آمده است هكودكي كامل، يعني قائم ب
                                                                                                                   

 محمـد  كوشـش  بـه  ،الدعائم تأويل ،)1969- 1967(النعمان  القاضي. 297صانتشارات دارالمعارف، : قاهره اصغر فيضي، علي
، زيرا كند نمي موجود ابهام رفع به كمكي اينجا در كه 163–157صص انتشارات الأعلمي للمطبوعات،: قاهره الاعظمي، حسن

 :نك .است متفاوت خسرو ناصر تأويل با شده تأويل ارائه
A. J. Wensinck, J. Jomier (1999), ‘Ihram’, Encyclopedia of Islam.2nd ed. CD-ROM version 1.0, Leiden. 

 .261ص ،دين وجه خسرو، ناصر   1
 .261، 176همان، صص   2
 .176، 153صص همان،   3
 .خوانده شود »خلُفاء«بايد  »خلَقان«كلمة  ”A“نسخة  متن به توجه ، با248ص همان،   4
مشـابه   اي عقيـده  به است، نرسيده چاپ به هنوز كه خويش المقاليد كتاب در سجستاني، ابويعقوب ،105–104صص همان،   5

 :، نككند مي اشاره
Walker, Early Philosophical Shiism, p. 140. 

 .165ص ،الحكمتين جامع خسرو، ناصر   6
 :نك نيز .97ص ،دين وجه خسرو، ناصر   7
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خالص آفريديم؛ آنگاه او را نطفه گردانيده و در جـاي   و هر آيينه انسان را از گل« :است شده
استوار قرار داديم؛ آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پـاره و بـاز آن گوشـت را اسـتخوان     
ساختيم و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتي ديگرش انشا نموديم؛ آفـرين  

 1.»بر خداي كه بهترين آفرينندگان است
خلقـي  «قـائم خـود   . اسـت برابر با شش نـاطق   مرتبت آفرينش پيش ازظهور قائماين شش 

ست به دنبال پيشينيانش ولي با آنان متفاوت است، از ايـن لحـاظ كـه    ا است، و ناطقي» جديد
رو بـه قبلـه دارد، ايـن نمـاد      ديگو يمؤذن بانگ نماز م وقتي كه 2.قيامت بزرگ استعة يطل

اين نماز . ظهر نماد اساس است نماز 3.كند ياوند قيامت دعوت ماست كه مردم را به سوي خد
اين دليل است بر برابري ظـاهر و  . شود ياشيا با خود اشيا برابر مة يكه سا شود يوقتي خوانده م

دهنده ضعيف شدن ظـاهر   كم شدن نور خورشيد در پايان اين وقت نشان. باطن در زمان اساس
كـه در   قائم استوتِر نماد  نماز 4.ساس، و ظهور قائم حق استا ناطق، و به معناي پايان دور يا

اين يعني در روز قيامت همه مردم به غيـر  . شود ينيمه شب و پس از نمازهاي ديگر خوانده م
حكـيم ناصرخسـرو در    5.كشـند  يخود قائم حق از احترام به همة حدود جسماني دست م از

» اسـت انـدر مـوي پيشـاني تـا بـه قيامـت       اسب را نيكي بسته «: تأويل حديث مشهور پيامبر
وسيله حجتان كه اسب نماد ايشان است و داعيان كه  هكه دعوت يا فراخواندن بشر ب ديگو يم

 نماز وتر سه ركعـت دارد و دليـل آن   6.خواهد داشت قائم ادامهيال نماد ايشان است، تا ظهور 
ها جدا از دو  ع يكي از ركعتدر واق. نبوت، وصايت، و قيامت: ست كه قائم سه مرتبت داردا

مرتبتي دارد كه ناطق و اسـاس   كه نشان دهندة آن است كه قائم شود يركعت ديگر خوانده م
هفـت روز يـا    مرتبتـي ميـان   ناصرخسـرو در تأويـل ايـن تفـاوت     حكـيم  7.اند از آن بي بهره

                                                                                                                   
Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, pp. 99– 100, 113. 

 .14- 13آيه  ،مؤمنون، سوره قرآن كريم   1
  :نك. است كرده استفاده نماد اين از نيز سجستاني ابويعقوب. 256ص ،دين وجه خسرو، ناصر   2

Walker, Early Philosophical Shiism, p. 141. 
  :مقايسه شود با

  Sami Nasib Makarem (1972), The Political Doctrine of the Ismailis, Beirut, pp. 31–34. 
 .149- 148صص ،دين وجه خسرو، ناصر   3
 .172ص همان،   4
 .276ص همان،   5
 .276ص همان،   6
 .176همان، ص   7
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ايـن شـش    كه شـباهت  ديگو ياو م. كند يهفت آسمان م قرآني ةخداوندان ادوار، اشاره به واژ
نور  ، دراند دنيكه با چشم ظاهر قابل د يعني زحل، مشتري، مريخ، ونوس، عطارد و ماه 1سياره

علاوه . هم حرارت است است كه هم داراي نور و يا خورشيد تنها ستاره اما. داشتن آنها است
 مرتبت قـائم هـم ميـان   . شوند يديگر از ديده ناپديد مارة يبر اين، در حضور خورشيد، شش س

 2.ناطقان چنين است
خداوند هر دو عـالم اسـت زيـرا     او 4.و نماز مربوط به اين عيد نماد قائم است 3عيد قربان

را از عـذاب   كه مـؤمنين و اوست  شود يمعناي باطني كتاب الهي از طريق او بر مردم روشن م
عبـارت االله  ايـن كـه   . كند يرا استخراج و تبيين م ها ليمعناهاي پنهان تمث ، ورهاند يجهالت م

به ايـن امـر اشـاره دارد كـه در طـول دور قـائم،        شود يپيش از نماز عيد گفته م اكبر پنج بار
بهـره   5طور مستقيم از پنج حد روحاني، يعني عقل كليّ، نفس كليّ، جد، فتح و خيال مؤمنين به

 حيد الهـي ، اين است كه توشود ياكبر كه پيش از نماز عيد خوانده مالله اتأويل قرائت . برند يم
 6.و عظمت پروردگار از طريق قائم بر مردم آشكارخواهد شد

به خـاطر قـائم، نفـس كلـي بـه      . و نماد اوج و هدف آفرينش است 7قائم از سلسلة اساس 
همـين   بـه  8.شـود  يكه منجر به فناي عالم جسماني م رسد يتكامل يعني به مرتبت عقل كليّ م

حد روحاني هستند، بـه صـورت يـك ركعـت     سبب آن دو ركعت كه در نماز وتر نماد دو 
كه قائم آن دو حد روحاني را چنان به هم متصل كرده كه  دهد ياين نشان م. شوند يخوانده م

 .ميانشان جدايي نيست

  گيري  نتيجه
 ناصـر خسـرو   منظومه فكري حكـيم روزهاي آفرينش در  حاضر تبيين و بررسي مقالهاساس 
متوجه ايـن نكتـه مغفـول     هرسه مذاهب ابراهيمي در با كاربست يك مطالعه تطبيقي. است

و درخور توجهي  حضور گسترده كه مفهوم روزهاي آفرينش ميشو يمواقع شده اما قابل تأمل 
                                                 

 .شده است آن استفادهكلمه سياره در معني قديمي و نه در معناي مدرن    1
 . 112–111صص ،الحكمتين جامع ؛245ص ،دين وجه خسرو، ناصر   2
 .192ص ،دين وجه خسرو، ناصر   3
 .152ص همان،   4
 .193ص همان،   5
 .193–192همان، صص   6
 .176ص همان،   7
 ).ترجمه( 82، ص)ويرايش( 40ص ،فصل شش ؛81ص ،نامه روشنائي خسرو، ناصر ؛177ص همان، 8
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ي ا حلقـه در اين زمينه اگرچـه   .داشته است - اسلام، مسيحيت و يهوديت  - گانه اديان  در سه
ارائه فهمي استوار و تا حدي متصـلب  محدود از متقيان و گروندگان اديان مذكور در تكاپوي 

مفهوم اخير در كه  دنديورز يممداران تأكيد  ديناند، ديگر  بودهگانه روزهاي آفرينش  از هفت
 اسـلامي،  ديرپـاي  سنتّبه معناي ديگر در . بطن خود با يك امر باطني درهم تنيده شده است

 ايمـان  عميـق  مكاشـفه  براي دينهمپاي دستاويز شدن به عقل از تأويل به مثابه يك ابزار بنيا

در طول ادوار تاريخي  اسماعيلياندر اين ميان،  ،كنند يكتاب مقدس پشتيباني م و تفسير حقيقي
 كه حكـيم ناصـر  چنان. اند داشتهبه وجهي بنيادين در كاربست و قبض و بسط آن تلاشي وزين 

در آثـار متعـدد    ري،خسرو در مقام يكي از سرآمدان اين فرقه منفك شده از شيعيان اثتي عش
 ـكه مفسران ظـاهري در تأو خويش تأكيد نموده است  قصـور  چگـونگي وقـوع آفـرينش     لي

 24خام خود مبني بر آفـرينش عـالم جسـماني در شـش روز      تفاسير سطحي وو با  اند دهيورز
از نظر ناصرخسرو، خدا آفرينش عالم . اند رفتهدر لغزشي كه از نوع چاه ويل است فرو  ساعته
در شش روز يعني در ادوار حضرت آدم، حضـرت نـوح، حضـرت ابـراهيم، حضـرت       دين را

امـا روز هفـتم، يعنـي روز سـبت،     . موسي، حضرت عيسي و حضرت محمد به پايـان رسـانيد  
ظلمـت   حقيقت تا ابد برقرارخواهـد شـد و   روزي است كه عقلا به سعادت خواهند رسيد و

 او  1»ه نـور پروردگـار خـود روشـن گـردد     و زمين ب«علم از ميان خواهد رفت  جهل با نور
به اين نكته اشاره دارد كه در حـال حاضـر زمـين در    قرآن كه اين آيه  كند يآگاهانه اذعان م

ظلمت فرو رفته، چه اگر چنين نبود چرا بايد در آينده به نور روشن شود؟ او بر آن است كـه  
روحاني است كه عالم دين را  نورجسماني نيست كه فراوان است، بلكه نور قرآنالبته منظور 

: ردي ـگ ينتيجه م جامع الحكمتيندر  خسرو ناصراما چنانكه . رديگ يدر زمان ظهور قائم فرا م
 .»واين اشارتي لطيف است عقلا را«
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هايي كه ساكنانش در زمـرة اهـل    با گسترش دامنة فتوحات اعراب مسلمان در سرزمين :چكيده  

اـن،     تـي    (كتاب بودند، طيـف عظيمـي از آن يـحي و زرتش تـگاه ) اعـم از يهـودي، مس و قلمـرو   وارد دس
اـ آن مواجـه بـود    اـل  . خلافت اسلامي شدند و اين مسألة جديد و جدي بود كه حكومت اسلامي ب ح

اـن بـه    دستگاه خلافت در مواجهه و تعامل با آنان بايد تدابير جديدي اتخاذ مي عنـوان   كرد؛ چراكـه؛ آن
اين پژوهش بر آن . دندبو پذيرفته را ذمه شهروندان جديد به جامعه مسلمانان پيوسته و از طرفي شرايط

اـن در جامعـه عصـر خلافـت عمـربن      اـ  است تا بدين پرسش كه ذمي اـعي     خط اـه اجتم ب از چـه جايگ
اـس چـه             اـ در جامعـه بـه چـه ميـزان و بـر اس اـعي آنه اـ طـرد اجتم برخوردار بودند و اينكه پذيرش و ي

اـر عم ـ    . هايي بوده است پاسخ دهد ملاك اـكي از آن اسـت كـه رفت اـ    ربننتايج اين نوشتار ح اـب ب خط
ذميان در نواحي مختلف قلمروي اسلامي متفاوت بوده و شرايط زماني و مكاني در تعامـل و برخـورد   

اـر نمـود   با آنان كاملاً مؤثر بوده است؛ به ديگر سخن، خليفه با دو نسخة متفاوت از هم با اهل . ذمـه رفت
مندي از سيره رسـول   و بهره هاي قرآني كرد بر اساس ملاك طوري كه در برخي از نواحي سعي مي به

اـغل   )ص(خدا ، و در مناطقي همچون شام بر اساس طرد اجتماعي ذميان و منع آنان از دسترسي بـه مش
اـعي    اداري و برقراري محدوديت اـي اجتم هاي اجتماعي و مذهبي درصدد كنترل و نظارت بر رفتاره

لـطه  البته اين شيوه برخورد در برخي مناطق متأثر از شر. ذميان برآيد اي  ايط جغرافيايي نواحي تحـت س
اـي دولـت     بود كه ذميان در آن ساكن بودند و مي توانستند تعاملاتي با پيروان خود در آن سـوي مرزه

  .اسلامي داشته، كيان جامعه اسلامي را با مخاطره مواجه سازند
 ذمه، طرد اجتماعي، جايگاه اجتماعيخطاب، اهل عمربن :كليدي هايواژه
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Social Status of Dhimma in the Era of Caliphate of 
'Omar- ibn- Khattab(13-23AH) 

Based on the Theory of Social Exclusion 
(Case study: Hijaz, Sham and Iraq) 

 
Osman Yousefi1 
Shahram Yousefifar2 
Seyed Mohammadreza Hosseini3 
Hossein AliBeigi4 

 
Abstract: With the expansion of the conquests of Arab Muslims within the lands 

inhabited by its inhabitants who belong to other religions, the caliphate system faced a new 
issue. It was the treatment with a huge number of Jewish, Jewish, Christian, and 
Zoroastrian inhabitants residing in these lands. What measures should the caliphate system 
take in confrontation and interaction with them? Since, they had joined the Muslim 
community as new citizens and, on the other hand, they had accepted the conditions of 
Dhimma. This research tries to answer the question of the social status of such people in the 
age of Caliphate of Omar ibn Khattab, and based on what criteria was their social 
acceptance or rejection in the society. The results of this study indicate that the Omar ibn 
Khattab’s treatment with them is completely different in different areas of the Islamic 
realm, and the temporal and spatial conditions have been completely influential in such 
encounters. He also took two completely different ways to interact with them. In some 
areas, he sought to control and monitor social behaviors based on the Qur'anic criteria and 
the Sira of Prophet ( PBUH) and in areas such as Sham, based on social exclusion, limited 
their access to administrative jobs and imposed some social and religious restrictions based 
on the theory of social exclusion. Of course, in some areas such encounter was influenced 
by the geographic conditions of the dominated areas where they lived, and could interact 
with their followers beyond the boundaries of the Islamic State, and could somehow put the 
Islamic society at risk. 

 

Keywords: Omar ibn Khattab, people of Dhimma, social exclusion, social status 
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  مقدمه
يافت افـزون بـر مسـلمانان،     جانبه مي روز رشد و توسعه همه جامعة نوپاي اسلامي كه روزبه

ه در خـود جـاي داده    كت افراد بسياري را تحت عناوين مختلف اهل اب، غيرمسلمان و اهل ذمـ
تعامل و رفتار با غيرمسلمانان حجم قابل توجهي از آيات قرآن را به خود اختصـاص داده  . بود

هــم در ســيرة خــود الگــوي مشــخص و معينــي را در برخــورد بــا  ) ص(و از طرفــي پيــامبر
 . مطرح كرده استويژه در دوره مدني فراروي مديريت جامعة اسلامي  غيرمسلمانان، به

هـايي چـون جريـان     هاي سياسي و ظهور پديده در دوران خلافت ابوبكر به دليل آشفتگي
رده و پيامبران دروغين در كنار مانعان زكـات و آشـفتگي جامعـه اسـلامي پـس از رحلـت       

اطلاعات چندان دقيق و مشخصي درخصوص تعامل با اهل ذمه در منـابع تـاريخي   ) ص(پيامبر
، بـار ديگـر فتوحـات    )ق23- 13(خطـاب،   اما با به خلافت رسيدن عمربن. استبازگو نشده 

النهرين، جزيره و شامات از سرگرفته شد كه پيامد آن علاوه بر كسب  مسلمانان در نواحي بين
حال دسـتگاه  . غنائم و گسترش قلمرو، الحاق پيروان اديان الهي به قلمروي خلافت اسلامي بود

گـي بـه بدنـه اجتمـاع      عنوان شهرونداني كـه بـه تـاز    اعي آنان را بهخلافت بايد جايگاه اجتم
از طرفـي ديگـر گسـترش ايـن قلمـرو نيازمنـد       . كـرد  مسلمانان منضم شده بودند مشخص مي

گونـه اطـلاع و    گيري از نظام اداري يكپارچه وكارآمـدي بـود كـه اعـراب از آن هـيچ      بهره
يك موضوع تخصصي و نيازمنـد نظـام اداري    با توجه به اينكه اداره قلمرو. اي نداشتند تجربه
اي بود، همين امر زمينه ورود ذميان كه در اين زمينه متخصـص بودنـد را در دسـتگاه     گسترده

خطـاب بـه تأسـي از     بـا وجـود ايـن عمـربن    . آورد خلافت و نواحي مختلف تابعه فراهم مـي 
با توجه به قلمروي بسيار  نمود در اين زمينه استقلال عمل داشته باشد؛ ولي سعي مي) ص(پيامبر

و تخصصي شدن امـور اداري كشـور،   ) ص(بزرگ و گسترده اسلامي در مقايسه با عصر پيامبر
ناچـار از آنـان    خطاب در برخي از نواحي كه جمعيت قالب از ذميان مسيحي بودند به عمربن

داشـتند،  اي كه ذميان در جامعه اسلامي  از سويي با توجه به جمعيت گسترده. گرفت بهره مي
دستگاه خلافت ملزم بود مواضع خود را در برخورد با ايـن طيـف عظـيم اجتمـاعي مشـخص      

از اين رو پژوهش پيش رو با توجه به اهميت و ضرورتي كه بازشناسي حيات اجتماعي . نمايد
ذميان در جامعه اسلامي دارد، در پي پاسخ دادن به اين پرسـش اساسـي اسـت كـه ذميـان در      

خطاب از چه جايگاه اجتماعي برخوردار بودند و اينكـه ميـزان    عمربن جامعه عصر خلافت
. هايي بوده است پذيرش و يا طرد اجتماعي آنها در جامعه به چه ميزان و بر اساس چه ملاك
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گيري از منابع تاريخي دسـته اول و همچنـين    اين نوشتار با رويكردي توصيفي و تحليلي با بهره
ماعي در صدد بررسي جايگاه اجتماعي ذميان در جامعـه عصـر   ياري گرفتن از نظريه طرد اجت

  . خطاب است عمربن
طرد اجتماعي اصطلاح جديدي نيست و در جوامع قديم هم وجود داشت، مانند تبعيد بـه  

اما كاربرد جديد و متأخر مفهوم طـرد اجتمـاعي و   . سبك آتن باستان، اخراج از موطن در رم
در انديشه لنير، مطـرودين  . گردد فرانسه برمي. م 1980- 1970هاي  عموميت يافتن آن به دهه

طـور كلـي    بـه . افرادي هستند كه توانايي سازگاري يا انطباق با جريان اصلي جامعه را ندارنـد 
رفـت؛   كـار مـي   اي جامعـه بـه   هـاي حاشـيه   مفهوم طرد اجتماعي براي توصيف شرايط گروه

. بهـره بودنـد   از چتر حمايتي دولـت بـي   هايي كه هم از منابع منظم اشتغال محروم و هم گروه
هاي اجتماعي معيني از اجتماع طرد و به حاشيه رانـده   فرآيندي كه در نتيجه آن افراد و گروه

گونه دسترسـي و   مطرودين فاقد حقوق اساسي شهروندي و قرباني تبعيض بودند و هيچ. شود مي
مدت است  اعي محروميتي طولانيبدين ترتيب طرد اجتم. ارتباطي با نهادهاي قدرتمند نداشتند

بر اين اساس نداشتن منزلـت شـهروندي فـي    . انجاميد كه به جدايي از جريان اصلي جامعه مي
نفسه نوعي از طرد است كه در نتيجه آن مطرودين از كل يا بخشي از حقوق مدني، سياسـي و  

ناشي از توزيـع   كفايتي شخص نيست؛ بلكه طرد نتيجه بداقبالي و بي. شوند اجتماعي محروم مي
هاي طرد اجتمـاعي اسـت    ها از ديگر زمينه دسترسي به فرصت. نابرابر قدرت در جامعه است

هـاي بـراي    توانـد فرصـت   سختي مي كه فرد يا گروهي توسط بقيه از اجتماع رانده شده، لذا به
ز بدين ترتيب مفهوم طرد اجتماعي توجه ما را به طيف وسـيعي ا . بهبود شرايط خود پيدا كند

هـايي كـه پـيش روي اكثريـت      ها را از داشـتن فرصـت   كند كه افراد و گروه عوامل جلب مي
بر اين اساس در اين پژوهش سعي بر آن شده اسـت كـه بـر اسـاس      1.دارد جامعه است باز مي

خطاب با ذميـان مـورد    هاي ياد شده در زمينه طرد اجتماعي چگونگي برخورد عمربن ملاك
  .بررسي و مداقه قرار گيرد
  پيشينه موضوع پژوهش

اي مستقل تأليف يا چـاپ نشـده اسـت و     درباب موضوع مورد پژوهش تاكنون كتاب يا مقاله
                                                 

شناسـان،   جامعـه : ، تهـران شناختي به محروميت اجتماعي رويكردي جامعهطرد ، )1392(احمد فيروزآبادي و عليرضا صادقي   1
 .25- 19صص
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انـد بيشـتر مسـائل سياسـي را مـورد       خطاب پرداختـه  آثاري هم كه به دوران خلافت عمربن
ان بـا وجـود ايـن، در مي ـ   . اند اند و كمتر به امور اجتماعي پرداخته بررسي و كنكاش قرار داده

عنـوان نمونـه    بـه . اي به ذميان در اين دوران شـده اسـت   برخي آثار اشارات جسته و گريخته
ضـياءالدين الـريس    1؛بررسي وضع مالي و ماليه مسـلمين ، در كتاب )1363(ابوالقاسم اجتهادي 

، در )1393(غيـداء خزنـه كـاتبي    2؛خراج و نظامهاي مالي دولتهاي اسـلامي در كتاب ) 1373(
. انـد  به اين موضـوع پرداختـه   3آغاز فتوحات اسلامي تا ميانه قرن سوم هجري خراج ازاثرش 
بررسي حيـات  «اي با عنوان  هم طي مقاله). 1389(پور  محمد ولوي، مريم و معصومه يداالله علي

بـه جايگـاه    4،»)ع(سياسي، اجتماعي و ديني مسيحيان ذمي، در عصر خلفاي نخستين و امام علي
اند و به واقع اين پژوهش نسـبت بـه سـاير كارهـاي      ي ذميان پرداختهسياسي و اجتماعي و دين

 نامة انيپادر . تأليفي تلاش بيشتري در بازشناسي حيات مسيحيان ذمي در اين دوره داشته است

ه در دوره    «معصومه كشاورز با عنوان  ارشدي كارشناس روابط فرهنگي مسـلمانان و اهـل ذمـ
خطـاب بـا ذميـان     رند نيز اشاره مختصري به تعامل عمربنبه راهنمايي شكراالله خاك 5»امويان

  .شده است
خطـاب كـه    از اين رو براي فهم موضوع جايگاه اجتماعي ذميان در دوران خلافت عمربن

بعدها شيوه برخورد وي با ذميان ملاك عملي براي ساير خلفـا گرديـد، انجـام ايـن پـژوهش      
  .رسد يمضروري به نظر 

  خطاب تماعي در دوره عمربنگيري الگوهاي طرد اج شكل
خطاب به فراخور زمان و مكان با ذميـاني كـه در قلمـروي جامعـه اسـلامي       در عصر عمربن

هاي اجتماعي كه در  نوع برخورد و محدوديت. شد كردند، برخوردهاي متفاوتي مي زندگي مي
وت به گرفت با ساير نواحي از جمله عراق و شام كاملاً متفا مدينه، مركز خلافت صورت مي

                                                 
 .)سروش(اسلامي ايران صدا و سيماي جمهوري : تهرانبررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ، )1363(ابوالقاسم اجتهادي    1
 .دانشگاه اصفهان: ترجمة فتحعلي اكبري، اصفهان خراج و نظامهاي مالي دولتهاي اسلامي،، )1373(ضياءالدين الريس    2
: ترجمـة حسـين منصـوري، تهـران    خراج از آغاز فتوحات اسلامي تا ميانـه قـرن سـوم هجـري،     ، )1393(غيداء خزنه كاتبي   3

 .انتشارات سمت
بررسي حيات سياسي، اجتماعي و دينـي مسـيحيان ذمـي، در عصـر     «، )1389(پور  د ولوي، مريم و معصومه يدااللهمحم علي   4

 .28پياپي ، 4ش، 7س ،تاريخ در آينه پژوهش ، )ع(خلفاي نخستين و امام علي
بـه راهنمـايي    نامـه كارشناسـي ارشـد،    پايانفرهنگي مسلمانان و اهل ذمه در دوره امويان،  روابط، )1393( معصومه كشاورز   5

 .دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ. شكراالله خاكرند
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خطاب چون مدينه پايگاه سياسي و مذهبي مسلمانان بود  در عصر خلافت عمربن. رسد نظر مي
در آنجا حضور داشـتند، بنـابراين   . ص(هاي بزرگي از جمله صحابه پيامبر و همچنين شخصيت

براي ذميان وضع كرده بود تا بـدين شـيوه نظـارت    » هاي اجتماعي محدوديت«دستگاه خلافت 
الحديـد طـي گزارشـي بـه ايـن       چنانكـه ابـن  . تري بر رفتار آنان داشـته باشـد  مؤثر 1اجتماعي

گويد، پدرم بـه فرمانـدهان    عمر مي بن عبداالله«: نويسد محدوديت اجتماعي پرداخته است و مي
. اند را به نزد مـا نياوريـد   لشكر خود نوشت كه هيچ يك از زرتشتياني كه به سن بلوغ رسيده

: زخمي شدن عمر، وي گفت چه كسي با من چنـين كـرد، گفتنـد    به دنبال سوءقصد ابولولو و
ولـي شـما در   . نگفته بودم هيچ يك از زرتشتيان را پيش ما نياوريد: گفت. شعبه بن  هًْغلام مغير

  2.»اين مورد به سخن من گوش نداده و بر من غلبه كرديد
. اسـت هاي اجتماعي سكونت ذميـان در حجـاز اشـاره شـده      در كتب فقهي به محدوديت

ها اشاره دارند و ريشه آن را منتسـب بـه    انس و شافعي هم به اين محدوديت بن چنانكه مالك
رسد آنچه باعـث شـده بعـد از يـك سـده فقهـا بـه         به نظر مي 3.دانند خطاب مي زمان عمربن
خطاب اشاره كنند اين است كه وي اقدام به تبعيـد و   هاي اجتماعي در زمان عمربن محدوديت

اتخـاذ ايـن شـيوه در برخـورد بـا ذميـان        4.از سرزمين حجاز به شام كـرده بـود  اخراج يهود 
ها را به ساير نـواحي قلمـرو خلافـت تعمـيم      جزيره باعث شده بود الگوي اين محدوديت شبه

شـد و   جزيـره اعمـال مـي    دهند؛ در صورتي كه اين محدوديت بيشتر در مركز خلافت و شبه
مركز مخالفان دولت اسلامي كـه در رأس آن   خطاب از يك طرف، دور كردن هدف عمربن

يهوديان قرار داشتند، و از طرفي هم تأمين امنيت دولت نوپاي مدينـه و جلـوگيري از قـدرت    
شايد هم دليل اينكه يهود و مسيحيان را از حجاز اخراج كرد بـه واسـطه   . يافتن مسيحيان بود

لا يبقيَنَّ «ناد به اين حديث از رسول خدا يا اينكه عمر با است 5.آوردند اين بود كه بايد اسلام مي
                                                 

وه معـين يـا كـل    شود كه براي وادار كردن فرد به انطباق او با انتظارت گر هايي اطلاق مي نظارت اجتماعي به ابزارها و روش   1
غلامعبـاس توسـلي ـ رضـا فاضـل،      : ، ترجمه و اقتبـاس شناسيمباني جامعه، )1388(بروس كوئن: رود؛ نك كار مي جامعه به

  .253سمت، ص: تهران
بـابي  عيسـي ال   هًْدار احياء الكتب العربي، 5ج ،بوالفضل ابراهيمامحمد تحقيق ،  هًْشرح نهج البلاغ، ]تا بي[ أبي الحديد عبدالحميد   2

 .236، صشركاه الحلبي و
، 2ج ،بشار عواد معروف محمود خليل، تحقيق موطأ الإمام مالك، )ق1412(الأصبحي المدني عامر بن مالك بن أنس بن مالك: نك   3

 .187، ص هًْدار المعرف: بيروت، 4، جالأم ، )ق1410(إدريس الشافعي بن أبوعبداالله محمد؛ 63، ص هًْالرسال  هًْمؤسس
 .63، ص2همان، ج ،حي المدنيالأصب   4
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلي رسول االله صلي ، ]تا بي[ الحجاج أبوالحسن القشيري النيسابوري بن مسلم   5
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البته ولفنسون بـر آن اسـت كـه ايـن حـديث       1.اقدام خود را عملي كرد» ديناَنِ بأرَضِ العربَِ
چراكه؛ اگـر چنـين    2ساختگي بوده و بعد از وفات پيامبر با اغراض خاصي درست شده است،

هايي كه ذميـان در   كرد و بعد از توطئهحديثي از پيامبر روايت شده چرا ابوبكر آن را عملي ن
  .هاي رده داشتند آنان را اخراج ننمود جريان جنگ
و » طرد اجتمـاعي «هاي ذميان عليه مسلمانان در برخورد،  رسد كارشكني و توطئه به نظر مي

 شـام ده  از حـارثي  رافـع  بن مظهر: نويسد چنانكه واقدي مي. اخراج بخشي از آنها مؤثر بوده است
 برد خيبر به راآنها  به همين دليل مظهر. كنند كار او هاي زمين در كه بود آورده نيرومند كارگر

 يهـودي  ما و هستيد مسيحي شما گفت و آمد آنها  نزد يهوديان از اما مردي ماند؛ آنجا روز سه و
 يـك نفريد،  ده شما. اند غلبه كرده ما بر شمشير زور به كه هستند هايي عرب زمين مالكان اين و

 سـراپا  كـه  اينجـا  بـه  اسـت  بركـت  و شراب سرزمين كه خودتان سرزمين از را عرب شما نفر
 يـا  دو يهوديـان . بكشـيد  را او رفتيد بيرون ما دهكده از آورده، شما چون است بردگي و بدبختي

رافع را به قتل برسانند و چون آنها بـرخلاف   بن آنها هم موفق شدند مظهر. دادند آنها به كارد سه
 3.اردادي كه با پيامبر داشتند رفتار كرده بودند به همين دليل عمر آنها را از حجاز اخراج كـرد قر

جزيـره نبـود؛ چراكـه وي بخشـي از      البته، اخراج آنها به معني جلاي همه آنها به خارج از شبه
ق يهود را به تيما يا اريحاء تبعيد كرد و در اينجا حجاز بـه سـرزمين ميـان نجـد و تهامـه اطـلا      

  4.شود در صورتي كه يهوديان ساكن در يمن را اخراج نكرد مي
تـي مسـالمت  ) ص(هرچند اتخاذ اين شيوه با سيره عملي پيامبر آميـز بـود    كه مبتني بر همزيس

عمـر همچنـين   . كمي فاصله داشت؛ ولي عهدشكني ايشان را راه براي برخورد با آنها هموار كـرد 
اي ت كند و اين امر در چارچوب سياسـت مـذهبي  كرد حجاز را از نظر ديني يكدس كوشش مي

بخشي از  و كرد تبعيد شام به و بيرون حجاز از را كه يهوديان طوري به. كرد بود كه وي دنبال مي
                                                                                                                   

 .1388، صدار إحياء التراث العربي :بيروت، 3، جمحمد فؤاد عبدالباقيتحقيق ، االله عليه وسلم
؛ 188، ص4؛ الشـافعي، همـان، ج  99، صنقـره  :محمـد توكـل، تهـران   ة، ترجمدانل ـفتوح الب ،)1337(بلاذري يحيي بن احمد   1

 ، المحقق عبدالمعطي امينالسنين والاثار  هًْمعرف، )1412(بيهقي الحسين ابوبكر بن احمد؛ 62، ص2همان، ج ،الأصبحي المدني
 .385، صدار الوعي :بيروت، 13جقلعجي، 

 .184الاعتماد، ص  مطبعهًْ: ، مصرو صدر الاسلام  اليهود في بلاد العرب في الجاهليهًْتاريخ ، )م1927(اسرائيل ولفنسون   2
 نشـر  مركـز : ، تهـران 2دامغـاني، چ  مهـدوي  محمـود  ، ترجمـة )پيـامبر  جنگهـاي  تاريخ(مغازي، )1369(عمر واقدي بن محمد   3

 .547- 546دانشگاهي، صص
للنشـر و التوزيـع،     الاهليـهًْ : ، عمـان عهد الخلفاء الراشدين  حتي نهايهًْ  هوديهًْالي  العلاقات العربيهًْ، )م1992(درادكه صالح مونس   4

 .398ص
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اخراج مسيحيان نجران به دليل  1.جاي داد كوفه در را آنان نمود و اخراج هم را نجران مسيحيان
تـند متعهـد شـده    ) ص(ر قراردادي كه با پيامبرآنان د. نقض عهدي بود كه مرتكب شده بودند داش

خطـاب   امـا در عصـر خلافـت عمـربن     2بودند رباخواري نكنند و معاملات ربوي نداشته باشند؛
همچنـين  . اقدام به معاملات ربوي نمودند همـين موضـوع باعـث اخـراج بخشـي از آنـان شـد       

خطاب نسبت با اين موضـوع   گيري آنان به دليل در اختيار گرفتن اسلحه باعث شد عمربن قدرت
در روايتي ديگر آمده است كه با افزايش جمعيـت   3.بيمناك گردد و آنان را به كوفه تبعيد كند

گروهـي آنـان فـراهم گرديـد زيـرا       ي اختلافات داخلي و تضـادهاي درون و بروز رقابت، زمينه
خطـاب   دليل نزد عمـربن به همين . اي بود نجران از نظر اقتصادي و توليد حله داراي جايگاه ويژه
عمر هـم فرصـت را غنيمـت شـمرد و از     . رفتند و خواستار كوچ خود به سرزمين ديگري شدند

  4.گيري و غلبه آنان بر مسلمانان زمينه كوچ ايشان را فراهم ساخت ترس قدرت
هرچند عمر كوچ يهود و مسيحيان را عملي كرد؛ اما اين امر بدان معنا نبـود كـه همـه آنـان     

عـازم    هًْارطـا  ابـي  بـن   هًْزماني كه بسـر ) ع(راج شده باشند، چراكه در عصر خلافت عليكوچ و اخ
 اطـلاع  اگـر  سـوگند  خداوند به بوزينگان اي و نصاري گروه اي«: نجران شد وي به اهالي گفت

 و هـا  بـاغ  كـنم، و  مي نسل قطع را شما و گردم برمي ديگر بار ايد داده انجام ناپسند كاري كنم پيدا
حتـي در عصـر خلافـت     5.»سـازم  مـي  خـراب  را هـا  خانـه  برم، و مي بين از را شما هاي زراعت
كـه   6كردنـد  عبدالعزيز مسيحيان ذمي نجران به مانند گذشته جزيه خود را پرداخت مـي  عمربن

تـيان   . حكايت از حضور مسيحيان در نجران دارد همچنين ذميان اعم از يهود، مسـيحيان و زرتش
خطاب مقرر كرده بود كه ذميان به هنگام ورود بـه   نداشتند و عمربنحق سكونت در حجاز را 
روز در شهر اقامت داشته باشند و ظرف اين سـه روز بايـد بـه رفـع      3مدينه حق ندارند بيش از 

تـند، و در ايـن بـاره منـع شـده        به 7.مايحتاج خود بپردازند واقع ذميان حق ورود به حـرم را نداش
                                                 

انتشارات ]: جا بي[، 3ترجمة محمد مهدي دامغاني، ج طبقات الكبري،، )1374(سعد ؛ محمدبن98، همان، ص)1337(بلاذري   1
 .244فرهنگ و انديشه، ص

 .94، همان، ص)1337(بلاذري   2
 .87، صتراثلل  هًْالازهري  هًْالمكتب: عبدالروف سعد، قاهره محمد محمدحسنبه كوشش ، الخراج ،]تا بي[ ابويوسف   3
 .99، همان، ص)1337(بلاذري   4
 انتشـارات : عطـاردي، تهـران   عزيـزاالله  ، ترجمـة آن اعلام حال شرح و الغارات ،)1373(كوفي محمد ثقفي بن ابراهيم ابواسحاق   5

 .323عطارد، ص
 .89، همان، ص)1337(بلاذري   6
، المصـنف ، )ق1403(همـام عبـدالرزاق   بن بوبكر؛ ا63، ص2همان، ج ،الأصبحي المدني؛ 188- 187، صص4الشافعي، همان، ج   7
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نگذاريـد يهـود و مسـيحيان در    «: كنـد  ز قول ابن عباس روايـت مـي  عبدالرزاق همچنين ا 1.بودند
هـا بيـانگر    همه اين گزارش 2.»شهرهايتان با شما مشترك زندگي كنند مگر اينكه اسلام بياورند

  .هايي است كه پيرامون سكونت ذميان و محدود كردن آنها وجود داشته است حساسيت
جاز وضع شده بود، افـرادي از ذميـان و   رغم محدوديتي كه در امر سكونت ذميان در ح به

هـاي   آنان همچنين در امـر تجـارت از آزادي  . شدند ها در قالب خادم وارد مدينه مي غيرعرب
. كردنـد  دينار يك دينار پرداخت مي 20و در معاملات تجاري به ازاي هر  3برخوردار بودند

البتـه   4.نظر گرفته شده بودآمدند عشر در  از طرفي براي ذمياني كه براي تجارت به مدينه مي
در  5.صولي و ابويوسف برآن هستند كه اهل ذمـه در تجـارت بايـد نصـف عشـر را بپردازنـد      

خطاب مسلمانان را از خريد آرد اهل ذمـه   مابين، عمربن مناسبات اقتصادي هرچند محدود في
محـدوديتي  جزيـره ظـاهراً    با اين حال ذميان در عرصه اقتصادي خارج از شـبه  6.نهي كرده بود
توانستند هر نوع كالايي از جمله شراب و خوك را تجارت و مبادله كننـد؛ امـا    نداشتند و مي

آنچـه مبـرهن اسـت اينكـه در برخـي از شـهرهاي حجـاز         7.پرداختند بايد نصف عشر را مي
محدوديت اقامتي براي ذميان وجود داشت، اما گزارشـي در خصـوص محـدوديت ذميـان در     

در منـاطق  . هبي، حفـظ كليسـا، لبـاس و پوشـش آنـان در دسـت نيسـت       مذ  برگزاري مراسم
اي كه در برخـي از نـواحي    گونه شد به اي با ذميان مي نيز رفتار دوگانه) شام و عراق(مفتوحه، 

شد و در قراردادهاي منعقده، آزادي عقيـده، برگـزاري آزادانـه اعيـاد و      محدوديتي اعمال نمي
ابد مذهبي كاملاً حفظ شده و رفتاري توأم با مهرباني بـا  هاي مذهبي، حفظ كليسا و مع مراسم

  8.آنان صورت گرفته است
                                                                                                                   

 .249، ص هًْدارالكتاب العلمي :بيروت، 4ج، صبح الاعشي، ]تا بي[القلقشندي ؛ 51، ص6ج
، 1جتوفيـق العـاروري،    بـن  شاكر ،أحمد البكري بن يوسفتحقيق ،  هًْالذمأحكام أهل  ،)ق1418( هًْقيم الجوزي ابن بكر أبي بن محمد   1

 .377، صالدمام: رمادي للنشر
 .58، ص6، همان، جعبدالرزاق   2
 .326، ص الثانيهًْ  دارالنفائس، طبعهًْ: ، بيروت يخ الخلفاء الراشدين و الانجازات السياسيهًْتار، )م2011(محمدسهيل طقوش   3
 .279، 255، صص1همان، ج ،الأصبحي المدني   4
 .149همان، ص ابويوسف،   5
،  هًْالثاني  هًْالطبع، مكتبتها و  هًْالسلفي  هًْالمطبع: ، الناشرالخراج، )ق1384(سليمان القرشي بالولاء، أبو زكرياء الكوفي بن آدم بن يحيي   6

 .52ص
 .150،  146همان، صص ابويوسف،   7
احمد مسـتوفي هـروي،    ، ترجمة محمدبنالفتوح ،)1374(كوفي اعثم بن علي محمدبن؛ 187، 98، همان، صص)1337(بلاذري   8

: ، تهـران 5ابوالقاسـم پاينـده، ج   ة، ترجم ـتاريخ طبري، )1375(طبري جرير بن محمد؛ 165آموزش انقلاب اسلامي، ص: تهران



 1397زمستان ، 39، شمارة دهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  154

  اخذ جزيه از ذميان به مثابه طرد اجتماعي 
داد و حقوق متقـابلي   كتاب تشكيل مي طور كه اشاره شد بخشي از جامعة اسلامي را اهل همان

بر اساس مباني قرآنـي و در  اخذ جزيه از آنان . در روابط آنان با حكومت اسلامي برقرار بود
امـا از ديـدگاه   . گرفـت  قبال تأمين امنيت جان، مال ذميان از سوي دولت اسلامي صورت مـي 

اي از شهروندان به پرداخت  شناسي و نظرية طرد اجتماعي، ملزم نمودن گروهي يا طبقه جامعه
و طرد از  اي معين و مشخص براي حفظ دين به معناي محروم شدن از عدالت اجتماعي هزينه

بـر ايـن    2.سوره توبـه بـود   29اخذ جزيه از ذميان بر اساس آيه شريفه  1.شود اجتماع تلقي مي
اساس و به هنگام فتح شام، عمر به ابوعبيده توصيه كرده بود كه بر آنها جزيه مقرر كند، امـا  

شـرطي   از اسارت آنها بپرهيزد و مسلمانان را از ظلم و خوردن اموال آنان برحـذر دارد و بـه  
شـد از منظـر    اي كه از ذميان اخذ مي از طرفي جزيه 3.اند وفادار باشند كه با آنان منعقد كرده

كننده درآمد مـوقتي آنـان بـود،     رفت و تأمين اقتصادي منبع مناسبي براي مسلمانان به شمار مي
خطاب وصيت كرده بود رعايت حال ذميان را كرده و بيشـتر از طاقتشـان بـر     چنانكه عمربن

  هًْذم فإنهم  هًْالذم بأهل أوصيكم: زيرا آنان محل درآمد خانواده شما هستند 4.آنها تحميل نكنند
   5.عيالكم أرزاق و نبيكم

كـرد و آن   علاوه بر اين جزيه اخذ شده از ذميان براي مسلمانان تعهد جديـدي ايجـاد مـي   
از واليان ابوعبيده اطلاع حفظ جان، مال و اموال آنان بودند؛ چنانكه به هنگام فتح شام برخي 

دادند شهري كه با مسلمانان مصالحه نموده بود با روميان ارتبـاط ايجـاد كـرده و تحـولات و     
انـد،   كنند و روميان هم اجتماع بزرگي تدارك ديـده  وضعيت مسلمانان را به آنان گزارش مي

                                                                                                                   
 .67دارالقلم، : بيروت، تاريخ خليفه، )1415(خياط بن هًْخليف؛ 1787، ص5چاساطير، 

خطاب بر اساس الگوي طرد اجتماعي انجـام پذيرفتـه، بنـابراين     طالعه و بررسي موضوع جايگاه اهل ذمه در خلافت عمربنم   1
است ولي نبايد آن را به معناي پـذيرش ايـن نـوع تلقـي از     » طرد اجتماعي«عنوان يكي از نمودهاي  دريافت جزيه از آنان به

  .جانب نويسندگان مقاله دانست
 دينَ الحْقِّ منَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتاَب حتَّي الَّذينَ لاَ يؤمْنوُنَ باِللَّه ولاَ باِليْومِ الĤْخرِ ولاَ يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه ورسولهُ ولاَ يدينوُنَ قاَتلوُا﴿   2

  .﴾عنْ يد وهم صاغروُنَ  هًْيعطوُا الجْزِيْ
 .155همان، ص ابويوسف،   3
 .48همان، ص   4
االله صلي االله عليـه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول، )ق1422(عبداالله البخاري الجعفي إسماعيل أبو بن محمد   5

  هًْعـن السـلطاني    هًْمصـور ( هًْدار طوق النجا: الناشر، 4، جناصر الناصر بن زهير محمد، تحقيق )صحيح البخاري(وسلم وسننه وأيامه
سهيل زكار : تحقيق، جمل من أنساب الأشراف، )ق1417(بلاذري يحيي بن أحمد؛ 98، صترقيم محمد فؤاد عبدالباقي  هًْبإضاف

 .413، صدار الفكر: بيروت، 10جورياض الزركلي، 



 155                                    براساس نظريه طرد اجتماعي )ق23- 13(خطاب  جايگاه اجتماعي اهل ذمه در عصر خلافت عمربن

بـه مـردم پـس     آوري را در نتيجه ابوعبيده به واليان خود دستور داد تا جزيـه و خـراج جمـع   
نشيني همچون نهاونـد نيـز    در نواحي زرتشتي 1.بدهند؛ چرا كه نتوانسته بود دشمن را دفع كند

هـاي   اعراب شرط كردند در صورت پرداخت ماليات زمين و جزيـه، امنيـت امـوال و خانـه    
بـا توجـه بـه افـزايش شـمار       2.كس كشـته يـا بـرده نخواهـد شـد      اهالي تضمين گردد و هيچ

هـزار نفـر از    500در ايـن دوره كـه حـدوداً شـامل     ) به استثناي زرتشـتيان (، دهندگان جزيه
خطاب به جهت تسهيل در امـر پرداخـت جزيـه و بـر      عمربن 3شدند، مسيحيان و يهوديان مي

اساس استطاعت مالي و جلوگيري از اجحاف به ذميان و تخفيف به آنهـا، جامعـه را بـه سـه     
درهـم،  12قه فقير كه شامل خياط، رنگرز و خراز بود بر اين اساس طب. طبقه تقسيم كرده بود

ندار، طبيب معالج، صـنعتگران   و طبقه ثروتمند كه شامل صراف، بزاز، زمي 24طبقه متوسط 
اما كودكان، سالخوردگان، زنان، مسـكينان،  . كردند درهم پرداخت مي 48شد بايد  و تجار مي
مانده، بردگـان، ديوانگـان، و راهبـان از     كسب وكار، صدقه بگيران، اشخاص از پا نابينايان بي

   4.پرداخت جزيه معاف بودند
اي بـود كـه خسـرو     واقع اين شيوه اخذ ماليات جزيه كه عمر اتخاذ نمـود همـان شـيوه    به

انوشيروان براي اصلاح امور مالياتي كشور وضع كرده بود كه ميزان سالانه آن چهار يا شش يا 
شد، و در ايـن   نها از مردان بين بيست تا پنجاه سال اخذ ميهشت يا دوازده درهم نقره بود و ت

بـر ايـن اسـاس     5.بودنـد  معـاف  جزيـه  پرداخـت  از نيـز  ذمـي  ، فقيـران )خلافت عمـر (دوره 
به آنها اختصاص  المال بيت از سهمي و معاف جزيه پرداخت از را پيرمردان ذمي خطاب عمربن

 عمر بـه . شد مي گرفته مسلمانان نفع به دمگن و روغن، سركه مدتي تا از طرفي در جزيره 6.داد
 و هشـت  و چهـل  گرفتن به و قائل شد باب اين در ديار، تخفيفي آن مردم به ارفاق نظر خاطر
البتـه اخـذ گنـدم، روغـن و يـا عسـل در راسـتاي         7.نمود اكتفا درهم دوازده و چهار و بيست

                                                 
 .153ابويوسف، همان، ص   1
 .432- 431، همان،  صص)1337(بلاذري   2
 .53اميركبير، ص: ، تهران1ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، ج، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، )1364(آدام متز   3
 ؛224صدارالحــديث، : احكــام الســلطانيه، قــاهره، ]تــا بــي[محمــد مــاوردي  بــن ؛ علــي137- 135همــان، صــص ابويوســف،   4

 .341- 340، صص هًْالقاهر  هًْمكتب:  ، قاهره9ًْ، ج هًْقدام لابن المغني ،)ق1388(المقدسي  هًْقدام أبومحمدبن
 :تهـران ، 5جعبـاس خليلـي،   و ابوالقاسم حالـت  ة ، ترجم)كامل تاريخ بزرگ اسلام وايران(الكامل، )1371(اثير بن علي عزالدين   5

: ، ترجمة نادر ميـر سـعيدي، تهـران   ستيز و سازش، )1382(؛ جمشيد گرشاسب چوكسي108، صموسسه مطبوعاتي علمي
 .140ققنوس، ص

 .365، ص10، همان، ج)1417(بلاذري   6
دارالفكـر   :ناشـر ، 2جغرافـه العمـروي،    بـن  المحقق عمـرو  ،تاريخ دمشق، )1415(ابن عساكر؛ 365، همان، ص)1337(بلاذري   7
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به شرايطي كه عمر فراهم كـرده  با توجه . برآورده كردن نيازهاي مالي و ارتزاق مسلمانان بود
هاي حرفه و پيشه خود به جاي جزيـه   جاي پول نقد از فرآورده توانستند به بود ذميان حتي مي

عنوان جزيـه   توانستند به و حتي گاهي اوقات ذميان مصالح ساختماني را هم مي 1پرداخت كنند
قصـرهاي   تخريب از حاصل مصالح از قسمتي با را كوفه جامع چنانكه مسجد. پرداخت كنند
   2.اند كرده حساب حيره اهل جزيه جاي به را آن بهاي و اند آل منذر ساخته

 جزيـه  خطـاب  چنانكـه عمـربن  . جزيه مؤثر بـود  مقدار تعيين در مالي ذميان هاي توانايي

 و منـاطقي  دينار چهار) ذهب اهل(، بود طلا آنان رايج پول كه را چون شام و مصرهم مناطقي

. كـرد  تعيـين  درهـم  ، چهـل )ورق جاهل(بود،  نقره آنان رايج پول كه خراسان رامانند عراق و 
 تعيـين  تهيدستان از بيشتر را ثروتمندان جزيه و تقسيم مختلف طبقات به را وي مردم همچنين

 3.مقـرر نمـود   بـود  آنـان  مـالي  امكانـات  بـا  متناسـب  كـه  اي جزيـه  متوسـط  برطبقـه  و كرد
) در شام و سواد عراق(اي،  د چنانچه مسلماني بر اهل ذمهخطاب همچنين مقرر كرده بو عمربن

طـور كـه گـزارش     اما همان 4.شبانه روز از آن مسلمان پذيرايي كند 3وارد شود بايد به مدت 
چنانكه عمر در مصالحه با اهـل  . شده اين شرط به معناي تحميل بار مضاعف بر اهل ذمه نبود

سافر و رهگذر مسلماني كه از منـاطق اهـل ذمـه    روز م 3شام با آنان توافق كرد كه به مدت 
با وجود اين شرايطي براي فرد مسلمان مهمان . خورند مهمان كنند كند را در آنچه مي عبور مي

وي مقـرر  . هم مقرر داشت كه حكايت از حفظ حقوق ذميان و عدم اجحاف به آنهـا اسـت  
ربريدن گوسـفند يـا مـرغ    داشت، مسافران مسلمان حق ندارند ذميان را مكلف و مجبور به س

همچنين اين شرايط . اي غير از جو درخواست نمايند نمايند و يا حتي براي چهارپايانشان آذوقه
ها از اين قاعده مستثني بودند و بـه واقـع    فقط براي اهل ذمه ساكن در روستا است و شهرنشين

يك شبانه روز خطاب  در روايتي ديگر آمده كه عمربن. آنان حق درخواست مضاعف نداشتند
مهمانداري از مسلمانان را مقرر كرد و در صورتي مسافر مسلمان گرفتار بارندگي يا مبتلا بـه  

تواند در خانه ذمي اقامت كند و اگر چنانچه بـيش از موعـد    بيماري شود تا دو شبانه روز مي
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مالي اهـل   مقرر ماندگار شد بايد از اموال و دارايي خود هزينه كند و تنها بر حسب توانمندي
و بر آنان ظلم نكرده و بيش از توان آنـان بـر آنهـا تكليـف مقـرر       1ذمه بر آنان تكليف نمايد

اين شرايط مخصوص ذمياني بود كه در شام و عراق ساكن بودند از طرفـي پـذيرايي از    2.نكند
در ضمن كمك مؤثري هم بـه مسـلمانان   . مهمان غريب براي ذميان شرط سنگيني نبوده است

  3.شد يغريب م
   هاي اجتماعي اهل ذمه در خارج از مركز خلافت گسترش محدوديت

چنانكـه ابويوسـف   . هاي اجتماعي اهل ذمه اشاره شده اسـت  در برخي از منابع به محدوديت
چنانكه به هنگام فـتح  . نامه منعقده آمده بود نويسد آنان ملزم به تعهداتي بودند كه در صلح مي

قتي با آنان مصالحه نمود شرط كرد كليساهاي آنان را تخريـب نكنـد،   جراح و بن  هًْشام، ابوعبيد
از . ولي آنان حق نداشتند معبد جديدي احداث كنند و بر روي نهرهاي خود پل احداث نمايند

روز از مسلمانان پذيرايي كـرده و بـه آنـان     3طرفي بايد در راه ماندگان را هدايت كنند و تا 
هايي اشاره نموده و ريشـه آنهـا را منتسـب بـه      ه به محدوديتابويوسف در ادام. توهين نكنند

اينكه ذميان ملزم به ارائه خدماتي به مسلمانان بودنـد از  . داند خطاب مي عصر خلافت عمربن
محدوديت . جمله اينكه بايد براي جنگجويان مسلمان آتش روشن نمايند تا مسير را گم نكنند

رگزاري نماز بود كه به هنگام اذان يا در حين اذان، بعدي كه وضع شده بود مربوط به مسئله ب
نظمـي در امـر اجتمـاع     ناقوس كليساها را بلند نكنند، چـرا كـه باعـث ايجـاد اخـتلال و بـي      

آنان بايـد در ميـان اجتمـاع مسـلمانان، صـليب      . گرديد مسلمانان، به هنگام برگزاري نماز مي
همچنين بايد در ايام عيد خود بيـرق  . دآورن هاي خود را بيرون نمي كردند و خوك آشكار نمي

چراكه مسلح شدن اجتماع ذميـان، خطـر و تهديـدي     4بيرون نياورده و خود را مسلح نسازند،
شد كه تا قبل از فـتح از نظـر    ساز تشنج و نامني براي سرزميني مي براي امنيت جامعه و زمينه

هاي  رسد اين محدوديت نظر ميالبته به . مذهبي و سياسي وابستگي تنگاتنگي با روميان داشت
اي و مربوط به مسيحيان شام باشد؛ چراكه در صلح نامه  اجتماعي مورد اشاره ابويوسف منطقه
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وليد و مسيحيان حيره كه با فاصله اندكي در عهد خلافت ابوبكر منعقد شد آمده  بن ميان خالد
ه و از ظـاهر كـردن   بود كه كليساي آنها تخريب نشود و مانعي بـراي نـواختن نـاقوس نداشـت    

هاي  هاي مورد اشاره ابويوسف در نوشته محدوديت 1.صليب در روز عيد ممانعت به عمل نيايد
هاي  به محدوديت الاماما در منابع فقهي همچون . اثير نيامده است تاريخي بلاذري، طبري و ابن

   2.بيشماري اشاره شده است
كوفه اختلافـي ميـان زن و مـردي     طي گزارشي آورده كه در انساب الاشرافبلاذري در 

نصراني رخ داد كه يكي اسلام آورده بود و سپس همسر وي را ملزم به بازگشت به نصـرانيت  
به همين دليل عمر دستور داده . نموده بود و با بالا گرفتن اختلاف به ضرب و شتم انجاميده بود

پوشند بر تن كنند تا شـناخته   ها بايد لباسي غير از آنچه مسلمانان مي بود براي شناخت نصراني
اي مبني بـر اعمـال    اشارات عديده سراج الملوكدر برخي از منابع قرن پنجم همچون،  3.شوند

چنانكـه  . خطاب دارد آمده اسـت  شماري كه ريشه در عهد خلافت عمربن هاي بي محدوديت
موده است در اند اشاره ن خطاب ارسال كرده اي كه مسيحيان شام براي عمربن طرطوشي به نامه

  :اين نامه آمده است
اند كه زمـاني كـه سـرزمين آنهـا فـتح شـده اسـت، مـا از شـما           مسيحيان اعتراف كرده

درخواست امان در مورد جان، مال و همكيشان خود نموديم و با شما متعهد شـديم كـه   
هرگز در شهرهاي خود و حومه آنهـا صـومعه و كليسـا نسـازيم و بناهـاي فرسـوده را       

نشين در شهرها هسـت را تجديـد    مير نكنيم و بناهايي كه در مناطق مسلمانمرمت و تع
بنا نكنيم و از ورود مسلمانان چه در شب و چه روز ممانعت به عمل نيـاوريم؛ و تعهـد   

هاي خود را بر روي مسلمانان باز كنيم و از مسافران مسـلمان   كرديم كه همواره دروازه
ن به مدت سه شب پذيرايي كنيم و هرگز جاسوسي در منازل خود پذيرايي كنيم و از آنا

هرگز قـرآن  . را در كليسا و منازل خود جاي ندهيم و دشمنان مسلمانان را مخفي نكنيم
را به كودكان خود آموزش ندهيم و به شرك تظاهر ننموده و كسي را براي پذيرش آن 

بـه مسـلمانان   . يمتبليغ نكنيم و از پذيرش اسلام توسط اقوام خود ممانعت به عمل نيـاور 
كنند نسبت به  احترام گذارده و در موقعي كه آنان در مجامع و مجالس با ما شركت مي

آنان مؤدب باشيم و از مسلمانان در لباس، كلاه، عمامه و پاپوش و اصـلاح مـوي سـر و    
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هاي آنان تقليـد نكنـيم و القـاب مسـلمانان را      فرق گذاشتن و از طرز سخن و تكيه كلام
ه كار نبريم و بر اسب سوار نشويم و شمشير حمايـل نكنـيم و از اسـتعمال و    براي خود ب

از حك عبارات عربي بر انگشترهاي خود خودداري كنيم . حمل اسلحه خودداري كنيم
و مشروبات نفروشيم و جلوي سر خود را بتراشيم و از زي خود در هر جا خارج نشويم 

ب برفراز كليسـاهاي خـود و نمـايش    و بر كمرهاي خود كمربند ببنديم و از نصب صلي
كتب خود در معابر و بازار مسلمانان خودداري كنـيم و زنـگ كليسـاهاي خـود را بـه      
آرامي به صدا در آوريم و از قرائت ادعيه و انجام مراسم ديني با صداي بلند در صـورت  

هـاي   هاي خرما و علائم و يا علامـت  حضور مسلمانان خودداري كنيم و از حمل شاخه
گر در مراسم ديني خود در معابر خودداري كنيم و در مراسم تدفين سرودهاي مذهبي دي

مردگـان  . را با صداي بلند نخوانيم و شمع روشن در معابر و بازار مسلمانان حمل نكنـيم 
خود را در مجاورت مسلمانان دفن نكنيم و هرگز افرادي را كـه در خـدمت مسـلمانان    

در منازل مسلمانان به جاسوسي نرويم و هرگز مسلماني را اند را به بندگي نگيريم و  بوده
شويم كه تمـام مـوارد ايـن قـرار داد را      ما از طرف خود و همكيشانمان متعهد مي. نزنيم

رعايت نماييم و در مقابل در محافظت و امان باشيم و هرگاه يكي از موارد اين قـرارداد  
و شما آزاد خواهيد بود كه بـا مـا   را نقض كرديم از امان و محافظت شما محروم باشيم 

   1.عنوان دشمن و شورشي رفتار كنيد به
اي اشاره دارد از جمله اينكه از احـداث يـا تجديـد     هاي مشابه الفراء هم به محدوديت ابن

البته وي در ادامه آورده است كه در اين بـاره  . بناي دير و كليسا در دارالاسلام خودداري كنند
برخـورداري  . 2نداشتن حق بازسازي، ج. 1، ج:ه نظر مطرح شده استاختلاف وجود دارد و س

وي سـپس  . عدم جواز تجديد بناي معابد در صورت تخريب كامل آنهـا . 3از حق بازسازي، ج
كند از جمله از بلنـد كـردن سـاختمان خـود نسـبت بـه        هاي ديگري اشاره مي به محدوديت

با زن مسلمان يا هرگونه مقاربت يـا ازدواج  ساختمان مسلمانان خوداري نمايند و يا اينكه زنا 
ابن عسـاكر هـم بـه     2.بپرهيزند و يا اينكه فتنه در دين مسلمانان نكنند و همچنين موارد ديگر

داند از جمله اينكه  خطاب مي هايي اشاره و آنها را منتسب به دوران خلافت عمربن محدويت
جديـد را ندارنـد و اگـر چنانكـه      مسيحيان حق ساختن كليسـاي  ،بعد از ورود اسلام به شام
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   1.صليبي از كليسا خارج شود آن را بر سر صاحب صليب شكسته و خرد كنند
انـد ايـن    نشـان داده  3روبـين - و لـوي  2اما نويسندگاني همچون دي جوجه، كايتاني، زيـدان 

ها ساخته نسل بعد هسـتند و نسـل بعـد تعـدادي از مقـررات كـه آزادي مـذهبي         محدوديت
اند تا بدين شيوه رفتارهاي  خطاب نسبت داده نمود به عمربن اي محدود مي تا اندازهمسيحيان را 

خطـاب شخصـاً    از طرفي عمـربن . خود با ذميان را مشروع و آن را بر اساس سنت خلفا بدانند
از سوي ديگر در عمل برخـي از ايـن مقـررات     4.كسي نبوده كه اين همه به ذميان توهين كند

الازرق و شيزري طبري  اما با وجود اين در قرون بعد كساني همچون ابن شد، اصلاً رعايت نمي
كـدام از   در صورتي كه در هيچ 5اند، هاي اجتماعي را در كتاب خويش آورده همين محدوديت

ذميان از جامعـه و  » طرد اجتماعي«كه بيانگر  هاي اجتماعي منابع متقدم وضع چنين محدوديت
حتي بـر خـلاف   . خطاب باشد گزارش نشده است ي عمربنهاي سختگيرانه از سو اعمال روش

الازرق و شيزري طبري، چنانكه ابويوسف آورده در زمـاني كـه اهـالي     نوشته طرطوشي و ابن
عانات با خالد مصالحه كردند شرط شد كه معابد و كليساهايشان را تخريب نكنـد و در هـر   

خـود را بنوازنـد و در ايـام عيـد     وقت روز يا شب كه بخواهند بجز اوقات نماز ناقوس معابد 
اي شـد و عهدنامـه    چنانكه با اهل قرقيسيا هم رفتار مشـابه . هاي خود را بيرون بياورند صليب

به قوت خـود بـاقي مانـد و هـيچ تغييـري      ) ع(منعقد شده در زمان ابوبكر، عمر، عثمان و علي
شواهد متعددي در  در تحقيقات جديد هم كساني چون توماس آرنولد تأكيد دارند كه 6.نكرد

دهد مسيحيان صدر اسلام و دوران فتوحات اوليـه محـدوديت دينـي     دست است كه نشان مي
و رفتار عمر با آنان عادلانـه   7خيلي كمي داشتند و كمتر موردي براي ناراحتي آنان وجود دارد

   8.و در اجراي مراسم ديني كاملاً آزاد بودند

                                                 
 .182، ص2، همان، جعساكر ابن   1
 .737، همان، ص)1392(زيدان   2

3    Milka Levey Rubin(2016), "Umar II’s ghiyār Edict: Between Ideology and Practice”, in A. Borrut and F. M. 
Donner(eds.), Christians and Others in the Umayyad State, Chicago, Illinois, pp.158-159. 

 .44- 43انتشارات دانشگاه تهران، صص: ترجمة ابوالفضل عزتي، تهران تاريخ گسترش اسلام،، )1385(سرتوماس آرنولد   4
، الإعـلام   هًْوزار :العـراق ، 2ج ،علـي سـامي  . د، تحقيـق  بدائع السلك في طبائع الملك، ]تا بي[الأزرق  محمدبن بن علي بن مدمح   5

: مصدر الكتاب،  هًْالشريف  هًْفي طلب الحسب  هًْالظريف  هًْالرتب  هًْنهاي، )م1946(نصر الشيزري الطبري بن عبدالرحمن؛ 180- 179صص
 .103، صموقع الإسلام

 .160، همان، صابويوسف   6
 .48آرنولد، همان، ص   7
 .741، همان، ص)1392(زيدان   8
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تواند چندان قابـل اعتمـاد باشـد و     الفراء نمي قول ابن الازرق، بنابراين نوشته طرطوشي و ابن
احتمالاً با توجه به شرايط حاكم بر زمان آنان به نگارش درآمده تا بدين شيوه به رفتار حكام 

هـاي   از طرفي اعمال برخـي محـدوديت  . عصر خويش در برخورد با ذميان مشروعيت ببخشد
ايي شام و عـراق اسـت كـه سـاكنانش در     اجتماعي و مذهبي ذميان مربوط به بعضي از شهره

بـه همـين دليـل اعـراب هـم      . انـد  برابر اعراب مهاجم مقاومت كرده و در نهايت تسليم شـده 
اند، اما نه به شـدتي كـه طرطوشـي و ديگـران      هاي اجتماعي براي آنان وضع كرده محدوديت

ز سـوي  هـاي اجتمـاعي در شـام ا    آنچـه باعـث تشـديد اعمـال برخـي محـدوديت      . اند آورده
هـاي تـازه    خطاب شده بود اين بود كه كشيشان و راهبان رومي، مسـيحيان را از عـرب   عمربن

كوشـيد از ايـن    قيصر هم مي. دادند كردند و آنان را به طرف قيصر روم سوق مي وارد متنفر مي
از طرفي بعضي از مسـيحيان  . نارضايتي استفاده كند و دوباره شامات را از مسلمانان پس بگيرد

م با اجراي اين نقشه موافق بودند و اطلاعات و تحركات مسلمانان را بـه روميـان گـزارش    شا
كردنـد و در   هاي خود پنهان مـي  آمد او را در خانه دادند و اگر از روم جاسوسي به شام مي مي

چه بسا يك مسيحي با تبديل لبـاس نصـراني بـه لبـاس     . نمودند امر جاسوسي آنان را ياري مي
بـراي   قـرآن ن مهر عربي و تبديل نام خويش به كنيه عربي و آموختن مختصري اسلامي و كند

اين در موقعي بود . رساند شد و كار خود را به انجام مي جاسوسي در اجتماع مسلمانان وارد مي
به . هاي روميان امور شام را مختل كند كه تمام شام فتح نشده بود و عمر بيم آن داشت دسيسه

سيحيان شام شرط كرد مثل مسلمانان لبـاس نپوشـند و ماننـد آنـان سـوار      همين دليل عمر با م
واقع يكي از معضلات شام در آغـاز   به 1.نشوند و در منازل خود جاسوسان رومي را جا ندهند

فتوحات همين مسئله جاسوسي روميان مسيحي بود كه به لباس مسلمانان درآمده و مشكلاتي 
هاي خلافت عمر يـاد   عنوان يكي از چالش ع از اين پديده بهبه همين دليل مناب. ايجاد كرده بود

و بعدها فقهاي مسـلمان در مباحـث فقهـي فصـولي را بـه امـر جاسوسـي ذميـان و          2اند كرده
هاي اجتماعي كه در آغاز  بنابراين محدوديت 3.چگونگي برخورد با اين پديده اختصاص دادند

توانـد   لحاظ پوششي وضع شده بـود مـي   خطاب براي مسيحيان شام به فتوحات از سوي عمربن
  . درست باشد

                                                 
 .743، همان، ص)1392(زيدان   1
 .136، همان، صالطرطوشي المالكي   2
 .210- 205القدس، صص  مكتبهًْ: ، بيروتاحكام الذميين و المستامنين في دار الاسلام، )ق1402(عبدالكريم زيدان   3
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توانـد دليـل    دوري از مركز خلافت، كنترل و نظارت بر رفتارهاي اجتماعي ذميـان نيـز مـي   
مرز بودن با قلمرو روميـان و   از طرفي هم. هاي اجتماعي باشد ديگري بر اعمال برخي محدوديت

هاي مـذهبي   آنان در نواحي شام، سختگيرينفوذ ديني آنها، ترويج و تبليغ آيين مسيحيت از سوي 
خطـاب بـا اعمـال برخـي از      بـه همـين دليـل عمـربن    . از سوي دستگاه خلافت را قوت بخشـيد 

هايي اجتماعي سعي كرد رفتارهاي مذهبي آنان را تا حـدودي كنتـرل كنـد، چنانكـه      محدوديت
حداث نكردن كليسـاي  آشكار نكردن صليب در ميان مسلمانان، ننواختن ناقوس با صداي بلند و ا

   2.تواند از مصاديق آن باشد نگاري با روميان مي و عدم حمل سلاح و عدم نامه 1يا معبد جديد
  طرد يا پذيرش زرتشتيان 

در باب چگونگي برخورد با زرتشتيان در اين دوره، ظاهراً عمر در بدايت امر مردد بـود كـه   
عوف ضمن نقل قـولي از   بن كه عبدالرحمانتواند در زمره اهل كتاب باشند يا نه  آيا مجوس مي

بـر ايـن مبنـا     3.مبني بر اهل كتاب بودن آنها، شـك وي را بـه يقـين تبـديل كـرد     ) ص(پيامبر
ها به فرمان  ندرت از ويراني آتشكده هاي مجوسان مورد احترام واقع گشت، همچنين به نوشته

شـود و   آنها گـزارش مـي   دولت و يا اقدامات ديگري بر ضد مقدسات زرتشتي و يا كتب ديني
آنهـا در اداي مراسـم دينـي آزاد     4.عقايد زرتشتي جزو ادياني درآمد كه بايد با آنها مدارا شود

ها محفوظ ماند، ايرانيان در قبول اسلام يـا پـرداختن جزيـه و خـراج      بودند، معابد و آتشكده
ر تـوان خـود   شد؛ هركس به قـد  مختار بودند و در گرفتن جزيه و خراج چندان احجاف نمي

اين تسامح و آزادي مذهبي كه بر طبق  5.پرداخت و جان و مال و دين او در امان بود مبلغي مي
موازين اصيل اسلامي به زرتشتيان اعطا شد خود عاملي براي جلب نظر آنهـا بـه ديـن اسـلام     

اي بود روحانيوني هم بـراي اعمـال و مراسـم مـذهبي در آن      از طرفي هرجا آتشكده 6.گرديد
                                                 

 .251- 250همان، صص، )1337(بلاذري   1
 .129، ص هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت1، جفتوح الشام) ق1417(عمر الواقدي بن محمد   2
 شاكر ذئب فياض مركز الملك فيصل للبحوث و، الأموال لابن زنجويه، )ق1406(زنجويه أبوأحمدبن؛ 142، همان، صابويوسف   3

عبـد   بـن  عبداالله بن موفق تحقيق، المؤتلَف والمختلَف، )1406(الدارقطني البغدادي علي أبوالحسن؛ 136، ص هًْالدراسات الإسلامي
، الاسلام ذهبي تاريخ، )1413( عثمان ذهبي احمدبن الدين محمدبن شمس؛ 1571ص ،دارالغرب الإسلامي: بيروت، 1، جالقادر

 .267، ص هًْالثاني  هًْي، طبعدارالكتاب العرب :بيروت، 6ج، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، الاسلام و المشاهير ياتوف
 .338- 337امير كبير، صص: ، تهران1ترجمة قمر آريان، ج جهان اسلام،، )1379(برتولد اشپولر   4
 .467، 288، همان، صص)1337(بلاذري   5
 .239آرنولد، همان، ص   6
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   1.ها نشان از آزادي مذهبي زرتشتيان دارد اند كه همه اين كان بودهم
با وجود اين ظاهراً برخوردهاي متفاوتي با زرتشتيان صورت گرفته است و برخـي بـراين   
هستند كه شواهد متعددي درباره صيغه كردن زنان و به بردگي كشيدن كودكان زرتشتي طـي  

مردانـي كـه در   . چون اسـتخر فـارس وجـود دارد   ستيزهاي طولاني براي سلطه بر مناطقي هم
 2.استخر اسير شدند، مجبور بودند چندين سال در كارهاي مختلف بـه اعـراب خـدمت كننـد    

توان در باب شهرهايي كه تن به صلح داده و شرايط ذمه را قبـول   البته اين نظر چوكسي را نمي
كه بعـد از تسـليم شـدن و     اين شيوه برخورد مربوط به شهرهايي است. كرده بودند، پذيرفت

كـدام از   داشـتند، بنـابراين چـون هـيچ     رفتن نيروهاي اصلي نظامي اعراب، سر به شورش برمي
كردند، با آنـان   را قبول نمي) اسلام آوردن يا قبول پرداخت جزيه(هاي پيشنهادي اعراب،  روش

نشـيني كـه    ياز طرفي شـهرهاي زرتشـت  . كردند وارد جنگ شده و با آنها چنين رفتارهايي مي
كردند كه مسلمانان كسي را  مابين شرط مي خواستار تسليم شدن بودند در صلحنامه منعقده في

و اين امر بيـانگر ايـن اسـت     3ها را ويران نكنند نكشند، كسي را به اسارت نگيرند و آتشكده
 كهچنانكه در جريان صلح آذربايجان و شيز مقرر شد . ها بودند كه زرتشتيان نگران آتشكده

 بـرده  يا بـه بردگـي   كشته عنوان جزيه پرداخت كنند و همچنين كسي به درهم هزار هشتصد
 انجـام  و خـود  عيـدهاي  در رقصـيدن  از شـيز  مـردم  ويژه به .نگردد ويران اي آتشكده و نشود

تأكيد بـر  ) ص(در اين دوره همچون دوران پيامبر 4.نگردند ممنوع آورند مي جا به كه مراسمي
هاي اجتمـاعي و   ادامه پيدا كرد و محدوديت 5ستفاده نكردن از ذبايح زرتشتيانعدم ازدواج و ا

امـا آنهـا در اجـراي    . طرد اجتماعي زرتشتيان در اين خصوص همچنان به قوت خود باقي ماند
با وجود اين گاهي . مراسم ديني، مذهبي و پوشش لباس مشخص در جامعه محدوديتي نداشتند

هـاي   شد، چنانكه برخي از سرداران سپاه عرب به آتشـكده  ميها تعرض  به برخي از آتشكده
اين رفتار بدان معناسـت   6.زرتشتيان در كاريان و فيشجان يورش بردند و آنها را غارت كردند

كه هنوز ديدگاه فرمانروايان و فرماندهان نسبت به اين طيف عظيم اجتماعي توأم بـا تعصـب   
                                                 

 .42، ص24، ش6، ستاريخ تمدن فصلنامه تخصصي فقه و، »)ابناء الاحرار(ايرانيان آزاده در يمن«، )1389(شهربانو دلبري   1
 .35چوكسي، همان، ص   2
 .447، همان، ص)1337(بلاذري   3
 .458- 457همان، صص   4
 .154، همان، صالفراء ابن؛ 223ماوردي، همان،    5
 .164خياط، همان، ص   6
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بـراي  . هـايي اجتمـاعي را نداشـتند    ن محدوديتدر صورتي كه يهوديان و مسيحيان چني. است
در عرصـه پزشـكي فعاليـت و    » مغنـوس «و » پول آيگينـايي «نمونه برخي از يهوديان همچون 

  1.شهرت فراواني داشتند و بدون محدوديت در جامعه به امور پزشكي اشتغال پيدا كرده بودند
  طرد اجتماعي ذميان از عرصه اداري 

اي كه در عرصه ديني در بيشتر قلمروي اسلامي بـه ذميـان داده شـده     هايي عديده رغم آزادي به
با توسعه روزافزون . كرد در عرصه اداري به شيوه ديگري با آنان رفتار نمايد بود، عمر سعي مي

قلمروي دولت اسلامي، ورود ذميان به اين عرصه جديد با توجه به تجربه، آگـاهي و تسـلطي   
بـا  . داشتند خواه ناخواه امري كاملاً واضح و مهار نشدني بود كه به امور اداري مناطق مفتوحه

گيري ذميان در ساختار اداري دسـتگاه خلافـت    كرد از نفوذ و قدرت وجود اين، عمر سعي مي
جلوگيري كند و مانع ورود و تسلط آنـان شـود و بـدين شـكل از تحـرك اجتمـاعي ذميـان        

توانـد از مظـاهر طـرد     مـي . كارگيري ذميان البته اتخاذ اين شيوه، جعدم به. كرد جلوگيري مي
هاي صورت گرفته باز هم اين ذميان بودند كه سعي داشتند  رغم تمامي تلاش به. اجتماعي باشد

  . در عرصه اداري توانمندي خود را نمايان سازند
ود والنَّصاري أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخذوُا اليْه يا﴿خطاب اين آيه شريفه  رسد عمربن به نظر مي

ياءلَبه همين دليل و بنا به گزارش ابن قتيبه، زماني كـه  . را مبناي رفتار خود قرار داده بود 2﴾أو
خطاب پيشنهاد شد تا كاتبي از حيره استخدام كند، عمر به دليل مسيحي بودن او ايـن   به عمربن

زماني كه ابوموسـي اشـعري    يا 3.دانست پيشنهاد را نپذيرفت و اين امر را دون شأن مؤمنين مي
كارگيري يك كاتب مسيحي نموده بود مورد مؤاخذه  خطاب در بصره اقدام به به عامل عمربن

 ﴾ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخذوُا اليْهود والنَّصاري أوَلياء﴿ قرآنقرار گرفت و عمر به وي اين آيه 
خطاب بـه غـلام    حتي عمربن 4.دين استخدام كندو اينكه فقط يك مسلمان مت را گوشزد نمود

توانـد بـر امـور اداري مسـلمانان      مسيحي خود پيشنهاد كرد كه در صورت اسـلام آوردن مـي  
   5.كارگيري غيرمسلمانان در امور اداري ممكن نيست منصوب گردد، چرا كه به

                                                 
 .139- 138علمي فرهنگي، صص: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانمختصر الدول، )1377(العبري ابن   1
 .51سورة مائده، آية  آن كريم،قر   2
 ،الكتـاب   هًْالعام ـ  هًْالمصري  هًْالهيت :القاهره، 1ج، تحقيق ثروت عكاثه، المعارف، )1992(وريينالد قتيبه بن مسلم ابومحمدعبدالدين   3

 .103، ص هًْالثاني هًْطبع
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از  كـارگيري و اسـتخدام كاتـب    همچنين زماني كه معاويه در نواحي شام درخواست بـه 
البته ايـن   1.مسيحيان براي امور خراج آن نواحي را مطرح كرد با پاسخ منفي خليفه مواجه شد

رسـد   دارد چرا كه ديوان شام به زبان يوناني بود و بعيد به نظر مـي  تأملقيم جاي  گزارش ابن
ت ها در شام به نسـب  رسد اين سختگيري به نظر مي. نياز بوده باشند اعراب از ذميان مسيحي بي

ساير نواحي بيشتر بود، زيرا مسيحيان شام به قيصر روم توجه داشتند و همچنين رابطـه دينـي   
رفت به جاسوسي بپردازند و كـار شـام را مختـل     يمنيرومندي ميان آنان برقرار بود و بيم آن 

واقع آنان بيشتر متمايل به روميان بودند تا مسلمانان و از طرفي اهـل اخـذ رشـوه نيـز      به. كنند
تحت اطاعت مسلمانان درآمدند و نظام پرداخـت جزيـه    ظاهراًمسيحيان شام اگرچه  2.ودندب

آمـد و   را پذيرفتند ولي زبان آنان رومي ماند و كشيش بزرگ آنها از قسطنطنيه يا انطاكيه مي
همـين امـر سـبب    . شـد  مراسم ديني آنان مطابق عـادات و رسـوم مـذهبي روميـان اجـرا مـي      

  .ين زمينه شده بودهاي عمر در ا يريسختگ
كارگيري ذميان تنها فقط مربوط به مسيحيان  خطاب در خصوص به هاي عمربن يريسختگ

چنانكه درجريان فتوحـات، برخـي   . كارگيري زرتشتيان هم بود ذمي نبود بلكه وي مخالف به
ي نوشته و در آن اطلاع دادند كه چـون شـمارش و بـرآورد مقـدار     ا نامهاز عمال عمر به وي 

ايرانيـان  (، هـا  عجـم ، لـذا از  انـد  شـده زياد شده و براي رسيدگي به آن با مشكل مواجه جزيه 
) ياجتمـاع جايگاه (ها دشمن خدا هستند،  عمر در جواب نوشت اين. يما گرفتهكمك ) زرتشتي

  3.آنها را پايين بياوريد همچنان كه خدا آنها را پايين آورد و چيزي از آنها درخواست نكنيد
فتوحات و پيوستن طيف عظيمـي از ذميـان بـه جامعـه اسـلامي، مسـئله        با روند گسترش

جديدي براي دستگاه خلافت پيش آمد و آن چگونگي برخورد و جايگاه اجتماعي ذميـان در  
بـا تمـام   . كارگيري آنـان بـراي اداره نـواحي تـازه فـتح شـده بـود        جامعه جديد و همچنين به

توانسـت   ينم ـخطاب  عمربن. پيش آمده بودهايي كه در مركز خلافت براي ذميان  محدوديت
داد  ينم ـواقـع شـرايط جديـد پـيش آمـده اجـازه        در ساير منـاطق آنگونـه رفتـار كنـد و بـه     

هايي از نظر اداري ايجاد كند، چراكه اعراب هيچ گونه شناختي از ساختار اداري و  محدوديت
                                                                                                                   

لغير   الراقيهًْ  المعاملهًْ«، )م2015(؛ سمير عاليه141، صدارالكتب العلميه :مصطفي عبدالقادرعطا، بيروتو مهدي عبدالقادرعطا 
 .92في لبنان، ص  الاسلاميهًْ  ، جامعهًْ محكمهًْ  نصف نسويهًْ  علميهًْ  مجله آكاديميهًْ،  صوت الجامعهًْ، »الاسلام  المسلمين في دولهًْ

 .455، ص1قيم جوزيه، همان، ج ابن   1
 .743- 742، همان، صص)1392(؛ زيدان136، همان، صالطرطوشي المالكي   2
 .137- 136، همان، صصالطرطوشي المالكي   3
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ي مسـيحيان را در امـور   به همين دليل در برخـي از نـواح  . نحوه اداره مناطق فتح شده نداشتند
بنا به گزارش بلاذري به هنگام فتح قيساريه بيش از چهار هـزار نفـر   . گرفتند كار مي اداري به

خطاب فرستادند كه برخي از آنان بـه دسـتور عمـر در امـر      به اسارت درآمدند و نزد عمربن
  1.ها و مشاغل مسلمانان به كار گرفته شدند كتابت و ساير حرفه

  حفظ جايگاه اجتماعي ذميان خطاب و عمربن
هاي اجتماعي ذميـان و طـرد اجتمـاعي آنـان      اي كه به محدوديت هايي پراكنده رغم گزارش به

شماري در دست داريم كه بيـانگر توجـه بـه حفـظ جايگـاه       در مقابل شواهد بي. اشاره دارد
پرداخت چنانكه عمر پيرمردي كه قادر به . اجتماعي و حقوق شهروندي آنان در جامعه است

بلاذري هـم آورده كـه    2.المال را به او اختصاص داد جزيه نبود را معاف كرد و سهمي از بيت
 و گذشـت  نصـاري  جذاميان از گروهي آمد، بر جابيه به دمشق ارض از چون خطاب عمربن«

و يا اينكه به هنگـام   3.»شود جاري حقشان در قوت و دهند ايشان به صدقات از تا داد فرمان
و استقرار مسلمانان، يك فرد يهودي توسط يكي از مسلمانان مورد ضرب و شتم قرار فتح شام 
چون عمر از اين موضوع مطلع گرديد بسـيار عصـباني شـد و فـرد مسـلمان را مـورد       . گرفت

اين رفتار عمـر  . مؤاخذه قرار داد و اعلام كرد كه اهل كتاب در ذمه خدا و رسول خدا هستند
آوري خـراج   حدير مـأمور جمـع   بن زماني هم كه زياد 4.م بياوردباعث گرديد فرد يهودي اسلا

خطاب به وي توصيه كرد و وي را بر حذر داشـت از اينكـه از ذميـاني كـه      سواد شد، عمربن
خطاب مقـرري پـولي و خـوراكي خـود را از      يا عمربن 5.كنند عشر بگيرد خراج پرداخت مي

ص داد و حتي در وصيتي كه به جانشين خود المال براي استفاده از جزاميان مسيحي اختصا بيت
كنم بر مراعات  شما را توصيه مي«: آورد نمايد، ذميان را به ياد مي در مورد وظايف خلافت مي

بر ايشـان ظلـم و سـتم روا نداريـد و بگذاريـد آنـان       . ها كه در امان خدا و پيامبرند حال ذمي
شود و تحميلي فـوق طاقـت    حفظ ميمتوجه اين حقيقت شوند كه اين امان و تأمين رعايت و 

                                                 
 .15، ص2، همان، جالواقدي؛ 205، همان، ص)1337(بلاذري   1
، 10، همـان، ج )1417(؛ بـلاذري 56، صدارالفكر :التحقيق خليل محمد هراس، بيروتالاموال، ، ]تا بي[ ابوعبيده سلام بن قاسم   2

 .365ص
 .187، همان، ص)1337(بلاذري   3
 .235، همان، صابوعبيده   4
 .416، صالرشد  هًْمكتب :، المحقق كمال يوسف الحوت، رياض6، جآلاثار ي الاحاديثالمصنف ف، )1409(شيبه ابي  بن ابوبكر   5
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يـا اگـر فـرد ذمـي      1.»رود و به عهدي كه با ايشان افتاده است وفـا كنيـد   آنان بر آنان روا نمي
توانست به فرد مسلمان مهماني دهد يا امور ديگري را از  توانايي پرداخت جزيه را نداشت مي

كـه در قبـال حـق جزيـه     چنانچه عمر به راهبي در شام نوشت . جانب خليفه بر عهده بگيرد
زمـاني هـم كـه در نـواحي      2.زمين بايري را آباد كند و يا اينكه مسـلمانان را مهمـاني بدهـد   

خطاب دسـتور پيگيـري و رفـع آن را     سكونتي اهل كتاب در شام بيماري وبا شايع شد، عمربن
   3.صادر نمود

غلـب اسـلام   وي همچنين براي اينكه برخي از قبايل از جمله قبيله عـرب مسـيحي بنـي ت   
جاي جزيه از آنان صدقه مضاعف اخذ نمود، اما شرط كرد كـه فرزنـدان خـود را     بياورند به

از نظر حقوقي هم در اين دوره سعي بر آن بود كه حقوق قضايي آنـان پايمـال    4.مسيحي نكنند
وائل مردي از اهل ذمـه   خطاب، مردي از قبيله بكربن چنانكه در زمان خلافت عمربن. نگردد
حيره را به قتل رساند چون عمر مطلع شد دستور داد فـرد قاتـل را بـه خـانواده مقتـول       ساكن

يا اينكـه مـردي قبطـي نـزد عمـر از عمروعـاص و        5.سپس وي را به قتل رساندند. تسليم كنند
از چه موقع مـردم  «: پسرش شكايت كرد عمر در صدد برخورد برآمده و به عمروعاص گفت

  6.»گر خبر نداريد بشر آزاد به دنيا آمده استايد؟ م را بنده خود دانسته
  گيري  نتيجه

خطاب در مواجهه بـا   كرد كه رفتار عمربن يريگ توان چنين نتيجه يماز مجموع آنچه بيان شد 
 كـاملاً ذميان ساكن در مناطق مختلف قلمروي اسلامي، با توجه به شـرايط زمـاني و مكـاني    

يكي . تماعي وي با ذميان در دو مقوله قابل طرح استواقع تبيين رفتار اج به. متفاوت بوده است
ي قرآني بود، يعني اينكه براساس برخي آيـات  ها ملاكعبارت از رفتاري است كه برآمده از 

به مسلمانان توصيه شده است كه مراقب باشند كه اهل كتاب بر آنان مسلط نشـوند كـه ايـن    
دوم اينكـه برقـراري برخـي از    . دواقـع شـو   مـؤثر ذميـان  » طـرد اجتمـاعي  «تواند در  يمخود 
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بـه جهـت نظـارت و كنتـرل بـر       هـا  فرصـت ها و طرد اجتماعي ذميان از برخـي   يتمحدود
توانست مانع اصلي تحـرك اجتمـاعي ذميـان در     يمرفتارهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي آنان 

  . جامعه تلقي گردد
يي از يـك  هـا  مونـه نخطـاب   توان در بخشي از رفتارهاي اجتماعي عمربن يمبدين ترتيب 

بر اين اساس وي . جامعه بسته كه تحرك اجتماعي در آن سركوب شده است را مشاهده كرد
ويژه مدينه به جهت برقراري و تسلط بر اوضاع سياسي حجاز و جلـوگيري از   در حجاز و به

مقرر نمـود كـه ذميـان حـق ورود بـه حـرم را       . يابي دوباره ذميان، جيهودي و مسيحي قدرت
از . وي با اتخاذ اين شيوه زمينه طرد اجتماعي آنان در جامعه حجاز را فـراهم سـاخت   .ندارند

شكني و رباخواري يهوديان و مسيحيان طرد آنان از اجتمـاع مسـلمانان را تسـريع     طرفي پيمان
هاي اجتماعي برخلاف حجاز كـه   يتمحدودويژه شام برقراري  در ساير نواحي به. بخشيد يم

هـاي   يتمحـدود بلكـه  . رود و اقامت در مدينه بود، حكمفرمـا نبـود  ممنوعيت منحصر به و
شود در دو حيطه اجتماعي و مذهبي اجرايي شـد و   يماجتماعي و آنچه طرد اجتماعي خوانده 

اين امر ارتباط تنگاتنگي با نفوذ و ارتباط مذهبي مسيحيان و مسئله جاسوسـي بـراي روميـان    
كـارگيري در امـور    ، ننواختن ناقوس كليسا، عدم بـه به همين دليل پوشيدن لباس متفاوت. دارد

امـا  . تواند از مصاديق طرد اجتماعي ذميان باشد يمي برابر در جامعه ها فرصتاداري و نداشتن 
ين رفـاه  تـأم در مقابل شواهد بسياري در دست داريم كه حكايت از حفظ حقوق اجتماعي و 

رقـراري مواجـب بـراي سـالخوردگان، از     تـوان بـه ب   يم ـعنوان نمونه  به. اجتماعي ذميان دارد
  .كارافتادگان، نابينايان، ناتوانان و معافيت افراد خردسال و زنان از پرداخت جزيه اشاره كرد

  منابع و مĤخذ
  .مكتبتها و  هًْالسلفي  هًْالمطبع: ، الناشرالخراج، )ق1384(سليمان  بن يحيي زكرياء  أبو الكوفي، آدم بنا - 
ابوالقاسم حالت، عباس ة ترجم ،كامل تاريخ بزرگ اسلام وايران، جالكامل، )1371(علي اثير، عزالدين ابن - 

  .سسه مطبوعاتي علميؤم: خليلي، تهران
، علـي سـامي النشـار   . د المحقـق ، بدائع السلك في طبائع الملـك  ،]تا بي[محمد بن علي بن الأزرق، محمد ابن - 

  .الإعلام  هًْوزار :العراق
آموزش انقلاب : احمد مستوفي هروي، تهران ، ترجمةمحمدبنالفتوح ،)1374(علي اعثم كوفي، محمدبن ابن - 

  .اسلامي
محقق مهدي عبدالقادرعطا، ، الالمنتظم في التاريخ الامم والملوك، )ق1421(الدين ابوالفرج جوزي، جمال ابن - 



 169                                    براساس نظريه طرد اجتماعي )ق23- 13(خطاب  جايگاه اجتماعي اهل ذمه در عصر خلافت عمربن

  .  هًْدارالكتب العلمي :مصطفي عبدالقادرعطا، بيروت
مركـز الملـك فيصـل     ،شـاكر ذئـب فيـاض   ، تحقيـق  زنجويه لابن الأموال ،)ق1406(زنجويه، أبوأحمدبنا - 

  . هًْللبحوث والدراسات الإسلامي
انتشـارات فرهنـگ و   : ، ترجمة محمـد مهـدي دامغـاني، تهـران    طبقات الكبري، )1374(سعد، محمد ابن - 

  .انديشه
الإمام   هًْروا ما علي العزيز عبد بن عمر  هًْسير، )ق1404(محمد أبو رافع بن ليث بن أعين بن  عبداالله، المصري الحكم عبد بنا  - 

   . هًْالسادس  هًْالطبع ،عالم الكتب: بيروت، أحمد عبيدتحقيق  ،أنس وأصحابه بن مالك
  .علمي فرهنگي: آيتي، تهران ، ترجمة عبدالمحمدمختصر الدول، )1377(أبوالفرج العبري، غريغوريوس ابن - 
: بيروتغرافه العمروي،  بن عمرو :المحقق، تاريخ دمشق، )1415(االله هًْهب بن الحسن بن علي ، أبوالقاسمعساكر ابن - 

  .والتوزيع والنشر  هًْللطباع الفكر دار
صححه وعلق عليه محمد حامـد  ،  هًْالأحكام السلطاني ، )ق1421(الحسين بن محمد القاضي أبويعلي، الفراء ابن - 

  . هًْدارالكتب العلمي: بيروت،  هًْالثاني  هًْالطبع، الفقي
ــن -  ــه اب ــد قتيب ــدينال ــاهره المعــارف، )م.1992(مســلم نبوري، ابومحمدعبدال ــه، الق ــروت عكاث ــق ث  :، تحقي

  . هًْالثاني  هًْطبع ،الكتاب  هًْالعام هًْالمصري  هًْالهيت
  . هًْالقاهر  هًْمكتب:  هًْ، القاهر هًْمالمغني لابن قدا ،)ق1388(أبومحمد، المقدسي  هًْقدام ابن - 
توفيق  بن شاكر، البكري أحمد بن تحقيق يوسف،  هًْمأحكام أهل الذ، )ق1418(بكر أبي بن دمحم،  هًْالجوزي قيم ابن - 

  .الدمام :العاروري، رمادي للنشر
 .دارالفكر :خليل محمد هراس، بيروت :التحقيقالاموال، ، ]تا بي[سلام بن ابوعبيده، قاسم - 
  .تراثلل  هًْالازهري  هًْالمكتب: قاهرهعبدالروف سعد، محمد حسن محمد، : تحقيق ،الخراج، ]تا بي[ابويوسف - 
دار احياء الكتب :  هًْالقاهر ،محمد أبوالفضل ابراهيم، تحقيق  هًْغشرح نهج البلا، ]تا بي[الحديد، عبدالحميد أبي - 

 .شركاه عيسي البابي الحلبي و  هًْالعربي
المحقق كمال يوسف الحوت،  ،آلاثار المصنف في الا حاديث، )ق1409( محمد بن عبداالله بن ابي شيبه، ابوبكر - 

 .الرشد  هًْمكتب :رياض
  .سروش: ، تهرانوضع مالي و ماليه مسلمين، )1363(اجتهادي، ابوالقاسم - 
  .امير كبير: ، ترجمة قمر آريان، تهرانجهان اسلام، )1379(اشپولر، برتولد - 
 .ات دانشگاه تهرانانتشار: ترجمة ابوالفضل عزتي، تهران تاريخ گسترش اسلام،، )1385(آرنولد، سرتوماس - 
االله  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ،)ق1422(عبداالله أبو إسماعيل بن محمد، البخاري الجعفي - 

دار طـوق  : ، بيـروت الناصر ناصر بن زهير تحقيق محمد، )صحيح البخاري(صلي االله عليه وسلم وسننه وأيامه، 
  .ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  هًْبإضاف  هًْعن السلطاني  هًْ، مصور هًْالنجا
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: بيروت، عبدالقادر بن عبداالله بن موفق تحقيق، المؤتلَف والمختلَف، )1406(البغدادي الدارقطني، أبوالحسن علي - 
 .الغرب الإسلامي  دار

 .نقره: محمد توكل، تهران ة، ترجمفتوح البدان، )1337(يحيي بن بلاذري، احمد - 
 .دار الفكر: رياض الزركلي، بيروت سهيل زكار و: تحقيق، الأشراف جمل من أنساب، )ق1417( ------  - 
تقديم أحمد ،  هًْبزوائد المسانيد العشر  هًْالمهر  هًْإتحاف الخير، )ق1420(أبوالعباس، البوصيري الكناني الشافعي - 

دار الـوطن  : ياضالر، إبراهيم بن أبوتميم ياسر :للبحث العلمي بإشراف  هًْتحقيق دار المشكا، معبد عبد الكريم
 . هًْمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي : هًْالسعودي، تحقيق الدكتور شاكر ذئب فياض، للنشر

دار  :قلعجي، بيـروت  ، المحققعبدالمعطي امينثارالآ السنين و  هًْمعرف، )1412(الحسين بن احمد بيهقي، ابوبكر - 
  .الوعي

عطـاردي،   عزيزاالله ، ترجمةآن اعلام حال شرح و الغارات، )1373(محمد بن ابراهيم ابواسحاق، كوفي ثقفي - 
  .عطارد انتشارات: تهران

 .ققنوس: ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهرانستيز و سازش، )1382(چوكسي، جمشيد گرشاسب - 
  .نفائسدار ال: ، بيروت هًْالراشد  هًْللعهد النبوي و الخلاف  هًْمجموعة الوثائق السياسي، )ق1407(حميداالله، محمد - 
، ترجمـة حسـين   خراج ازآغاز فتوحات اسلامي تا ميانـه قـرن سـوم هجـري    ، )1393(خزنه كاتبي، غيدا - 

  .سمت: منصوري، تهران
، 6، سفصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن، »ابناء الاحرار(ايرانيان آزاده در يمن«، )1389(دلبري، شهربانو - 

  .24ش
 يـات وفالـذهبي،   تـاريخ الاسـلام   ،)ق1413(قاَيماز  بن عثمان بن أحمد بن محمد عبد االله أبو الدين الذهبي، شمس - 

  .  هًْالثاني  هًْبعالطدارالكتاب العربي، : ، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروتالمشاهيروالاسلام
  . دار الحديث:  هًْالقاهر، سير أعلام النبلاء، )ق1427( -------  - 
، دولتهاي اسلامي از آغاز تا نيمه دوم قرن سوم هجـري خراج و نظامهاي مالي ، )1373(الريس، ضياءالدين - 

  .دانشگاه اصفهان: ترجمةفتحعلي اكبري، اصفهان
  .امير كبير: ، ترجمة علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1392(زيدان، جرجي - 
  .سالقد  هًْمكتب: ، بيروتاحكام الذميين و المستامنين في دار الاسلام، )ق1402(زيدان، عبدالكريم - 
  . هًْدار الكتب العلمي: بيروت، المسند، )1400( إدريس بن محمد الشافعي أبوعبداالله - 
  . هًْدار المعرف: بيروت، الأم ،)ق1410(-----  - 
فـي طلـب     هًْالظريف ـ  هًْالرتب  هًْنهاي، )م1946(أبوالنجيب عبداالله بن نصر بن عبدالرحمن، الشافعي الطبري الشيزري - 

  .والنشر  هًْوالترجم التأليف  هًْلجن  هًْمطبع: اهره، الق هًْفالشري  هًْالحسب
 أكـرم . تحقيـق د ، خياطبن هًْفخلي تاريخ، )1397(  هًْخليف بن خياط بن هًْخليف أبوعمرو البصري، العصفري الشيباني - 
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 . هًْالثاني  هًْـ دارالقلم، الطبع  هًْالرسال هًْمؤسس: العمري، بيروت ـ دمشق ضياء
 . اساطير: ابوالقاسم پاينده، تهران ة، ترجمتاريخ طبري، )1375(جرير بن محمد ،طبري - 
  .  هًْمن أوائل المطبوعات العربي: مصر، سراج الملوك، )ق1289(أبوبكر، الطرطوشي المالكي - 
  هًْدارالنفـائس، الطبع ـ : ، بيـروت  هًْيخ الخلفاء الراشدين و الانجازات السياسيتار، )2011(طقوش، محمدسهيل - 

  .  هًْالثاني
 ـ«، )م2015(ليه، سميرعا -   ـ     هًْالراقي ـ  هًْالمعامل ، مجلـة  صـوت الجامعـه  ، »الاسـلام   هًْلغيـر المسـلمين فـي دول

 .100-  87في لبنان، صص  هًْالاسلامي  هًْ، جامع هًْمحكم  هًْنصف نسوي  هًْعلمي هًْآكاديمي
 ـ  طرد اجتماعي رويكردي جامعه، )1392(فيروزآبادي ـ صادقي، احمد ـ عليرضا   -  ، ه محروميـت شـناختي ب

  .شناسان جامعه: تهران
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـي   ، ]تا بي[أبوالحسن الحجاج بن  مسلم القشيري النيسابوري، - 

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت، ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيرسول االله صلي االله عليه وسلم
دارالكتـاب  : ، بيـروت الإنشـاء   هًْصـناع  فـي  الأعشـى  ، صبح]تا بي[اريالفز أحمد بن علي بن القلقشندي، أحمد - 

  .  هًْالعلمي
 ـپا، روابط فرهنگي مسلمانان و اهل ذمه در دوره امويان، )1393(كشاورز، معصومه -  ي كارشناس ـ نامـة  اني

 .، دانشگاه شيرازارشد
  .سمت: ضا فاضل، تهران، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي ـ رشناسيمباني جامعه، )1388(كوئن، بروس - 
ـ تحقيق بشار عواد معروف  ، موطأ الإمام مالك، )ق1412(الأصبحي المدني عامر بن مالك بن  أنس، بن مالك - 

  . هًْالرسال  هًْمؤسس: بيروت ،محمود خليل
  .دارالحديث: ، قاهره هًْاحكام السلطاني، ]تا بي[محمد بن ماوردي، علي - 
  .اميركبير: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهرانن چهارم هجريتمدن اسلامي در قر، )1364(متز، آدام - 
 .كتاب المختار]: جا بي[، حقوق اهل الذمه، ]تا بي[المودودي، ابوالاعلي  - 
  هًْالاهلي ـ: ، عمـان عهد الخلفاء الراشدين  هًْحتي نهاي  هًْاليهودي  هًْالعلاقات العربي، )م1992(درادكه، صالح مونس - 

  .للنشر و التوزيع
: دامغـاني، تهـران   مهـدوي  محمـود  ترجمة، )پيامبر جنگهاي تاريخ( مغازي، )1369(عمر بن اقدي، محمدو - 

   دانشگاهي نشر مركز
  . هًْدار الكتب العلمي: ، بيروتفتوح الشام، )ق1417( -------  - 
  هًْمطبع ـ: ، مصـر و صـدر الاسـلام    هًْتاريخ اليهود في بلاد العرب فـي الجاهلي ـ ، )م1927(ولفنسون، اسرائيل - 

 .الاعتماد
بررسي حيات سياسي، اجتمـاعي و دينـي مسـيحيان ذمـي در عصـر      «، )1389(محمد و ديگران ولوي، علي - 
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 .172- 139، صص4، شتاريخ در آينه پژوهش، »خلفاي نخستين و امام علي
انتشـارات علمـي و   : ، ترجمة محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران    ، تاريخ يعقوبي)1389(محمد يعقوبي، احمدبن - 

  . فرهنگي
 ،مناهج الأحكام و  هًْالحكام في أصول الأقضي  هًْتبصر، )ق1406(دمحم بن علي بن إبراهيم الدينبرهان، اليعمري - 

  . هًْالأزهري ياتالكل  هًْمكتب: قاهره
- Milka Levey Rubin(2016), "Umar II’s ghiyār Edict: Between Ideology and Practice”, 

in A. Borrut and F. M. Donner(eds), Christians and Others in the Umayyad State, 
Chicago: Illinois. 
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